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  )BOT(تی .او.بررسی فقهی قراردادهای بی
  *بلال شاكری

  **مقدم حسين ناصری

  چكيده

 ۀپـروژ كيـاز  یبـردار و بهره سيحـق تأسـ یاعطـا :ى چنين اسـتت.او.ىقرارداد بتعريف 

ّ مع ىزمان ۀمشخص در دور شرط آنكه طـرف دوم  به؛ طرف نخست به طرف دوم یازسو ني

كنـد و  یبـردار و مناسب، اجرا و بهره ىو سود منطق هيقصد بازگشت اصل سرما پروژه را به

مطلـوب بـه  تِ يـفعال ۀصورت آماد به ،ىمبلغ افتيدر ونپروژه را بد ،دادرمدت قرا انيدر پا

منابع موجود و آثار مشـابه،  ليو تحل فيبا توص ،نوشتار نيدر ا. دينما ليتحو نخستطرف 

 نيـاثـر نسـبت بـه آثـار مشـابه در ا نيـا زيوجه تما. اند شده ىفقه ىِ بررس يىقراردادها نيچن

قراردادهـا،  گونه نيا ىفقه ليمؤثر در تحل یها فرض شيو پ ىبر توجه به مبان است كه علاوه

مـورد توجـه قـرار گرفتـه  يىقراردادها نيچن ىفقه ليپانزده احتمال مختلف در تحل بيش از

 ىاز عقود شرع ىها و انواع مختلف قراردادها به صورت نيا ميتنظ ىچگونگ همچنين،. است

استصـناع، جعالـه،  جـاره،قبالـه، مصـالحه، ا(از جمله عقـود معهـود ) ىده مدل فقه بيش از(

عقـود مسـتقل  اي) وكالت و اجارهو مصالحه،  عيب  اجاره و مصالحه،( ىبي، عقود ترك)وكالت

  .دارند ى همآثار متفاوت ها از اين صورت كيهر .تدانسته شده اس زيجا

  ها واژه كليد

  .برداری و انتقال؛ قراردادهای جديد؛ عقود تركيبى ساخت، بهره ؛تى.او.بى

                                                            
  17/10/97: ذيرشپتاريخ   18/4/97: تاريخ دريافت

  b.shakeri@iran.ir   )نويسندۀ مسئول(دانشجوی دكتری فقه و مبانى حقوق دانشگاه فردوسى مشهد * 

 naseri1962@um.ac.ir   د مشه ىدانشگاه فردوس ىو معارف اسلام اتياله ۀدانشكد اريدانش** 

  

 پژوهشى علمىفصلنامه 
  1397پنجم، شماره سوم، پاييز سال بيست و 

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 
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  مقدمه

علم فقـه . های هميشگى فقيهان بوده است گويى به مسائل مستحدثه يكى از دغدغه پاسخ

م مسائل مربوط به گوی تما پاسخ بايدعهده دارد، در هر زمانى  ای كه بر با توجه به وظيفه

در ميان مسائل مستحدثه، قراردادهـای معـاملى . لحاظ حكم شرعى باشد زندگى انسان به

از جملـه  ايـن قراردادهـا. دارنـدرنگى نقش پردر مسائل اقتصادی و مالى كشورها  جديد

ى بــه مشــروعيت يــا عــدم گوي در هــر زمــانى در مقــام پاســخ كــه فقــه انــد مســائل مهمى

 يىقراردادهـا چنـين ىالملل بيندر مجامع و  معاصر ۀدر دور. آمده است بر شان مشروعيت

هـای  اين قراردادهاست كـه در انجـام پروژه ۀاز جمل »تى.او.بى« قرارداد. اند بسيار فراوان

  . رود كار مى به )ىالملل بينملى و (سنگين مالى 

پـس  ،بر ايـن اسـاس. گونه قراردادهاست پى بررسى مشروعيت اينرو در نوشتار پيشِ 

انـواع قراردادهـای شـرعى تـى، .او.هيـت قراردادهـای بـىما ۀتوضيح مختصری دربـاراز 

ه خواهـد سـنجيد تـى.او.قراردادهای بـىتطبيق آنها بر امكان و شوند  مىبررسى و تحليل 

  .شد

  تحقيق و نوآوری اثر ۀپيشين

نوشـته های متعددی  هنام تى و بررسى فقهى آنها مقالات و پايان.او.قراردادهای بى ۀدربار

  :ند ازا عبارت ده است كهش

  ؛)1389ترابى، ( ، مرتضى ترابى»برداری و انتقال از نگاه فقهى قرارداد ساخت، بهره«ـ 

  ؛)1380شيروی، ( ، عبدالحسين شيروی»برداری و انتقال های ساخت، بهره پروژه«ـ 

 گـاهيجا و (BOT) یو واگذار یبردار بهره ساخت، ىالملل نيب یقراردادها ىبررس« ـ

 ؛)1385صادقى، ( ، محسن صادقى»رانيا ىحقوق نظام در آن
پيره، (ه ، مجيد پيربا موازین فقه شیعه BLOT و BOT های سنجی اجرای سیاست مکاناـ 

 ؛)1388
در حقوق موضـوعه و قـرارداد  )B.O.T(برداری و انتقال  قرارداد ساخت، بهره ۀمقایسـ 

 ؛)1394امارتى موسوی، ( ، سيدمحمدمهدی امارتى موسویاستصناع در فقه
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دهقان، ( ، وحيده دهقان)BOT(انتقال و  برداری بهره بررسی فقهی قراردادهای ساخت،ـ 

1391(.  

ذيـل  الب مواردوان در قت را مى آنهای  و نوآوریوجه تمايز اين اثر با آثار مشابه اما 

  :برشمرد

پـنج  تـا چهـار های مشـابه حـدود نوشته: های مختلف فقهى تعدد و تكثر تحليل. الف

 ند؛ ام در اين مقاله،ا احتمال را در تطبيق و تحليل فقهى اين قراردادها مطرح كرده

نقــد و بررســى شــده و تحليــل فقهــى قراردادهــا پــانزده احتمــال مختلــف  بــيش از

 وجه قرار گرفته است؛مورد ت ،اساس اين احتمالاتبر
هـای مختلـف و  فـرض در اين اثر به مبـانى و پـيش: ها ض فر توجه به مبانى و پيش. ب

يـا جـواز  ،اسـاس هـر مبنـاتوجه شده و برچنين قراردادهايى  مؤثر در تحليل فقهىِ 

  ه است؛فقهى نقد و بررسى شد نظرِ عدم جواز چنين قراردادهايى از
در آثـار : چنينـى دهای اينقراردا ع فقهى در تنظيممختلف و تنو راهكارهای ارائۀ. ج

مشروع بودن چنين قراردادهايى ذيل يك يا دو مورد از عقـود شـرعى   نوعاً مشابه 

ها  چگونگى تنظيم اين قراردادها به صـورت ،اما در اين جستار ؛شده است پذيرفته

 ودمعهـ عقـود از جملـه )ده مـدل فقهـى بـيش از( و انواع مختلفى از عقود شرعى

ــه، وكالــت( اجــاره و ( ، عقــود تركيبــى)قبالــه، مصــالحه، اجــاره، استصــناع، جعال

. جايز دانسته شده اسـت يا عقود مستقلْ ) و مصالحه، وكالت و اجاره بيع  مصالحه،

های مختلفى برای مشروع دانسـتن ايـن نـوع از قراردادهـا بيـان شـده  راه همچنين،

  .دارندكه هريك آثار متفاوتى است 

  تى.او.شناسى قرارداد بى مفهوم. 1

 برداری بهرهيا همان قراردادِ ساخت،  )BOT: Build-Operate-Transfer( تى.او.بى قرارداد

 ای پروژه ،خصوصى با مجوز دولت كنسرسيوميك  ،كه در آن ی استقرارداد و انتقال،

ز پـس ا .كنـد مى بـرداری بهـره از آن پـروژه پـس از سـاخت، بـرای مـدتىو  دساز مى را
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بـه بيـان ديگـر، . شـود طرف قرارداد منتقـل مى پروژه به دولتِ  نيز انقضای مدت قرارداد

دهـد تـا  های خصوصـى امتيـاز مى دولتى به يك كنسرسيوم خصوصى متشكل از شركت

را  دار شـده، آن تأمين مالى يك طـرح زيربنـايى را عهـده كنسرسيومآن  ،مطابق قرارداد

بـرداری  شـده بهـره ساخته ۀمدتى از پروژبرای  ،كردهبسازد و در ازای مخارجى كه تقبل 

پـس از سـپری شـدن مـدت قـرارداد، پـروژه و حـق اسـتفاده از آن را بـدون آنگاه  .كند

  .)33ص :1380شيروی، (دريافت وجهى به دولت منتقل كند 

تحليـل فقهـى  بهتواند  نوع قرارداد متشكل از عناصری است كه شناسايى آنها مىاين 

  :ند ازا عناصر اصلى چنين قراردادهايى عبارت. قرارداد كمك كند

 كند؛ اعطا مىدولت امتياز احداث يك پروژه اقتصادی را به كنسرسيوم . الف
ّ شده را بـرای  اقتصادی ساخته ۀبرداری از پروژ دولت امتياز بهره. ب نـى بـه مـدت معي

 كند؛ كنسرسيوم واگذار مى
 تأمين مالى پروژه است؛ كنسرسيوم مسئول. ج
 كنسرسيوم مسئول ساخت پروژه است؛. د
 برداری از پروژه در مدت مقرر برای كنسرسيوم است؛ حق بهره. ه
شـده  هـای انجـام ازای هزينـه آورده در آن مـدت را بـه دسـت هكنسرسيوم منـافع بـ. و

 كند؛ وب مىمحس
مزبـور منتقـل  ر رايگـان بـه دولـتطـو هپس از سپری شدن مدت مقـرر، پـروژه بـ. ز

 .)35-34ص :1380شيروی، (شود  مى
  :توان چنين گفت تى مى.او.بنابراين در تعريف قرارداد بى

ّ مع ىزمان ۀمشخص و در طول دور ۀپروژ كياز  یبردار و بهره سيحق تأس یاعطا  ني

كـه طـرف دوم در شـرط آن به ؛)وميكنسرس(به طرف دوم ) دولت( نخست طرفِ  ازسوی

و مناسـب، اجـرا و  ىو سـود منطقـ هيقصـد بازگشـت اصـل سـرما مدت، پروژه را بـه نيا

صورت  به گر،يد ىمبلغ افتيداد بدون دررمدت قرا انيدر پا راكند و پروژه  یبردار بهره

  .)34ص :1389 ،ىتراب( دده ليتحو نخستمطلوب به طرف  تيفعال ۀسالم و آماد
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  تى.او.بىداد رشناسى قرا حكم. 2

تـوقيفى  ،همچـون عبـادات ،برخى معاملات را :دارند معاملات ۀدرباردو ديدگاه  نهايفق

؛ 549ص: 14جتـا،  ؛ آل عصـفور، بى9ص: 1جق، 1424؛ بهبهـانى، 111ص: 5جق، 1410شهيد ثـانى، ( دانند مى

معـاملات را عبادات را تـوقيفى دانسـته و  فقط نيز ای عده ؛)53ص: 12ج، ق1419حسينى عاملى، 

 .)323ص: 1ج، ق1421خمينى، امام ؛ 73ص :ق1417؛ همو، 475ص :ق1415بهبهانى، ( اند نستهغيرتوقيفى دا

 :تـى متفـاوت خواهـد شـد.او.رارداد بـىشده، بررسى فقهـى قـ براساس دو ديدگاه مطرح

كـه  توقيفى دانستن معاملات، چنـين قـراردادی تنهـا در صـورتى صـحيح اسـت براساس

و اگـر  شده در كلام شـارع قـرار گيـرد مشخص و بيان يكى از عقود شرعىِ  ۀزيرمجموع

دگاه غيرتـوقيفى ديـ براساس همچنين، ؛شارع نيامده باشد، باطل است قراردادی در لسان

علاوه بر تطبيق چنين قراردادهايى بر قراردادهای مرسـوم شـرعى، آن را  بودن معاملات،

حكـم بـه  ،معـاملاتعمومـات بـاب  براسـاسو  عُقلايى دانستتوان عقدی مستقل و  مى

  . جواز و صحت آن كرد

  در قراردادهای فقهى تى.او.جايگاه قرارداد بى. 3

چنين قـراردادی را  :وجود داردتى .او.احتمالات مختلفى در تحليل فقهى قراردادهای بى

شـمار آورد يـا عقـدی  يكـى از عقـود شـرعى بـهيـا  عُقلايى دانستعقد مستقل توان  مى

ه احتمـال و تحليـل بـاره نـُ  ايـن در ،در مجموع. درنظر گرفتمركب از چند عقد شرعى 

  . توان ارائه كرد مى

  قراردادی مستقل و عُقلايى ،تى.او.بى. 3-1

بـودن چنـين قـراردادی  عُقلايىدر . دانست عُقلايىعقدی مستقل و  توان تى را مى.او.بى

شـاهد بـر ايـن  بهتـرين قلاظاهراً شكى وجود ندارد و جاری بودن چنين قراردادی بين عُ 

 آن رابايد گفت با توجه بـه اينكـه عـرف  ،در اينكه آيا عقدی مستقل استاما  ؛ادعاست

تطبيق عقود اسـلامى بـر در  ،و همچنين كند د ثابت در شريعت شناسايى نمىيكى از عقو
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دانسـت و قواعـد عـام  عُقلايـىتـوان چنـين عقـدی را مسـتقل و  سـت، مىهآن اختلاف 

  . قراردادها را بر آن منطبق كرد

ای بسـيار  حكم به جواز چنـين معاملـه ،بنابر مبنای غيرتوقيفى بودن معاملات ،در واقع

يـك از فـرض عـدم انطبـاق هر زيرا بـه ؛مبنای توقيفى دانستن معاملات استتر از  راحت

حكم به صحت و جـواز آن  توان ىم عُقلايىعقود اسلامى بر چنين عقدی، از باب عقود 

بنابر مبنای توقيفى بودن معاملات، اگر انطباق عقود اسلامى بـر  ،بيان شد كه اما چنان ؛داد

  .ای باطل خواهد بود چنين معامله تى ناتمام باشد،.او.قرارداد بى

بـا توجـه  :تقل دانستن آن بايد گفتحكم چنين قراردادی در صورت عقد مس ۀدربار

ای  ده است، هـر قـرارداد و معاملـهكرمعاملات بيان  ۀدربارشارع قى كه عام و مطل ۀبه ادل

طـرفين معاملـه و  و استقلا مطرح شده باشد و برخلاف شرع نباشد، جايز كه از سوی عُ 

براسـاس  بنـابراين، .)73ص :ق1417بهبهـانى، (د وفـا كننـ در آن به تعهدات خـود بايدقرارداد 

ای،  خلاف شرع نبـودن اصـل چنـين معاملـه ،نينمبنای غيرتوقيفى بودن معاملات و همچ

   .قراردادها واقع شده و جايز است عام ۀاين نوع قرارداد مشمول ادل

  :ند ازا عام قراردادها عبارت ۀادل

َ كُ يا أَيهَا الذِينَ آمَنوُا لاَ تأَْ «. الف َ كُ لوُا أَمْوَال َ كُ مْ بيَن تـَرَاضٍ  ونَ تجَِارَةً عَـنْ كُ مْ باِلبْاَطلِِ إلاِ أَنْ ت

 ْ ]  نامشـروعو از طرق [اموال يكديگر را به باطل  !ايد كه ايمان آورده ىكسان یمْ؛ اكُ منِ

 ؛)29: نساء(» باشد كه با رضايت شما انجام گيرد ىمگر اينكه تجارت ؛نخوريد
هـا و  مـانيبـه پ !يـدا مـان آوردهيه اك ىكسان ی؛ ايا أَيهَا الذِينَ آمَنوُا أَوْفوُا باِلعْقُوُدِ «. ب

 ؛)1: مائده(» يدنكوفا  اقرارداده
ُ البْيَعَ «. ج  ؛)275: بقره(» ردكع را حلال يب وند؛ خدا أَحَل االلهّٰ
 ؛)232ص: 3ج، ق1390؛ همو، 371ص: 7ج، »الف«ق 1407طوسى، شيخ (  مالمؤمنون عند شروطه. د
ّ .  ه جمهـور،  ابـى ابـن؛ 177-176ص: 3ج، »ب«ق 1407طوسـى، شـيخ (  أمـوالهم ىمسلطّون عل اسالن

 .)494ص :م1982؛ علامه حلى، 222ص: 1ج، ق1405
واننـد در امـوال خـود تصـرف ت ن و طرفين قرارداد مـىبا توجه به روايت اخير، مالكا

بـا انعقـاد چنـين . نـدتى ميان خود منعقد نماي.او.ادهای بىشكل قرارد كنند و قراردادی به
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 )29: نسـاء( تجـارت بنابر آيۀ. ته استا تراضى طرفين شكل گرفقراردادی، تجارت همراه ب

معـاملات را حـلال دانسـته  نيـز خداونـد كليـۀ» ج«براساس آيۀ . چنين عقدی جايز است

 تى.او.ادهای بىقرارد .م به بطلان و فساد آنها كرده استمگر قراردادهايى كه حك ؛است

 ،»د«وايـت و ر» ب«و مطابق آيۀ  بر اين اساس .نه شارع نيستع مشمول قراردادهای منهى

، بنـابراين. شـد، وفـای بـه آن واجـب خواهـد بـود اگر چنين عقدی ميان دو طرف بسـته

شـناخته شـود، در  عُقلايـىقراردادهای مستقل  در زمرۀكه چنين قراردادهايى  درصورتى

 .اختلافى نخواهد بود هاجواز و مشروعيت آن

  تى.او.انطباق عقود شرعى بر قرارداد بى. 3-2

تـوان حكـم بـه  تى مىبنابر مبنای توقيفى بودن معاملات، تنها در صـور ،ه بيان شدك چنان

در  ،بر ايـن اسـاس. تى كرد كه بر يكى از عقود شرعى منطبق شود.او.بى دصحت قراردا

ر پرداخته خواهـد شـد كـه احتمـال انطبـاق آنهـا بـ ای ادامه به بررسى برخى عقود شرعى

  .تى وجود دارد.او.قراردادهای بى

  تى.او.ترين عقد شرعى به بى نزديك ،قباله. 3-2-1

از مصاديق آن دانست، عقد قباله توان  مىتى را .او.بى كه قرارداد ای عقود شرعى ازيكى 

 آن رابرخـى  :نظـر وجـود دارد آن اخـتلافِ  ۀاز عقودی است كه دربـاريكى قباله . است

؛ طباطبائى 185ص: 1ج ،ق1409؛ محقق كركى، 233ص: 18ج، ق1412روحانى، ( اند عقدی مستقل دانسته

؛ 293ص :ق1392مظفـر، ( داننـد مىاجـاره يـا جعالـه  آن راای  و عده )222ص: 12ج، ق1416حكيم، 

، چهـار نظـر در تبيـين ذكرشـدهبـا توجـه بـه اخـتلاف  .)222ص: 12ج، ق1416طباطبائى حكـيم، 

   :)222ص: 12ج، ق1416طباطبائى حكيم، ( ماهيت قباله مطرح شده است

ّ  عنوان اجرْ  بهعمل  ،كه در آن همان اجاره بر عين استقباله . الف  ن شده است؛ معي
ّ  منفعت زمين به ،عمل است كه در آن ۀقباله همان اجار. ب  ن شده است؛ عنوان اجرْ معي
داده  عنـوان جعـل قـرار منفعت زمين به ،قباله همان جعاله بر عمل است كه در آن. ج

 شده است؛
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منفعت به تمليك عامـل در آمـده و عمـل بـه  ،در آنقباله عقدی مستقل است كه . د

بـين منفعـت و عمـل ای  كـه معاوضـهبـدون اين ؛آيـد احب زمـين در مىتمليك ص

  .صورت گرفته باشد

 ۀا توجه بـه ماهيـت آن و همچنـين ادلـعنوان عقدی مستقل شناخته شود، ب بهاگر قباله 

قراردادهـای  هبـ داد شـرعىترين نوع قرار نزديك را آنتوان  ، مىاش هنقلى موجود دربار

برخـى روايـات  ،برای توضيح اين ادعـا. تى دانست.او.همان قرارداد بى و حتى تى.او.بى

  :شود عقد قباله بيان مى ۀواردشده دربار

  : حلبى ۀصحيح. الف

مدت  هصى زمين خرابى را از صاحب آن بقباله، كه شخ: فرمودند 7امام صادق

ردازد، بپـ آن راو خـراج  كـردهآن را آبـاد بيست سال يا كمتر يا بيشتر گرفتـه و 

، »الف«ق 1407طوسى، شيخ ؛ 268ص: 5ج، ق1407كلينى، ( اشكالى نداشته و صحيح است

 .)198-197ص: 7ج

  :شعيب بن يعقوب ۀصحيح. ب

 :گويـد شخصى زمينش را به ديگـری داده و بـه او مى :پرسيدم 7از امام صادق

 .مند شـو از آن بهره ،خواستى اندازهل يا هر مين را آباد كن و سه سال يا پنج ساز

شـيخ ؛ 268ص: 5ج، ق1407كلينـى، ( اشكالى نداشته و صحيح اسـت :فرمودند 7امام

 .)198ص: 7ج، »الف«ق 1407طوسى، 

  :حلبى ۀموثق. ج

مالـك آن دريافـت كـه زمينـى را از  پرسـيدند شخصى ۀدربار 7از امام صادق

كند؛ سپس زمين  ه و در اين مدت از آن استفاده مىكردآباد  ها كرده و طى سال

اشـكالى  :فرمودنـد 7حضـرت .گردانـد بـه مـالكش بـر مىرا در حال آبـادانى 

 .)205ص: 7ج، »الف«ق 1407طوسى، شيخ ( نداشته و صحيح است

  :الاسلام دعائمروايت . د

داده و مــردی زمــين خــراب خــود را بــه ديگــری  :دپرســيدن 7از امــام صــادق
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 .اسـتفاده كـن شمشـخص از محصـول چند سالِ  ،برابر آبادسازی آنگويد در مى

 .)73ص: 2ج، ق1385حيون،  ابن( جايز است :فرموند 7حضرت

بـرداری از آن  ای در راستای آبـادانى زمـين و بهره تى به گونه.او.نوع قراردادهای بى

 ّ  كه اين رونـدخوبى مشخص است  به ،شده جه به روايات مطرحبا تو. ن استدر مدت معي

تـوان چنـين  مى ،بـر ايـن اسـاس. منطبـق اسـت ،شـده در روايـاتذكر ۀدقيقاً بر عقد قبالـ

كه با فرض اين .)62ص :1389ترابى، ( اق عقد شرعى قباله و جايز دانستقراردادهايى را مصد

در برخـى مـوارد  ويژه بـه عقـد قبالـه، تى بر.او.تطبيق دقيق و كامل قراردادهای بىدربارۀ 

توان قائل به مشـروعيت  از باب تنقيح مناط مى ايجاد شود،ترديد ، ىكشت همچون ساخت

زمــين و آبــادانى آن الغــای  ، ازاز ديــدگاه عــرف ،بــه عبــارتى. چنــين قراردادهــايى شــد

ممكن است ديگـر  ،البته( تى معتبر خواهند بود.او.ادهای بىخصوصيت شده و نوع قرارد

  .)ناط منطبق نشودتنقيح م براساسعنوان قباله 

شـرعى عقـدی مسـتقل محسـوب  نظرِ در فرضى است كه قباله از ها اين استدلال ،البته

چنـين  ،اگر قباله به اجاره يا جعاله بازگردانـده شـود، در ايـن صـورت باوجود اين،. شود

توضيح داده خواهـد يك ذيل هركه  يق اجاره يا جعاله خواهند بودقراردادهايى از مصاد

  .شد

  مصالحه براساستى .او.تنظيم قرارداد بى. 3-2-2

تـوقيفى بـودن معـاملات، قراردادهـای  ۀتوان براساس نظريـ كه مى ای از ديگر عقود شرعى

شرعى جايز شمرد، عقـد  تى را منطبق بر آن تنظيم كرد و چنين قراردادهايى را ازنظرِ .او.بى

هـا تشـريع و وضـع  كه برای برطـرف كـردن نزاعشود  گفته مىدی عق به صلح. صلح است

؛ 221ص: 2ج، ق1420صــيمری،  ؛144ص: 1ج، ق1418؛ همــو، 99ص: 2ج، ق1408محقــق حلــى، (شــده اســت 

وجـود داشـته اين بدان معنا نيست كه حتمـاً بايـد نزاعـى  ،البته .)172ص: 2ج، ق1413علامه حلى، 

: ك.ر(صورت ابتدايى هم قابليت وقوع دارد  بلكه اين عقد به ؛باشد تا عقد صلح جاری شود

ــانى، 408- 407ص: 5 ج، ق1414كركــى،  محقــق ــى، 259ص: 4 ج، ق1413؛ همــو، 433ص :ق1422؛ شــهيد ث ؛ بحران

   :ستهاختلاف  نهايصلح ميان فق عقد مستقل بودنِ  ۀدربار همچنين، .)84ص: 21 ج، ق1405
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فـرع بيـع،  آن رابلكـه  ؛دنـدان صلح را عقدی مستقل نمى ،برخى همچون شيخ طوسى

ديگـر  ،بنابر اين ديدگاه. )288ص: 2 ج، ق1387شيخ طوسـى، ( دندان ابراء، اجاره، عاريه و هبه مى

ای نيـز  بلكه اگر مصـالحه ؛تى را ضمن عقد صلح تفسير كرد.او.توان قراردادهای بى نمى

بايـد ديـد پـنج عقـدی كـه  رو، از ايـن. است... ح بر بيع يا اجاره و ، صلباشداتفاق افتاده 

شـود، در تفسـير چنـين قراردادهـايى معنـا  ضمن آنها محقق مى ،شيخ طوسى نظرِ از صلح

  . دارد يا خير

ى از عقـود مسـتقل شـرعى يكـ صـلح را نهـايبرابر ديدگاه شيخ طوسى، مشهور فقدر

: 2ج، ق1413؛ علامه حلـى، 222-221ص: 2 ج، ق1420صيمری، ؛ 99ص: 2 ج، ق1408محقق حلى، ( اند دانسته

تــوان  مى ،در ايــن صــورت .)87ص: 21ج، ق1405؛ بحرانــى، 259ص: 4ج، ق1413؛ شــهيدثانى، 172ص

ری حـق امتيـاز اسـتفاده از زمـين واگذادربارۀ ای بين دولت و كنسرسيوم  مصالحه :گفت

 ،در حقيقـت. صورت گرفته اسـت پروژه و سپس واگذاری آن به دولت برابر ساختدر

  .)62ص :1389ترابى، : ك.ر( ين دولت و كنسرسيوم واقع شده استابتدايى ب ۀنوعى مصالح

 براساستى .او.تنظيم قراردادهای بى :توان گفت مى وسيع عقد صلح ۀريبا توجه به دا

 مصالحه، خالى از اشكال بوده و با رعايت آنچه در مشروعيت عقد صلح بيان شده است،

  .چنين عقدی مشروع خواهد بود

  صورت اجاره تى به.او.انعقاد قرارداد بى. 3-2-3

تـى بـر آن، .او.است كه در صورت تطبيق قراردادهای بـى ای عقود شرعى از يكى اجاره

ر ايـن بحـث مطـرح در ميـان عقـودی كـه د. شـود شرعيت چنين قراردادهـايى ثابـت مى

عنـوان  بـر اينكـه خـود ممكـن اسـت بـه علاوهچون  دارد؛ای  اند، اجاره جايگاه ويژه شده

 ،ها قابليت تطبيق بر چنين قراردادهايى را داشته باشد، بنابر برخـى ديـدگاه ،عقدی مستقل

  . بازگشت دو عقد قباله و مصالحه نيز به اين عقد است

ّ  كه با رضايت دو طرف،است عقدی  اجاره ن دربرابـر عوضـى به انتقـال منفعتـى معـي

؛ حســينى عــاملى، 575ص: 21 ج، ق1405؛ بحرانــى، 5ص: 10 ج، ق1403اردبيلــى، : ك.ر( انجامــد ىمعلــوم م

اما حـق اسـتفاده  ؛ماند لك باقى مىعين در ملكيت ما ،در عقد اجاره .)221ص: 19 ج، ق1419
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  . شود از منافع آن به ديگری برای مدتى واگذار مى

جر و مـو اينكـهصـورت عقـد اجـاره، بـا توجـه بـه  تى به.او.در تفسير قراردادهای بى

  1:)62ص :1389ترابى، : ك.ر( ارائه داد توان مى تفسير مستأجر چه كسى است، دو گونه

عنوان مالك زمـين،  دولت به ،در اين تفسير: مستأجر، كنسرسيوم ؛دولت موجر،. الف

 .نـدك مىت معلـوم بـه كنسرسـيوم منتقـل حق استفاده از منافع زمـين را بـرای مـد

بنـابر . دهد ويل مىشده را به دولت تح ساخته ۀعنوان عوض، پروژ كنسرسيوم نيز به

لحـاظ عقـد اجـاره  يار گرفتن زمـين و تحويـل پـروژه بـهاختبارۀ در اين تفسير، در

عقـد  ،برداری كنسرسيوم از پروژه زمان بهره مدت دربارۀاما  ؛د نداردمشكلى وجو

عقد اجـاره يـا عقـد ديگـر آن را  شرط ضمنِ  براساساجاره شمولى نداشته و بايد 

صـورت عقـد اجـاره همـراه بـا  تى را تنها بـه.او.قرارداد بى ،بنابراين. تصحيح كرد

صـورت عقـدی تركيبـى  تـوان بـه آن را مى منعقد كرد وتوان  عقد مى شرط ضمنِ 

 . منعقد ساخت
را س خـود كنسرسـيوم نفـْ ،در ايـن تفسـير: دولـت ،مسـتأجر ؛كنسرسيوم ،موجر. ب

برداری از پـروژه  زمان بهره دولت داده است و مدت ۀجهت ساخت پروژه به اجار

زمين هم چون محل احداث پروژه محسوب . شود عنوان حق اجرت محاسبه مى به

عقـد  تـى صـرفاً .او.قرارداد بى ،در اين تفسير. در اين قرارداد نقشى ندارد ،شود مى

 .نخواهد داشتديگر نيازی  قدِ عقد يا تركيب با ع به شرط ضمنِ اجاره است و 
عين يا عمل درنظر گرفته  ۀعنوان اجار اند، عقد قباله به برخى گفته هك چنان ،اگر ،البته

: 12ج، ق1416طباطبـائى حكـيم، : ك.ر( شـودن فتـهعنوان عقد مسـتقل شـرعى پذير شده و قباله به

گونـه  و هيچ ردچنين قراردادهايى نيز وجـود دا خاص بر اعتبار و مشروعيت ۀادل ،)222ص

  .تى نخواهد بود.او.قراردادهای بىلحاظ مشروعيت  اشكالى به

                                                            
عمل، بر ايـن تفـاوت  ۀيا اجار داند مىعين  ۀدو قولى كه در تطبيق قباله بر اجاره نيز مطرح شده كه آن را يا اجار .1

: 12ج، ق1416ى حكـيم، طباطبـائ: ك.ر(اشـاره خواهـد داشـت  صـورت اجـاره تـى بـه.او.در انعقاد قرارداد بـى

  ).222ص
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براسـاس عقـد اجـاره اشـكالى متصـور در مشروعيت چنين قراردادهـايى  ،به هر حال

عقد يـا بـدون آن يـا  صورت عقد اجاره با شرط ضمنِ  تى را به.او.ادهای بىو قرارد يستن

چنـين  اينكهرف صِ  .منعقد كردتوان  از اجاره و عقود ديگر مى 1ی تركيبىصورت عقد به

موجر و مستأجر متفاوت  ،توان تنظيم كرد كه در هر فرض قراردادی را به دو صورت مى

له موجب خـروج چنـين ئاند اين مس خى گفتهبر اينكه .د، اشكالى ايجاد نخواهد كردنباش

زيـرا بـا تـوافقى  ؛ناتمام اسـت ،)63ص :1389ترابى،  :ك.ر( شود قراردادهايى از باب اجاره مى

توان مشخص كـرد و در  شود، موجر و مستأجر را مى كه هنگام تنظيم قرارداد حاصل مى

توان منعقـد سـاخت  ی مىديگر عقود براساسچنين قراردادهايى را  ،صورت عدم توافق

 .تى در ضمن آنها صحيح است.او.كه تصوير و تنظيم قرارداد بى

  تى.او.كاركرد بيع در تنظيم قرارداد بى. 3-2-4

 آن راو   تعـاريف مختلفـى بـرای بيـع ارائـه نهايفق .عبارات مختلف است ،در تعريف بيع

؛ 24- 22ص: 2ج، ق1404، فاضـل مقـداد؛ 191ص: 3ج، ق1417شـهيد اول، : ك.ر( انـد كردهابرام  يانقض 

 ؛)15-10ص: 3ج، ق1415؛ انصـاری، 482ص :12 ج، ق1419؛ حسينى عـاملى، 125ص: 6ج، ق1413شهيد ثانى، 

عـين در برابـر ايجاب و قبـولى كـه موجـب انتقـال  :ماهيت بيع است ،اما آنچه مهم است

  . ، همراه با رضايت طرفين استعوض

برابـر عـوض عـين در ۀمعاوضـ ،تـى.او.سخن در اين است كه آيا در قراردادهای بـى

از ظـاهر  ق بيع شرعى دانسـت؟ آنچـهشود تا بتوان چنين قراردادهايى را مصدا محقق مى

 گمـان، بى ،در واقـع. ای است آيد، وقوع چنين معاوضه دست مى تى به.او.قراردادهای بى

تن در بيع دانس اما اشكالى ؛عين دربرابر عوض وجود دارد ۀدر چنين قراردادهايى معاوض

بيـع رايط مطـرح در ايـن نـوع قـرارداد بـا برخـى شـ :تى مطـرح اسـت.او.قراردادهای بى

زمـان  بودن آن بـه مـدتنمشروط دوام و  زيرا آنچه در بيع معتبر است، ،ناسازگاری دارد

كـه در  درحالى ؛)154ص: 5جتـا،  ، بىخـوئى؛ 66ص: 1ج، ق1421طباطبـائى يـزدی، : ك.ر( خاص است

                                                            
عقد تركيبـى متشـكل از چنـد عقـد شـرعى  ،تركيبى برخلاف توقيفى دانستن معاملات نيست، زيرا در واقع عقدِ  .1

  . شود است كه در يك مجلس بين طرفين واقع مى
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از قرارداد مطرح و مورد تعهد عنوان بخشى  اردادها بازگشت زمين به دولت بهاين نوع قر

تعيين مدت خاص جهت پايان معامله و فسخ آن است كه با  ۀمنزل بازگشت بهاست و اين 

 بيــع دانســتنِ  ،از ديــدگاه برخــى رو، از ايــن. ای ناســازگار اســت چنــين معاملــهبيــع بــودن 

  .)64-63ص :1389ترابى، : ك.ر(تى ناتمام است .او.قراردادهای بى

 دانسـتتـوان  مصاديق بيع مى ای از تى را به گونه.او.رسد قراردادهای بى نظر مى اما به

ع تصوير مـا از دو طـرف قـرارداد باره نو  اين در ،البته. و احكام بيع را بر آنها منطبق كرد

لحاظ بايع و . عنوان بايع و مشتری تأثير بسزايى در انطباق بيع بر چنين قراردادهايى دارد به

  : دتوان به دو صورت تصوير كر را مى هاگونه قرارداد مشتری در اين

عنـوان مالـك زمـين،  دولت به ،در اين تصوير: مشتری، كنسرسيوم ؛دولت بايع،. الف

 ،در اين تصوير. گيرد بازپس مى آن رارا به كنسرسيوم فروخته و پس از مدتى  آن

زيرا بازگشت عين پـس از انتقـال بـه  ؛سترو روبهع بودن چنين عقدی با مشكل بي

 .بيع است خلاف مقتضای عقدبر ،مشتری به ملك بايع
توان تصـوير كـرد كـه  گونه مى قرارداد را بدين: مشتری، دولت ؛كنسرسيوم بايع،. ب

عنـوان مشـتری، محصـول نهـايى را از كنسرسـيوم  پس از انجام پـروژه، دولـت بـه

ثمن را قبلاً به  ،دولت نقش مشتری را ايفا كرده و البته ،بنابراين. كند خريداری مى

بيـع سـلم اتفـاق افتـاده  ،در حقيقـت ،در اين تصوير. مشتری پرداخت كرده است

زمـان  لكيت دولت بـوده اسـت و همچنـين مـدتاست و استفاده از زمين كه در م

عنـوان عـوض معاملـه پـيش از تحويـل معـوض بـه بـايع  برداری از پروژه، بـه بهره

تحويـل بـه  ۀمـدت مشـخص آمـاد ظف اسـت مبيـع را درپرداخت شده و بايع مو

 .مشتری كند
توان بست كه منطبـق بـا عقـد بيـع  ای مى تى را به گونه.او.بى )عقد( قرارداد ،بنابراين

ّ بايد عوض ، سلم ۀدر معامل ، از سويىالبته. باشد و در مجلـس معاملـه  باشـدل ن و حـامعي

و از ســوی  1)856ص: 17ج، ق1419؛ حســينى عــاملى، 97ص: 3ج، ق1417شــهيد اول، : ك.ر( اخــذ شــود

                                                            
: ك.ر(اقبـاض نباشـد، آن بخـش باطـل اسـت  و اگر ثمنى قرار داده شود كه بخشى از آن در مجلس قابـل قـبض .1

  ).256-255ص :3 ج، ق1417شهيد اول، 
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س را دارد، تنهـا اقبـاض در مجلـو يار دولت قرار دارد و قابليت قـبضآنچه در اخت ديگر،

آنچـه عـوض معاملـه واقـع رو،  از ايـنبـرداری از پـروژه؛  زمـان بهره زمين است نه مـدت

فاده از بنابراين در چنين عقدی تكليف است. استفاده از زمين تا مدت معلوم است ،شود مى

زمـان  مـدتاينكـه امـا  ؛يكى عوض و ديگر معـوض اسـت :زمين و پروژه مشخص است

شـود، نيازمنـد عقـد  تحت چه عنوانى در قرارداد لحـاظبرداری كنسرسيوم از پروژه  بهره

  .است و از مصاديق بيع نخواهد بودديگری 

، امـا تى نقش ايفا كند.او.تواند در تنظيم قراردادهای بى چند عقد بيع مىهر در نتيجه،

عنـوان بخشـى از  بلكـه نهايتـاً بـه ؛دار انعقاد چنين قراردادی شود دهتنهايى عه تواند به نمى

تـى را .او.دهـى بـه قـرارداد بـى كيبـى واقـع شـده و بخشـى از مشـروعيتيك قرارداد تر

  .شود دار مى عهده

  عقد استصناع براساستى .او.انعقاد قراردادهای بى. 3-2-5

ّ توافق با ص يعنىاستصناع  جمعـى از (دهنده  ن برای سفارشاحبان صنايع برای انجام كار معي

ّ در )16، ص4 ج :ق1423 پژوهشـگران،  یاستصـناع عقـد جديـد اينكـه ۀدربـار. نبرابر عوض معي

اسـت يـا ... كيبى از وكالـت و اجـاره و است يا از مصاديق بيع يا اجاره است يا عقدی تر

جمعـى از : ك.ر( سـتهاخـتلاف نظـر  ،...وعده و وعيد است و  فقطعقدی مستقل است يا 

اگــر  .)207-203ص :ق1415؛ مــؤمن قمــى، 377-375ص: 11همــان، ج ؛16ص: 4ج، ق1423پژوهشــگران، 

ّ )بيع سلم(استصناع مصداق يكى از عقود بيع  ن ، اجاره يا تركيبى از عقود مشخص و معـي

تـى بـر آن مبتنـى بـر انطبـاق چنـين .او.و تطبيـق قـرارداد بـى ردباشد، همان احكـام را دا

  .قراردادهايى با عقدهای مذكور است

 قائل شد؛يع سلم تفاوت با ب آنميان اما  ،مصداق بيع دانستتوان  مىاستصناع را  ،البته

: )181ص :1378جعفرپور، : ك.ر(ست هين استصناع و سلم تفاوت بكه اند  برخى گفته كه چنان

بـا . شرط اسـت امـا در استصـناع شـرط نيسـتت كه پرداخت عوض در سلم بدين صور

تى بيان شـد .او.ديگر آنچه در تطبيق بيع سلم بر قراردادهای بى درنظر گرفتن اين فرض،

عوض قرار گيرد  ستتوان مىبرداری از پروژه ن زمان بهرهدر بيع سلم، : دمطرح نخواهد بو
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شـد؛ ولـى در استصـناع،  مىطـرف برتركيبى  عقد يا عقد آن بايد با شرط ضمنِ  مشكلِ و 

پرداخـت ) دادن زمـين اختيار قراردر(زمان با عقد  صورت هم بهشود بخشى از عوض  مى

  .پس از تحويل) شده تكميل ۀبرداری از پروژ بهره(شود و بخشى 

تى بر آن .وا.اما اگر استصناع نوع خاصى از عقود شرعى باشد، تطبيق قراردادهای بى

ۀ سازند عنوان ، بهو كنسرسيوم استپروژه  ۀدهند دولت سفارش .خواهد بودبدون اشكال 

يــه كــرده و پــس از ســاخت پــروژه، آن را مــواد لازم جهــت ســاخت ســفارش را تهآن، 

 عُقلايـىساخت نيز با توجه به نوع قرارداد  ۀهزين. دده تحويل مى )دولت( دهنده سفارش

و مستقلى كه بين دولـت و كنسرسـيوم منعقـد شـده اسـت، اسـتفاده از زمـين و همچـين 

  .خواهد بود شده تكميل ۀپروژبرداری از  بهره

تـى تأثيرگـذار .او.ای بـىعقد استصـناع نيـز در مشـروعيت قراردادهـ نتركيبى دانست

مـواد لازم بـرای  ،وكالـت از طـرف دولـت بدين صورت كه كنسرسـيوم بـا :خواهد بود

سـيوم مـورد اجـاره واقـع شـده و سپس عمل و كـار كنسر كند؛ را تهيه مى اخت پروژهس

ّ  درشـده  ساخته ۀبرداری از پروژ بهره ،عمل ۀاين وكالت و اجار ۀهزين ن مـدت زمـان معـي

  .خواهد بود

تى بر عقد استصناع به هر سه صـورت .او.با استفاده از تطبيق قراردادهای بى ،بنابراين

  .ثابت دانستتوان مشروعيت آنها را  مى عقد تركيبىبيع، عقد مستقل و 

  تى.او.عقد جعاله و تطبيق آن بر قرارداد بى. 3-2-6

دارد و  مقـرر مـى ىعوضـ ،برای انجام عملى حلال شخص ،جعاله عقدی است كه در آن

: 3ج، ق1408محقـق حلـى، : ك.ر( انجام دهد، مستحق عـوض خواهـد بـود كس آن عمل راهر

 .)145ص: 10ج، ق1403؛ اردبيلـى، 97ص: 3ج، ق1417؛ شهيد اول، 441ص: 4ج، ق1420؛ علامه حلى، 126ص

برابـر دردولـت قرارداد، ن ايدر  .دانستتوان  مىتى را نوعى از عقد جعاله .او.بى دقراردا

 را) زمـان مشـخص برداری از زمـين در مـدت بهره(وضى ع، )ساخت پروژه(انجام عملى 

  . قرار داده است
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  :داردابهامات و اشكالاتى  ن چنين قراردادهايىا جعاله دانستام

دو نكتـه محـل تأمـل  باشـد،بـرداری از زمـين  نين عقـدی بهرهاگر عوض در چ. الف

 ؟پيش از انجام پروژه مدنظر است يا پـس از آنآيا استفاده از زمين مثلاً  .1: است

 چون متفاهم از عقد جعاله اين است كه پس از انجـام عمـل، اسـتحقاق نسـبت بـه

تى نوعـاً .او.ر قراردادهای بىاما د ؛حاصل شده و بايد عوض پرداخت شود عوض

 ؛دهـد در اختيـار كنسرسـيوم قـرار مى زمينـى رامـثلاً  دولـت ،از انجام عمـل پيش

عنـوان عـوض عقـد  زمين را به برداری پيش از اتمام كار از توان بهره نمى ،بنابراين

در  شده چه نقشـى ساخته ۀاز پروژ برداری زمان بهره مدت .2جعاله محسوب كرد؛ 

 كند؟ اين عقد ايفا مى
عمـل  عقدی جايز و غيرمعـوض اسـت و در زمـان اجـرای ،جعاله در زمان انعقاد. ب

: 3ج ؛ همـان،325ص: 2ج، ق1387شـيخ طوسـى، : ك.ر( گـردد است كـه معـوض و لازم مى

كــه  الىدرح ؛)430ص: 1جق، 1410؛ علامــه حلــى، 127ص: 3ج، ق1408؛ محقــق حلــى، 332ص

، از آينـد شـمار مى بهنكـاری كـه از انـواع قراردادهـای پيما ،تى.او.قراردادهای بى

 .)426ص :1391غلامى، : ك.ر(عقدی معوض و لازم هستند  ،انعقاد آغاز
  :توان چند نكته را بيان كرد عوض در چنين قراردادی مى ۀدربار

لوازم را برای انجام كار در عقد جعاله مانعى ندارد كه جاعل برخى امكانات يا . الف

جهـت سـاخت  پيشـينى از زمـين بـرداریِ  بهره ،بنـابراين. در اختيار عامل قرار دهد

  .متفاهم از عقد جعاله باشد خلاف برداشتِ پروژه، عوض نيست تا بر
انجام كار است، چند معمول و متعارف در عقد جعاله، پرداخت عوض پس از هر. ب

 رو، از ايـن. وجـود نـدارد مـانعى پرداخـت عـوض، پـيش از انجـام كـار بـرایاما 

عـوض قـرار  ،البته. عنوان عوض قرار گيرد تواند به پيشينى از زمين مى برداریِ  بهره

باشـد كـه در اختيـار  رو روبهحالت ممكن است با اين اشكال گرفتن زمين در اين 

عنوان عـوض  قلا بهاز ديد عُ ند تا رسا نمىكنسرسيوم منفعتى به بودن چنين زمينى، 

 محسوب شود؛ 
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براسـاس و پس از انجام پروژه،  انجام عمل، عامل مستحق عوض نيست تا پيش از. ج

 رو، از ايــن .شــود ن جاعــل، مالــك پــروژه محســوب مىعنــوا دولــت بــه ،ســفارش

عنوان  توان به در ملكيت دولت است، مىای را كه  برداری از پروژه زمان بهره مدت

بنابراين، در اختيار قرار دادن زمين پـيش از  1.نين عقدی محاسبه كردعوض در چ

قـرار داده  منزلۀ برخى امكاناتى است كه جاعل در اختيـار عامـل تكميل پروژه، به

ــدت ــان بهره اســت و م ــ زم ــروژه و همچن ــاخت پ ــس از س ــين پ ــرداری از زم ين ب

 .شود محسوب مىعنوان عوض  برداری از اصل پروژه، به بهره
ای است كه به نوع تنظيم  لهئتى مس.او.زم نبودن عقد جعاله و لازم بودن قرارداد بىاما لا

صورت غيرلازم و غيرمعـوض  تى را به.او.توان قرارداد بى چون مى ؛شود قرارداد مربوط مى

پيش از شروع عمليات ساخت از انجام آن  كهيعنى كنسرسيوم حق داشته باشد  ؛تنظيم كرد

منصرف شود يا اگر در حين انجام پروژه منصرف شـد، تنهـا مسـتحق اجـرتِ ميـزان انجـام 

عقـد  ،شرايط عقد جعاله رعايت شده و پيش از انجام عمـل ،در اين صورت 2.قرارداد باشد

عقـد از  ،ماند و بـا شـروع عمليـات سـاخت پـروژه جعاله عقدی جايز و غيرمعوض باقى مى

هرچنـد ايـن نـوع تنظـيم . همچنان غيرلازم بـاقى بمانـد ،عامل ۀجاعل، لازم و از ناحي ۀناحي

ست، اما قابليت تنظيم قرارداد براساس عقـد نيتى مرسوم .او.قرارداد در قراردادهای رايج بى

اسـتناد مشـروعيت عقـد  مشـروعيت چنـين قراردادهـايى را بـه رو، از اين .جعاله وجود دارد

صـورت لزومـى از دو طـرف،  با فرض تنظيم قـرارداد بـه ؛ البته،توان ثابت دانست ه مىجعال

                                                            
ه اسـت، تنظـيم قراردادهـای شـدتخصصى فقهى سـازمان بـورس و اوراق بهـادار نيـز تأييـد  ۀبنابر آنچه در كميت .1

ساخته شده قرار  ۀبرداری از پروژ زمان بهره عنوان جعاله مورد تأييد قرار گرفته است و عوض را مدت تى به.او.بى

طراحى اوراق تأمين مالى «، )10/02/96 :، بارگذاری28/06/96: مشاهده(خبرگزاری صدا و سيما  :ك.ر. اند داده

  .http://yon.ir/FHTXN، »مبتنى بر جريانات نقدی پروژه

د لازم تبـديل جاعل به عق ۀاز ناحي ،اما با شروع كار توسط عامل ؛از هر دو طرف جايز است آغازعقد جعاله در  .2

. انجام آن منصرف شـود ۀتواند از ادام ماند و وی مى عامل همچنان بر جواز خود باقى مى ۀاز ناحي ؛ البته،شود مى

 ،البته(شده به عامل  با توجه به لزوم عقد از طرف جاعل، پرداخت اجرت همان ميزان عمل انجام ،در اين صورت

 ،محقق حلى؛ 332ص :3ج ق،1387شيخ طوسى، : ك.ر(هد بود جاعل خوا ۀبرعهد )با شرط تسليم آن به جاعل

  ).127ص :3 ج ق،1408
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 . ديگر تطبيق جعاله بر چنين قراردادهايى صحيح نخواهد بود

  تى.او.عقد وكالت در تنظيم قراردادهای بىايفای نقش . ٧-٢-٣

، ه تصـرف در آن مجـاز اسـتب آنچه انسان برغير  ،موجب آن وكالت عقدی است كه به

گفتـه عقـدی  بـهوكالـت  ،به تعبير ديگـر .)5ص: 2  قسـم، 2ج، ق1359، الغطاء كاشف( مسلط شود

 .)36ص: 2ج، ق1417فاضـل آبـى، ( شـود ب در تصرف مىينا شخصْ  ،موجب آن كه بهشود  مى

؛ محقـق 36ص: 2 ج، ق1417فاضـل آبـى، ( ز طرف وكيل و موكل، عقد جايز اسـتاين عقد نيز ا

عنـوان موكـل، كنسرســيوم را  دولـت بـه ،تـى.او.در قـرارداد بـى .)151ص: 2ج، ق1408حلـى، 

بـرداری را  زمـان بهره و مـدت بسـازدمـدنظر را  ۀكند تـا پـروژ نوان وكيل انتخاب مىع به

  .كند پرداخت مى شده توسط وكيل، به وی مهای انجا الزحمه و تمام هزينه عنوان حق به

 ،شرعى نظرِ از :سترو روبهبا يك اشكال د وكالت تنها تى بر عق.او.تطبيق قرارداد بى

تى از جنس .او.كه قرارداد بى درحالى ؛شد، وكالت از انواع عقد جايز استه بيان ك چنان

گونـه  ه در بحث جعالـه مطـرح شـد، اگـر اينك چنان رو، از اين. قراردادهای الزامى است

عقـدی ماننـد وكالـت  انطبـاق بـر آور نباشند، قابل گردند كه الزامای تنظيم  عقود به گونه

  .د بودندی مصداق عقد وكالت نخواهوچنين عق ،در غير اين صورت .د بودنخواه

عقد، عقود جايز را تبـديل بـه عقـد لازم كـرد، ديگـر  اگر بتوان با شروط ضمنِ  ،البته

مشكلى در تطبيق چنين قراردادهايى بر عقود جايز از حيث جـايز بـودن وجـود نخواهـد 

  . داشت

  يبىعقد ترك. 3-3

صورت عقدهايى تركيبى و مشتمل بر عقود مختلف شرعى نيز  تى را به.او.قراردادهای بى

هـايى  عقـود تركيبـى شـرعى، از ديگـر راه براسـاستنظيم قراردادها . توان منعقد كرد مى

ديـدگاه تـوقيفى  براسـاسحتـى  ،برخى عقود مسـتحدثه را گيری از آن، با بهره است كه

 ،ايـن ديـدگاه براساس ،ه بيان شدك چنان ،زيرا ؛مشروع دانستتوان  مىدانستن معاملات، 

عقـود تركيبـى نيـز بـا . دنكه در لسان شارع بيان شده باشـ اند تنها عقودی معتبر و مشروع
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زمان  همعقد  چند در آن تنهاده است و كربيان  راشارع هر عقد ضمن آن  اينكهتوجه به 

  .د، مشروع خواهد بودنشو منعقد مى

صورت عقدهای تركيبى شـرعى، چنـد صـورت را  تى به.او.راردادهای بىدر تنظيم ق

  :توان تصوير كرد مى

 ۀزمـين را بـه اجـار بـدين صـورت كـه دولـتْ  :عقد مركب از اجاره و مصالحه. الف

زمان استفاده  مدت دربارۀاما  ؛ه و عوض آن پروژه ساخته شده باشدكنسرسيوم داد

  .شود واقع مىاز پروژه بين دولت و كنسرسيوم مصالحه 

پروژه را  ،عنوان مشتری به ،بدين صورت كه دولت :عقد مركب از بيع و مصالحه. ب

ّ  آن بهره ثمنِ  كه كند؛ درحالى مى خريد پيش . ن استبرداری از زمين در مدت معي

شــده، بــين دولــت و كنسرســيوم  تكميــل ۀبــرداری از پــروژ بهره همچنــين، دربــارۀ

  .شود مصالحه واقع مى

بدين صورت كه كنسرسيوم به وكالـت از طـرف  :ب از وكالت و اجارهعقد مرك. ج

عمل خود را به  ،سپس طى عقد اجاره كند؛ مىتهيه را لوازم ساخت پروژه  ،دولت

الوكالــه و  عنـوان حــق دولـت نيــز بــه. ســازد و پــروژه را مى دهـد مىدولــت  ۀاجـار

مـدت رای را بـ بـرداری از آن اده و بهرهالاجاره، پس از تكميـل پـروژه، اسـتف حق

 ّ  .كند نى به كنسرسيوم واگذار مىمعي
 همۀ .كردتصور توان  مىهای ديگری نيز برای تنظيم چنين قراردادهايى  تركيب ،البته

  .پى خواهد داشتمشروعيت چنين قراردادهايى را در اين عقود تركيبى نيز تمام بوده و

  گيری بندی و نتيجه جمع

ها بر موازين تى و انطباق آن.او.قراردادهای بى ۀدربارگرفته  های صورت توجه به تحليل با

وم در تنظـيم چنـين قراردادهـايى آيد كه دولت و كنسرسـي دست مى شرعى، اين نتيجه به

قراردادهـای  ،در واقـع. بينند روی خود مى صورت شرعى، راهكارهای متفاوتى را پيشِ  به

عنـوان  عقـد تركيبـى و بـهل، عقـد مسـتق تى اين قابليت را دارند كه به سه صـورتِ .او.بى

قباله، مصالحه، اجاره، استصناع و در برخى موارد جعالـه و (مصداق يكى از عقود شرعى 
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  .تنظيم شوند )وكالت

بر تأمين نظر  و علاوه اشدراهگشا بتواند  های متفاوت مى در شرايط و زمان اين قابليت

، متناسـب بـا )بـودن آنهـا توقيفى بـودن معـاملات و غيرتـوقيفى(فقيهان با مبانى مختلف 

و بـه  ودتنظـيم شـ ،شـود شرايط اقتصادی مختلفى كه برای دولت يا كنسرسيوم ايجاد مى

  .آبادانى كشور كمك كند

و همچنـين آثـار متفـاوت تـى .او.چنين قابليتى در تنظيم قراردادهای بـى ،در حقيقت

ّ (يك از عقود مطرح هر لحاظ لازم و  هب) نعقود مستقل، عقود تركيبى و عقود شرعى معي

گونـه  اين شـود موجب مى آنهالحاظ حق خيار و ديگر آثار  متفاوت به ۀبودن، حوز زجاي

هـا و  و توانـايى دولتلحـاظ اقتصـادی  شرايط حـاكم بـر جامعـه بـه براساسقراردادها را 

  . بتوان تنظيم كرد ها كنسرسيوم
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  كتابنامه

  .ناصر مكارم شيرازی ۀقرآن كريم، ترجم* 

، العزیزیـة فـی الأحادیـث الدینیـة یاللئـال یعـوال ،)ق1405( الـدين زين جمهور، محمدبن أبى ابن .1

  .دار السيد الشهداء للنشر :قممجتبى عراقى،  تحقيقِ  به

آصف فيضـى، چـاپ  حِ يصحت به، دعائم الإسـلام ،)ق1385( )ىمحمد مغرب بن نعمان( حيون ابن .2

  .:البيت آل ۀمؤسس: قمدوم، 

مجمع الفائـدة و البرهـان فـی شـرح إرشـاد  ،)ق1403( )محقق اردبيلى(محمد  لى، احمدبناردبي .3
 ۀانتشارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـ دفتر :قمآقامجتبى عراقى و ديگران،  تحقيقِ  به، الأذهان

  . قم ۀعلمي ۀمدرسين حوز

بــرداری و انتقــال  قــرارداد ســاخت، بهــره ۀمقایســ، )1394(امــارتى موســوی، ســيدمحمدمهدی  .4
)B.O.T ( ۀارشد، دانشكد كارشناسىنامۀ  پايان ،حقوق موضوعه و قرارداد استصناع در فقهدر 

 . 7دانشگاه امام صادقحقوق و علوم سياسى، 
جهـانى بزرگداشـت شـيخ اعظـم  ۀكنگـر :قـم، اسبکتاب المک ،)ق1415( انصاری، مرتضى .5

  . انصاری

 حِ يصـحت به، اتیح الشرائعالأنوار اللوامع فی شرح مف ،)تا بى( محمد بحرانى بن عصفور، حسين آل .6

  .ةمجمع البحوث العملي: قمعصفور،  محسن آل

 تحقيقِ  بـه، ام العتـرة الطـاهرةکـالحـدائق الناضـرة فـی أح ،)ق1405( احمـد بـن بحرانى، يوسف .7

جامعـۀ دفتـر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه  :قـممحمدتقى ايروانى و سـيدعبدالرزاق مقـرم، 

  .مدرسين حوزۀ علميۀ قم

  .ىالإسلاممجمع الفكر  :قم، الفوائد الحائریة ،)ق1415( محمدباقربهبهانى،  .8

 ۀگروه پژوهش مؤسسـ تحقيقِ  به، حاشیة مجمع الفائدة و البرهـان ،)ق1417( __________ .9

  .ىالمجدد الوحيد البهبهان ةالعلام ةمؤسس: قمعلامه مجدد وحيد بهبهانى، 

علامـه مجـدد  ۀپژوهش مؤسسگروه  تحقيقِ  به ،الظلام مصابیح ،)ق1424( __________ .10

  .ىالمجدد الوحيد البهبهان ةالعلام ةمؤسس: قموحيد بهبهانى، 

 ،با مـوازین فقـه شـیعه  BLOT و  BOT های امکان سنجی اجرای سیاست، )1388(پيره، مجيد  .11

 .7دانشگاه امام صادقمعارف اسلامى و مديريت، دانشكدۀ ارشد،  كارشناسى نامۀ پايان
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 مــۀترج ،»بـرداری و انتقـال از نگـاه فقهـى قـرارداد سـاخت، بهره« ،)1389( ترابـى، مرتضـى .12

  .84-31ص، 1، شنخست، سال نامه فقهی فصلنامه تخصصی پژوهشمحمدرضا توكلى، 

  .186-171ص، 4و  3، شمجله متین ،»بيع استصناع« ،)1378( جعفرپور، جمشيد .13

 :قـم، :ل البیـتلمذهب أه طبقاً یموسوعة الفقه الإسلام ،)ق1423( جمعى از پژوهشگران .14

  .:بيت المعارف اسلامى بر مذهب اهلةدائر ۀمؤسس

 تحقيقِ  بـه، رامة فی شرح قواعـد العلامـةکمفتاح ال ،)ق1419( حسينى عاملى، سيدمحمدجواد .15

 .جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قممحمدباقر خالصى، 
 يناوراق تـأم ىطراح«، )10/02/96 :بارگذاری، 28/06/96 :مشاهده( يماسصداو یخبرگزار .16

 .http://yon.ir/FHTXN، »پروژه ینقد ياناتبر جر ىمبتن ىمال
تنظــيم و نشــر آثــار امــام  ۀمؤسســ :، تهــرانتــاب البیــعک ،)ق1421( االلهّٰ  ، روح)امــام( خمينــى .17

  . 1خمينى

  .نا بى :جا بى، محمدعلى توحيدیتقريرِ  به، مصباح الفقاهة ،)تا بى( ى، ابوالقاسمئخو .18

 ،)BOT(انتقـال  بهـره بـرداری، بررسـی فقهـی قراردادهـای سـاخت،، )1391(دهقان، وحيـده  .19
 .دانشگاه پيام نور تهران فقه و مبانى حقوق اسلامى، گروه ارشد، كارشناسىنامۀ  پايان

امـام  ۀمدرسـ ـدار الكتـاب  :قـم، 7فقـه الصـادق ،)ق1412( روحانى، سيدصـادق حسـينى .20

  .7صادق

، چـاپ دوم، الدروس الشرعیة فـی فقـه الإمامیـة ،)ق1417( )عاملىمكى  بندمحم( شهيد اول .21

  .جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قم

بـا ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشـقیة ،)ق1410( )عاملىالدين بن على  زين( شهيد ثانى .22

   .فروشى داوری كتاب :قمسيدمحمد كلانتر،  ۀحاشي

، تنقـیح شـرائع الإسـلام یالأفهام إلـ کمسال ،)ق1413( _____________________ .23

  . ةيالإسلامالمعارف  ةمؤسس :قممعارف اسلامى،  ۀتحقيقِ گروه پژوهش مؤسس به

انتشـارات دفتـر  :قـم، حاشیة شرائع الإسلام ،)ق1422( _____________________ .24

  .قم ۀعلمي ۀتبليغات اسلامى حوز

سـيدمحمدتقى  تحقيقِ  بـه، المبسوط فی فقه الإمامیـة ،)ق1387( )حسن محمدبن( طوسى شيخ .25

  . ةثار الجعفريلإحياء الآ ةالمرتضوي ةالمكتب :كشفى، چاپ سوم، تهران
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تحقيقِ حسـن  به، الإستبصار فیما اختلف من الأخبـار ،)ق1390( ________________ .26

  .ةيالإسلامدار الكتب  :رسان، تهرانخِ ال یالموسو

حسـن الموسـوی  تحقيقِ  بـه، امکتهذیب الأح ،)»الف«ق 1407( ________________ .27

  .ةيدار الكتب الإسلام :رسان، چاپ چهارم، تهرانخِ ال

علـى خراسـانى و ديگـران،  تحقيقِ  به، خلافال ،)»ب«ق 1407( ________________ .28

  .جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قم

، فصلنامه نامه مفید ،»برداری و انتقال های ساخت، بهره پروژه« ،)1380( عبدالحسينشيروی،  .29

  .50-31ص ،26ش

 یو واگـذار یبـردار بهره سـاخت، ىالملل نيب یقراردادها ىبررس« ،)1385( صادقى، محسن .30

(BOT) 156-121ص، 38، شپژوهشنامه بازرگانی ،»رانيا ىحقوق نظام در آن گاهيجا و. 
تحقيقِ جعفـر  بـه، غایـة المـرام فـی شـرح شـرائع الإسـلام ،)ق1420( حسـن بـن صيمری، مفلح .31

  . یدار الهاد :كوثرانى عاملى، بيروت

  . دار التفسير ةمؤسس: قم، الوثقی ةالعرو کمستمس ،)ق1416( ى حكيم، سيدمحسنئطباطبا .32

  . اسماعيليان :قم، چاپ دوم، اسبکحاشیة الم ،)ق1421( ى يزدی، سيدمحمدكاظمئطباطبا .33

فارس  تصحيحِ  به، ام الإیمانکأح یإرشاد الأذهان إل ،)ق1410( )يوسف بن حسن(مه حلى علا .34

  .جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قمحصون، 

 تحقيقِ  بـه، ام فی معرفة الحلال و الحرامکقواعد الأح ،)ق1413( ________________ .35

جامعـۀ مدرسـين دفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قمگروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى، 

  .حوزۀ علميۀ قم

، مـــذهب الإمامیـــة یام الشـــرعیة علـــکـــتحریـــر الأح ،)ق1420( ________________ .36

  .7امام صادق ۀمؤسس: قمابراهيم بهادری،  تصحيحِ  به

 . ىدار الكتاب اللبنان :، بيروتشف الصدقکنهج الحق و ، )م1982( ________________ .37
مجلـه تحقیقــات ، »نهـاد حقــوق مـدنى يـا تجــاری ،پيمانكــار«، )1391( غلامـى، جهـانبخش .38

  .440-405ص، 60، شحقوقی

، شـف الرمـوز فـی شـرح مختصـر النـافعک ،)ق1417( )يوسـفى طالب ابى بن حسن( فاضل آبى .39

دفتر انتشارات اسلامى وابسته  :قمدی و آقاحسين يزدی، چاپ سوم، راپناه اشته على تحقيقِ  به

  . جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمبه 
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، التنقـیح الرائـع لمختصـر الشـرائع ،)ق1404( )سـيوری حلـى عبـدااللهّٰ  مقـدادبن( فاضل مقداد .40

االلهّٰ مرعشـى  آيـت ۀانتشـارات كتابخانـ :قـمكمری،  سـيدعبداللطيف حسـينى كـوه تصحيحِ  به

  .1نجفى

  . ةالمرتضوي ةالمكتب :، نجفتحریر المجلة ،)ق1359( الغطاء، محمدحسين كاشف .41

اكبـر غفـاری و محمـد آخونـدی،  على تصحيحِ  به، کافی ،)ق1407( يعقوب كلينى، محمدبن .42

 .ةيالإسلامدار الكتب  :چاپ چهارم، تهران
 تحقيقِ  بـه، شـرائع الإسـلام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام ،)ق1408( )الدين  نجم(محقق حلى  .43

  . اسماعيليان :قمچاپ دوم،  محمدحسين محمدعلى بقال،

 ةمؤسسـ: قم، چاپ ششم، المختصر النافع فی فقه الإمامیة ،)ق1418(_____________  .44

  . يةالمطبوعات الدين

، جـامع المقاصـد فـی شـرح القواعـد ،)ق1414( )عاملى كركـىحسين  بن على( محقق كركى .45

  .:آل البيت ۀمؤسس: قم، چاپ دوم، :البيت آل ۀتحقيقِ مؤسس به

 تحقيقِ  بـه، یکـرکرسائل المحقق ال ،)ق1409( __________________________ .46

  .و دفتر نشر اسلامى 1االلهّٰ مرعشى نجفى آيت ۀكتابخان: قممحمد حسون، 

  .ةالعالمي ةمطبع :، قاهرهإحیاء الأراضی الموات ،)ق1392( مظفر، محمود .47

ر انتشـارات اسـلامى دفت: ، قملمات سدیدة فی مسائل جدیـدةک، )ق1415(مؤمن قمى، محمد  .48

 .وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم
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  یقات فقهی آثار مخالفت با امتنانتطب
  شرعی برائتدر اجرای 

  *محمدعلى خادمى كوشا
  چكيده

مكلف دارند؛ به اين معنا كه برای آسـايش و راحتـى ای به  برخى از احكام الهى امتنان ويژه

انـد و از نظـر فقيهـان، در مـواردی كـه  اين احكام موسوم به احكام امتنانى. اند او وضع شده

همچنـين، در مـواردی . شوند موجب سختى مكلف باشند، برخلاف امتنان بوده، جاری نمى

  . شوند نمى كه ايجاد راحتى و آسايش نكنند، فاقد امتنان بوده، جاری

دليل امتنـانى بـودن آن همـواره در كتـب  شرعى يكى از احكام امتنانى است كه به برائت

يكـى مـوارد مخـالف بـا  :در دو محور كلى از اجرای آن منع شده اسـت فقهى و اصولى

اين در حـالى اسـت كـه آثـار امتنـانى بـودن برائـت و . امتنان و ديگری موارد فاقد امتنان

گرفتـه و اصول فقه مـورد بحـث و نقـد قـرار نبيق آن در منابع فقهى تط و ضوابط شرايط

 برائـت را اسـت و آثـار اسـتنباطى امتنانيـتِ  گامى آغـازين در ايـن بـاره اين مقاله .است

صورت تطبيقى در يكى از دو محور اصلى يعنى جاری نبودن برائت در موارد خـلاف  به

  .آثار آن را به نقد گذاشته استو  امتنان بررسى كرده و مصاديقى از خلاف امتنان

 ،ضمن پذيرش شرط خلاف امتنان نبودن برای جريان برائـت شـرعى ،دستاورد اين مقاله

كه ناديده گرفته شـده  در استنباط فقهى شرايطى دارداين است كه تطبيق امتنانيت برائت 

رد قبـل از خـلاف امتنـان وجـود دا تطبيقات فقهى موانع ديگری در رتبۀدر غالب  .است

  .كند ائت يا ثمره داشتن آن جلوگيری مىكه از جريان بر

  ها واژه كليد

  .احكام امتنانى، امتنان، اصل برائت، برائت شرعى
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  مقدمه

 هـا گيرند اما فقط برخـى از خطاب سرچشمه مىى اله امتنان و لطف ازى اله فيتكال همۀ

متقدم مـورد توجـه  يهانو احكام الهى دارای لسان امتنانى هستند كه در بين مفسران و فق

در كتـب فقهـى و  .)23ص: 1392خـادمى كوشـا، (از قرائن فهم معنا شمرده شـده اسـت بوده و 

ا نـام احكـام بـ ،احكامى كه لسان دليل آنها امتنانى بود ،از عصر شيخ انصاریاصولىِ بعد 

يـا  از امتنـان ىنوع خاصاحكامى هستند كه  ،منظور از اين اصطلاح .امتنانى مشهور شدند

 بنـا ىم شرعحككه  ىدر جاييعنى  ؛اردكه در ساير احكام وجود ند را دارندمزيد امتنان 

جعـل شـود،  یگيـر توانسـت بـا سـخت ىمـ ىقعـبر تحصيل واقع و رسيدن بـه مصـالح وا

 ىتحصيل واقـع كشـيده شـده و حكمـ ه، دست از الزام بىرحمت الهحكمت و اساس بر

 ۀضـابط ،رو از ايـن. آن جعـل شـده اسـت یجـا تر است، به تر و راحت كه انجام آن ساده

انـد  جعـل شـده ىدر جاي ىاين است كه احكام امتنان »ىاحكام امتنان«شناخت  یبرا ىاصل

خداونـد بـا جعـل حكـم  ىلجعل وجود داشته، و تكليف سخت و قابل ائاً كه فعلاً يا اقتض

 :1391، كوشـا ىخـادم: ك.ر( تامتنـان نمـوده اسـ خـود آن، نسبت به بنـدگان یجا تر به آسان

  .)114ص

 نخسـتين .، اصل برائت شرعى اسـتو پركاربردترين احكام امتنانى ترين يكى از مهم

 محدود لسان دليل اين اصل، آن را اقتضای و بها .كرد توجه اين اصل بهبار شيخ انصاری 

كه در  چنان. شود جاری امتنان خلاف موارد در تواند نمى كه معرفى كرد امتنان حدود به

در مـوارد متعـددی از فقـه و اصـول كـه  ،پـس از شـيخ انصـاری ،مقاله خواهد آمد ادامۀ

  .منع شده است از اجرای آن ،امتنان بر مكلف سازگار نبوده است با اجرای اين اصل

امتنان و آثـار و ثمـرات فقهـى و  شناخت روشنى از چيستى ،در كتب فقهى و اصولى

های گذشـته  نگارنده در سال رو، از اين. شده استارائه ن اصولى امتنانى بودن اصل برائت

 مكـح یل در محدودسـازيـت دليـنقـش امتناندر دو مقاله به شـناخت احكـام امتنـانى و 

به اهميت اصل برائـت و  با توجهباوجود اين، . )1392؛ همو، 1391خادمى كوشا، (پرداخته است 

متنانى بـودن آن در اسـتنباط فراوان از ويژگى ا آن و استفادۀ گيری فقيهان از وسعت بهره
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امتنانى بودن اصل برائت چه آثـار و ثمراتـى در  كه سته پرسش نيای جا ،مسائل فقهى

  استنباط مسائل فقهى دارد؟

 دانسـته شـده مفـروضبلكه اين امر  امتنانى بودن برائت نيست؛پى اثبات اين مقاله در

فـرض اينكـه حكـم بـه برائـت بـا : گفـت بايد بالا پرسشِ  به پاسخ درباوجود اين،  .است

  :رعايت شودبايد در مجرای برائت دو شرط  ،وابسته به حصول امتنان است

عنوان يكـى  منظور از خلاف امتنان به :خلاف امتنان نبودن اصل برائت: شرط نخست

صـورت  نه ضرر و سختى و زحمتـى اسـت كـه بـهگو، هراز شروط جريان احكام امتنانى

پـس اگـر اجـرای برائـت در  .)114ص :1391، كوشـا ىخادم: ك.ر(طبيعى مطلوب انسان نيست 

ممكـن اسـت  مـثلاً . شـود ، جـاری نمـىمورد يك فرد موجب سختى بيشتر يا ضرر شـود

؛ چون با آن تصـرف، احتمـال شخص مكلفى در جواز تصرف در مال مباحى شك كند

، ضـررجهـت شـك در تحقـق  باوجود اينكه بـه در اينجا،. غير وجود دارد ورود ضرر به

اجـرای  زيـرا ؛نيز جاری كردرا  توان اصل برائت ، ولى نمىشود قاعدۀ لاضرر جاری نمى

  .)513ص: 2، ج1382، طاهری اصفهانى(برائت برخلاف امتنان بر غير است 

 :ف امتنان بودن مورد اجرای برائـتموافق امتنان بودن اصل برائت يا خلا: شرط دوم

بايـد وجـود آن خـلاف  ،شـود رائـت نفـى مـىور اين است كه حكمى كه با اجرای بمنظ

اجرای برائت موجب آسايش بيشتر و رفع حكمى باشد تا ) مثل وجوب فعل(امتنان باشد 

، پس اگر اجرای برائت موجب رفع سختى و مشقتى از مكلـف نباشـد .دشواری داردكه 

  .موارد شك در استحباب مثل برائت از حكم مستحب در شود، جاری نمى

: 3، جق1417 ،ىنجفــ یبروجـرد(آمـده  فقيهـان و اصـوليان سـخن برخـى دردو شـرط بـالا 

، ىروحان(نيز مورد اختلاف واقع شده است  ىگاه و )423ص: 3 ، ج1376، خراسانىكاظمى ؛ 212ص

 نيا ازى كي جهت شود كه به مىولى اجمالاً در فقه و اصول بسيار ديده  ؛)329ص: 4 ، ج1382

؛ 15ص :5 جق، 1416 حكــيم، ىطباطبــائ( انــد كردهی ريجلــوگ برائــت انيــجر از مــذكور، اثــرِ  دو

؛ 79ص :7 ج ،ق1427 ،ىگلپايگان ى؛ صاف305ص :1 جق، 1411 ؛ كاظمى خراسانى،205ص :1 جق، 1412 ،یشيراز

شـرط مـذكور آثـار و  دو. )589ص: 1 ج ق،1424، عـاملى حـاج ؛347ص :4 ج ق،1413، ىاردبيلـ ىمشكين
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ر يهان در موارد تطبيق اين دو شرط بـكه موجب اختلاف فق لوازمى در فقه و اصول دارد

ر اسـتنباط بررسى تطبيقات فقهى اين دو شرط د رو، از اين. جريان اصل برائت شده است

 ه مـواردی از تطبيقـات فقهـى دربـارۀ شـرط نخسـتدر ايـن مقالـه بـ .فقهى اهميت دارد

  .خواهيم پرداخت

 به تطبيقاتى برای جـاری نبـودن اصـل ،ضمن بررسى مصاديق خلاف امتنان ادامه، در

  .است شده پرداخته برائت در موارد خلاف امتنان

  برائت تضييقى جاری نشدن  .1

 بـدونى گـاه: گيـرد مىاجرای اصل برائت بـه دو گونـه صـورت  اثرِ مكلف بر بر قييتض

ز يـنى گـاه و) كنيم مـى ريتعبى قييتض برائت به ،ن نوعيا از( استی ديجد فيتكل جاديا

 كنيم مـىياد  زا تكليف با نام برائت برائت ن نوعيا از( استى خاص فيتكل جاديا با صرفاً 

 نظرتكليفِ زائد مـورد ثبوت بدون قييتض ،در اين قسمت .)خواهد شد ذكر ادامه در كه

  .است

 وجـود آمـدن بـه موجـب برائـتی اجـرا كـه اسـت نيـا منظور ما از برائت تضـييقى

داشته ی شتريبی آزاد و شيآسا ،برائت اصل انيجر بدون كه باشد مكلفی براى تيوضع

جـای وجـوب  مثـل وجـوب تعيينـى بـه :نشـود تكليـف زائـد ثبوت موجب هچاگر ؛باشد

الوجـوب موجـب تعيـين طـرف  نسبت به طـرف مشـكوك تخييری كه برائت از وجوب

  .)189ص: 6 ج ،ق1432، ىحل( در نتيجه، محدود شدن مكلف در امتثال وجوب است ديگر و

 امـا ؛موجب تضييق نيسـت است، نفى تكليف آن ماهيت اينكه اقتضای برائت بهاصل 

مواردی از احكام فقهى بدون ثبوت تكليـف امكـان تضـييق بـر مكلـف  در ،وجود اينبا

. شـود مىخلاف امتنان بوده و جـاری نمۀ اين موارد اجرای برائت بركه در ه وجود دارد

برخاسـته از  يـا تضـييق نبـوده بسـا ست كه چههايى ادعا شده ا ، تضييقمواردى اما در برخ

، برخى از رو از همين. سبب اصل برائت است برائت نيست و گمان شده است كه بهحكم 

  :كنيم مىشده را بررسى موارد ادعا
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  موارد اجتماع امر و نهى. 1-1

كـه (نماز در حال خروج از مكان غصـبى ۀ در مسئلبرخى  ،ر تطبيق امتنانى بودن برائتد

برائت از وجوب  ولى ، دانسته را جاری برائت از تحريم )ارد اجتماع امر و نهى استاز مو

رفع امر در موجب  در مورد اجتماع امر و نهى زيرا برائت از وجوب ؛ندا را جاری ندانسته

و محدود شـدن مكلـف بـرای امتثـال وجـوب  موجب تضييق ،آن مورد است و در نتيجه

  .)238ص: 1، ج1370غروی،  ىيروانا( خلاف امتنان استشود كه بر مى

جهـت سـوءاختيار مكلـف  رد زيرا تضييق در امتثـال واجـب بـهجای نقد دا تطبيق بالا

بر اين اسـت كـه مكلـف فرض  ،در موارد اجتماع ؛ چونجهت اجرای برائتاست، نه از 

 ،جـا آورد را در غير مكـان غصـبى بـه) مثلاً نماز(توانست واجب  مندوحه دارد؛ يعنى مى

توانـد تكلـيفش را  را در شرايطى قـرار داده اسـت كـه نمـى ولى عصيان نموده و خودش

امتنـان  ،به همين دليـل. خلاف امتنان نموده استامتثال كند و در واقع، خودش اقدامى بر

 فقيهـان ديگـر بـرای منـع از برائـت از ،شايد به همـين دليـل. شود مىالهى شامل حال او ن

  .اند ر مسئلۀ بالا، راه ديگری رفتهوجوب و حكم به صحت نماز د

  ران امر بين تعيين و تخييروَ موارد دَ . 1-2

معنـای   جوب تعيينـى يـا تخييـری بـودن آن بـهدر وفعلى واجب است اما  در مواردی كه

 طبـق قاعـدۀ ،اسـتشـك شـده  واجب و جايگزين» عِدل«عنوان  به یفعل ديگر وجوب

يقـين بـه  ،الوجوب گذاشت تا با انجام فعل معلومبر تعيينى بودن واجب را اشتغال بايد بنا 

تفاده از اصـل برائـت نيـز اما آيا بـا اسـ ؛)215ص :2 ج، 1352خوئى، (امتثال واجب حاصل شود 

  تعيينى بودن وجوب را ثابت كرد؟  و عدم وجوب عِدلى برای واجبتوان  مى

  برائــت، زيــرا اند هدر ايــن مــورد جــاری ندانســترا  بســياری از اصــوليان اصــل برائــت

بـه جهـت  شود كه احتمال عقِاب در ترك فعل باشد و با توجه در جايى جاری مى عقلى

از طـرف  .شـود ، قطعاً برائـت عقلـى جـاری نمىقاب در ترك جايگزينفقدان احتمال عِ 

 مسـئلهرفـع وجـوب در ايـن  زيـرا شود، مىبرائت شرعى نيز در اين مورد جاری نديگر، 
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خـلاف  اسـت كـه ضيق بـر مكلـف امتثال واجب و موجبمحدوديت در  موجب ايجاد

او در  به انجام يـك فعـل در مقايسـه بـا تخييـر شخصمحدود كردن  چون 1؛است امتنان

محدوديت و تضـييق بـرای مكلـف  از ای گونه، انجام يكى از دو فعل به انتخاب خودش

  .است

در  طـور كـه همـانفرض مسـئله،  ؛ زيراتطبيق نيست امتنانيت برائت در مسئلۀ بالا قابل

در  جای اصل اشتغال اسـت و جـايى محقق نائينى ذكر شده است، ولصا درس تقريرات

لـم بـه اصـل وجـوب و با ع اساساً  .)428ص: 3، ج1376كاظمى خراسانى، (برای برائت نيست آن 

اقتضای يقـين بـه تكليـف و لـزوم تحصـيل  هتنها اصل جاری ب ،الوجوب وجود فرد معلوم

خلاف امتنـان ؛ حتـى اگـر بـراشتغال است و مجرای اصل برائت نيسـتفراغ يقينى، اصل 

  .امتنانى بودن آن نيست سبب اری نبودن برائت در اينجا بهج ،اينبنابر .نباشد

  ران وجوب بين نفسى و غيریوَ موارد دَ . 1-3

تكليفـى مثـل وضـو يـا غسـل  ، اگـر دربـارۀلفظى در دسترس نيسـت در مواردی كه ادلۀ

 كـه وجـوبش از نـوع وجـوب نفسـى اسـت ود وقت نماز شك كنيم جنابت قبل از ورو

وبش مترتب بـر وجـوب واجـب وج از نوع وجوب غيری است ووجوب مستقل دارد يا 

برخـى مثـل و در واقع، خودش وجوبى ندارد، چه بايـد كـرد؟ در ايـن بـاره،  ديگر است

: 9 ق، ج1416، ىهمـدان(انـد  هبرائت از وجـوب نفسـى را جـاری نمود ،محقق همدانى و نائينى

اجـرای برائـت  ،مثل محقق خوئى ،كه برخى ديگر ؛ درحالى)170ص: 1، ج1352؛ خوئى، 38ص

موجـب تضـييق در  ،زيرا اجرای برائـت از وجـوب اند؛ هاز وجوب نفسى وضو را نپذيرفت

شود و محدود كردن مكلف برای انجـام  مىامتثال واجب و كمتر شدن افراد تخييری آن 

  .)394ص: 2 جق، 1417، فياض(برخلاف امتنان است  با تخيير اوتكليف در مقايسه 

                                                            
پـور،  اسـماعيل ؛284ص :7 ج ق،1432، ىحل؛ 231ص :2 ج تا، بى، یبجنورد ؛215ص :2 ج ،1352خوئى،  :ك.ر .1

ــدر،  ؛385ص :3 ج ق،1395 ــافى؛ 166ص: ق1420ص ــفهانى ص ــ :3 ج ق،1417، اص ــوی،  ؛459 و 456صص تق

ـــتبر ؛248ص :3 ج ق،1418 ـــراز ؛408ص :1 ج ،1387، یزي ـــا ؛643ص :5 ، جق1422، یخ ـــيح ىئطباطب م، ك

 .355ص :2 ج ق،1416
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   :با شيوۀ بيان بالا جای ملاحظه دارد زيرا تطبيق امتنانيت برائت

 در مثل وضـو و غسـل قبـل از وقـت نمـاز، در موارد شك در وجوب نفسى، نخست

تـا ( شود توان گفت وجوب نفسى ثابت مى جاری نشود، نمى برائت از وجوب نفسىاگر 

بگوييم انجام وضو و غسل قبل از وقت و به نيـت وجـوب دارای امـر بـوده و  سبب آن به

بـا  ؛ زيـرا)گيـرد مىامتثـال واجـب صـورت  ای در دايـرۀ و در نتيجه، توسعه صحيح است

وب نفسـى و همچنان مردد بين وججاری نبودن برائت از وجوب نفسى، حكم مشكوك 

و قبل از وقت نماز، به اثبات وجود امر قبـل ماند و برای اثبات وجوب وض غيری باقى مى

  .نياز است ،از دخول وقت نماز

، كه اجرای استصحاب را ىكور را با توجه به مبنای محقق خوئبرخى تطبيق مذ ،دوم

، ق1413 حكـيم،( اند هقبول دانسـت ، طبق مبنای خود ايشان غيرقابلداند يكى از ادلۀ برائت مى

  .)233ص: 2 ج

قق نائينى و بسياری ديگر، استصحاب عدم وجوب قبل از دخول طبق مبنای مح ،سوم

نوبـت بـه  و با امكـان استصـحاب اساسـاً  )233ص: 2 ، جق1413، حكيم(وقت نماز جاری است 

  .ای ندارد رسد يا عدم جريان آن ثمره برائت نمى

با توجه به استحباب نفسى آنها و كفايت آن از  ،در اموری مثل غسل و وضو ،چهارم

 و عمـلاً  گيـرد مىتضـييقى صـورت ن ،اجرای برائت از وجوب نفسـى فرد واجب حتى با

و در نهايت نبايـد ا .شود مىمكلف دچار محدوديت در انجام وضو و غسل قبل از وقت ن

  .وجوب كند قبل از وقت نماز نيتِ 

  زا برائت تكليفجاری نشدن . 2

چنانچه در  ،بنابراين .از همين جهت نيز امتنانى است .ئت برای رفع تكليف استبرا حكم

 :ق1409 آخونـد خراسـانى،(شـود  جـاری نمى ،موردی از اجرای آن اثبـات تكليـف لازم آيـد

: 1 ج ق،1424 ،ی؛ حــائر460ص: 2 ج ق،1417 نجفــى، یبروجــرد؛ 156ص: 2 ج ،1370 غــروی، ىايروانــ؛ 369ص

 ،ر ايـن صـورتزيـرا د ؛)297ص: 5 ج ،1385 مـروج، یجزائـر ؛356ص :1352 ،یخوانسار ى؛ امام287ص

بلكـه بـا جعـل  ،شـود تنها با اجرای برائت هيچ سختى و مشقتى از مكلـف برداشـته نمى نه
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ان در فقيهـ ،بـه همـين دليـل .گيرد خلاف امتنان نيز صورت مىو نوعى سختى  بهتكليف 

برخى از . اند مانع اجرای برائت شده ،دتكليفى شو مواردی كه برائت موجب پديد آمدنِ 

  :ند ازا عبارتاين موارد 

  اسبابران بين اقل و اكثر در وَ موارد دَ . 2-1

احكـام وضـعى مثـل  درامتنانيت برائت در باب اقـل و اكثـر  اساس تطبيقرمحقق نائينى ب

شستن در مـواردی كـه شـك  وسيلۀ ر متنجس بهاز قبيل تطهي( اسباب و محصلات شرعى

ئـت را در طـرف سـببيت اقـل جـاری اصل برا، )باشد تعداد برای دفعات شستندر تعيين 

، سـببيت را از مجعـولات خلاف نظـر خـودش و بـه فـرض محـالحتى اگر بـر ؛داند نمى

ب با انجام عدم حصول مسب نسبت به سببيت اقل موجب زيرا اجرای برائت شرعى بدانيم؛

 )و اثبات تكليف بيشتر با تكـرار شسـتن(بر مكلف  موجب تضييق مينه. است مقدار اقل

توان برائت جاری  مىن بوده وخلاف امتنان از سببيت اقل، اجرای برائت  ،در نتيجه .است

  .)165ص: 1 ج ،1376خراسانى،  كاظمى( كرد

عكـس  ،مركب مثـل عقـداسباب و شرايط  ءدر مورد اجزا نيز )آقا ضياء(محقق عراقى 

از جزئيت اكثـر موجـب حصـول  كه اجرای برائت معتقد استو ا .را دارد محقق نائينى نظر

 ،در ايـن مـواردمسبب با انجام اقل است و همين موجب ثبوت تكليف و تضييق است؛ زيرا 

عقدی اسـت كـه وفای به  وجوب ثبوت تكليف و موجباجرای برائت از جزء مشكوك، 

  .)221ص: 3 جق، 1417  بروجردی نجفى،(ان است فاقد جزء مشكوك است و اين برخلاف امتن

كه قائل به  ،بنابر نظر خود ايشان اين امر. عملى در فقه ندارد تطبيق محقق نائينى ثمرۀ

جای  در اين صورت اساساً چون  ، روشن است؛مجعول نبودن سببيت اسباب شرعى است

بـاز  ،ول بـودن سـببيتبر مجعـبنا. را غيرامتنانى بدانيمحتى اگر برائت  ؛اصل برائت نيست

، زيرا شـك در اسـباب و محصـلات حتى اگر امتنانى نباشد ؛هم جای اصل برائت نيست

بارهـا در هـر دو  اول است كه جـای اشـتغال اسـت و خـود شرعى از نوع شك در محص

ــ )45ص: 1، ج1352؛ خــوئى، 70ص: 1، ج1376كــاظمى خراســانى، (تقريــراتش    هايــن اصــل را پذيرفت

  .است
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   :زيرا ،نقد است يز قابلن عراقى تطبيق محقق

، مثل عمومـات بـاب عقـود ای وجود اصل اجتهادیدر مورد مذكور با اساساً  ،نخست

اگـر جـزء يـا شـرط  موارد بـالا، هايى مانند مثالدر . رسد نوبت به اصل عملى برائت نمى

اصـل بـر جزئيـت و شـرطيت آن اسـت تـا  ء و شرايط عرفى باشد،مشكوك از نوع اجزا

مشـمول عمومـات نبـوده و باطـل  فاقـد آن عقدِ  ،در نتيجه .قد بر آن صادق باشدعنوان ع

بـا توجـه بـه صـدق عرفـى ، شرعى است نـه عرفـى اجزاء و شرايط از نوعهم اگر  .است

  .ات عقود بوده و صحيح و لازم استمشمول عموم عنوان عقد بر آن،

  خلافضــرر اســت كــه شــامل مــوارد اقــدام بــرحــديث رفــع ماننــد حــديث لا ،دوم

گوييم مـورد مـذكور  ، مىبر اين اساس .)213ص: 3ج ق،1417  ،نجفى یبروجرد( شود مىامتنان ن

ــزام و تكليــف اســت و اجــرای ــوع معــاملات اســت كــه التزامــات طــرفين ســبب ال   از ن

  طـرفين معاملـه بـر انجـام ،در مـورد مـذكور. دارد مانع تأييد شرعى را بر مى برائت صرفاً 

  و اصـل برائـت انـد هعنوان سبب الزام و تكليـف، اقـدام كرد بهفاقد جزء مشكوك،  عقدِ 

  ، خــودِ طــرفينپــس اگــر الــزام را خــلاف امتنــان بــدانيم .بــا خواســت آنهــا همــراه اســت

كه  كسى زيرا ؛امتنان الهى شامل آنها نيست ،به همين دليل .اند هخلاف امتنان اقدام كردبر

مثـل عـدم شـمول قاعـدۀ : شود مىن نمشمول امتنا ،كند خلاف امتنان مى خودش اقدام به

 كـه بـا قاعـدۀ(، خيـار غـبن بر همين اساس. كند مىضرر  كه اقدام به ىكس لاضرر دربارۀ

وجـود  ،غبنى كرده است ۀكه آگاهانه اقدام به معامل در مورد كسى )شود مىلاضرر ثابت 

  .ندارد

ت كـم بـه امضـای معـاملاو حاست و شروط مشكوك  ءاجرای برائت از اجزا ،سوم

زيرا با تقليل  ؛تحقق اسباب معاملات است ى امتنانى و تخفيفى جهتحكمنيز  بدون آنها

هـم اگـر  .كـرده اسـت و ايـن عـين امتنـان اسـت و شروط، اجرای اسباب را آسان ءاجزا

در جهت مطلوب بوده و از آثار عقـد و  همه شود، مىدر اين موارد ديده  ای يىزا تكليف

  .اقتضای اقدام طرفين است به
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  تو جزئي موارد شك در شرطيت. 2-2

از انجام جزء يا شرط با فرض فقدان دليـل عجز صورت  در :محقق خراسانى معتقد است

وجـوب زيـرا موجـب  ؛با حديث رفع به نفى جزئيت و شرطيت حكم داد توان مىلفظى ن

مختص نفى تكليف  است كه ى بودن رفعاست و اين برخلاف امتنان مابقى عمل بر عاجز

كه ملاك منع را امتنانى  ،ظاهر اين سخن .)369ص :ق1409 آخوند خراسانى،(ن است نه اثبات آ

اين حكم ايشان اختصاصى بـه مـوارد عجـز  اين است كه ،بودن حديث رفع دانسته است

  .شود مىدر صورت عدم علم به جزئيت و شرطيت نيز اصل برائت جاری ن ندارد و

عدم جريـان برائـت در مـورد  ،ق فقهى اين اثر در سخن برخى فقيهانای از تطبي نمونه

زيرا اجرای برائت از شـرط طهـارت،  ؛استتعذر  صورتدر  برای نماز شرطيت طهارت

الطهورين اسـت و ايـن موجـب ضـيق وجوب نماز و عدم سقوط آن از فاقدموجب بقای 

در  هرچنـد(مكلـف زيـرا ايجـاد ضـيق بـر  ؛شود مىاصل برائت جاری ن ،در نتيجه. است

  .)248ص: 7ق، ج1380، ىآمل(ت برخلاف امتنان اس) ابقای تكليف قالب

 عقـد شرايط منع از اجرای برائت در ،آن تبعِ  نمونۀ دوم منع از جريان حديث رفع و به

است كه همـان وفـای بـه عقـد در اين موارد موجب وضع تكليف  رفع حكمزيرا  ؛است

  .)221ص: 3 ، جق1417  ،ىنجف یبروجرد( مشكوك است و اين برخلاف امتنان است شرطفاقد 

  :در نقد تطبيق اصولى در سخن محقق خراسانى بايد گفت دو ملاحظه وجود دارد

 مقدور، نيازی به شمول حـديثء و شرايط غيربرای رفع حكم در مورد اجزا ،نخست

وجـوب و نـه نسـبت بـه اطـلاق نه نسـبت بـه اصـل  رفع و جايى برای اصل برائت نيست؛

، مشمول عقل حكمِ  وجوب و بقای جزئيت و شرطيت؛ زيرا اجزاء و شرايط غيرمقدور، به

. )369ص :ق1409 آخونــد خراســانى،( شــان منتفــى اســت ند؛ پــس اصــل وجــوبنيســت تكليــف

 نسبت به جزئيت وشرطيت نيز با عنايت بـه مجعـول نبـودن جزئيـت و شـرطيت همچنين،

، شك در اطـلاق جزئيـت و شـرطيت ناشـى از )كه مورد پذيرش محقق خراسانى است(

ت عـدم تمكـن از بقيـه و شـروط در صـور ءشك در جعل تكليف نسبت به مابقى اجـزا

به اين معنا كه واجب بودن مابقى اجزاء و شرايط سبب انتزاع عدم اطلاق جزئيـت . است
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داشـت، بـا عـدم تمكـن بـر آن بايـد  زيـرا اگـر اطـلاق(يا شرطيت امور غيرمقدور است 

عدم جعـل يـا اصـل برائـت در طـرف  و با وجود اصلِ ) شد منتفى مى وجوب كل واجبْ 

) اطلاق جزئيـت و شـرطيت(ب برائت در طرف مسب نوبت به اصل )وجوب مابقى(سبب 

پوشى از قاعدۀ ميسـور و ادلـۀ خـاص  اقتضای قاعدۀ اوليه و با چشم ، اين بهالبتهرسد؛  نمى

  .است

دم جعـل اصل جاری در فرض عدم تمكن از جزء، اصل برائت يـا اصـل عـ ،اينبنابر

ن اصـل را غيـر از اصـل ايـ صـريحاً  عـروهبرخى مثل صاحب  .تكليف نسبت به بقيه است

اصل عـدم  .)581ص: »الف«ق 1426؛ همو، 385ص: 2 ج، »ب« ق1426، یيزد طباطبائى( اند برائت شمرده

: 2ق، ج1428انصـاری، (بر اصل برائت منطبق شده اسـت  كه ،جزئيت در سخن مشهور فقيهان

  .ه موارد عدم علم است نه عدم تمكنمربوط بنيز  ،)342ص

شـود؛ امـا  مىاعمال جـاری  ۀشايد گمان شود در طرف سبب، استصحاب وجوب بقي

كلى نوع سوم است  اين استصحاب مخدوش و از نوع استصحاب ،کفایـهصاحب  گفتۀ به

ای  ء، به گونهتصحيح آن به استصحاب وجوب ضمنى اجزا .)370ص: ق1409آخوند خراسانى، (

: 5ج ،1385، ؛ جزائـری مـروج314ص: 2، ج1352خـوئى، (اند  هكه محقق نائينى و برخى ديگر فرمود

و قـدرت بـر  بر فـرض تمكـن همواره زيرا اطلاق دليل واجب ؛راهگشا نيست نيز )225ص

در  موضـوع دليـل وجـوب ،در نتيجـه .)354ص :ق1414انصاری، ( شود مىحمل  انجام واجب

خواهـد شـد و در اجـزاء، مقيـد فرض تمكـن از كـل  واجباتى كه دارای اجزاء هستند، به

آن موضـوع وجـوب  تبـعِ  يك جزء، بقای موضوع وجوب كل و بـهفرض عدم تمكن از 

  .شود مىضمنى احراز ن

نـان پـيش ، خـلاف امتمقـدور جـاری شـود، اگر اصل برائت در مـورد جـزء غيردوم

ثبـات تكليـف بـه مـابقى از راه اثبـات تكليـف اسـت و ا فرعِ  زيرا خلاف امتنانْ  ؛آيد نمى

اثبـات از نوع اصل مثبت است كـه اعتبـاری بـرای  ، چوناصل برائت ممكن نيست لازمۀ

اگر دليل لفظى نسبت به مابقى نيز وجود ندارد، اصل برائـت جـاری  علاوه بر اين،. ندارد

  .شود مى
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بيـان ) ران بـين اقـل و اكثـروَ دَ (دوم در مورد قبل  تطبيق فقهى، اشكال نمونۀدر مورد 

جهـت امتنـانى بـودن آن در  نمونۀ نخست نيـز كـه در مـورد منـع از اصـل برائـت بـه. شد

   :اند از برخى از نقدها عبارت. دارداز چند جهت جای نقد  ،خصوص فاقد طهورين بود

فاقـد در مورد . آن نيز واجب است طهارت از شروط واجب بوده و تحصيل ،نخست

سخن در بقای  وقت توانايى طهارت داشته است، ويژه در مورد كسى كه اولِ  ، بهطهورين

عـلاوه . كند ث آن؛ پس تكليف زائد صدق نمىنه حدو و راه خروج از آن است تكليف

با اجرای برائت از طهور، تسـهيل در خـروج از تكليـف شـده كـه عـين امتنـان و  بر اين،

  .سعه است نه تضييق و خلاف امتنانوت

 مثل كسى كه در لحظۀ( اگر سخن در حدوث تكليف برای فاقد طهورين است ،دوم

كننده اسـت و اگـر نبـود، اطـلاق  تعيين ، اطلاق دليلِ شرطْ )باشد بلوغ فاقد طهورين بوده

عـدم اطـلاق دليـل  در صـورت .ضى عدم شرطيت در موارد تعذر استدليل مشروط مقت

را  رسد و اگر اين قاعـده رائت نمىنوبت به اصل ب ،ميسور را بپذيريم اگر قاعدۀ مشروط،

  .امتنانى است كه قطعاً  شود مىاصل برائت از وجوب مشروط جاری  ،نپذيريم

توانند ضمن نفـى حكـم، بـا  ، احكامى كه برای نفى حكم بوده و امتنانى هستند مىسوم

شاهد ما بر اين مطلـب . ف تغييری ايجاد كنندرعايت آسايش نسِبى و امتنان، در وظيفۀ مكل

كارگيری قاعدۀ امتنانى نفى حرج برای اثبات حكم در روايـت حسـنۀ عبـدالاعلى اسـت  به

صـراحت از كيفيـت وضـو بـاوجود  در اين روايت، عبـدالاعلى بـه. )33ص: 3ق، ج1407كلينى، (

نيز ايـن مـورد و امثـال آن را بـه قاعـدۀ نفـى حـرج ارجـاع  7امام. پانسمان روی پا پرسيد

از ) نفى مسح مباشری و اثبات مسح بر مـانع(معنای آن اين است كه كيفيت وضو . فرمودند

توضـيحش ايـن اسـت كـه مقتضـای . )397ص: 2ق، ج1428انصـاری، (شود  نفى حرج استفاده مى

حـرج اسـت و مقـدار حرجـى تحفظ بر عنوان حرج در قاعدۀ نفى حرج، نفى مقدار مـورد 

  .پس نبايد كل مسح نفى شود. فقط شرط مباشرت در مسح است نه كل تكليف مسح

نفـى حـرج  ز فقط نفى مسح مباشـری را از قاعـدۀمحقق خراسانى در همين روايت ني

كه به مسـح بـر  ،7وجوب مسح بر پانسمان را با بيان خاص امام او .داند مىاستنباط  قابل
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 در حالىاين  .)40ص: 1ق، ج1413آخوند خراسانى، ( اثبات دانسته است ، قابلندا مانع دستور داده

در ايـن حـديث شـناخت  ،طور كه شيخ انصاری فرمـوده اسـت همان است كه از سويى،

بـرای سـقوط  نفى حرج صـرفاً  فى حرج متوقف شده است و اگر قاعدۀكيفيت وضو بر ن

شـناخت كيفيـت وضـو  ،اثبـات كنـدوجوب مسح مباشری باشد و نتواند مسح بر مانع را 

نتيجـه، ارجـاع شـناخت  در .)397ص: 2ق، ج1428انصـاری، (متوقف بر نفى حرج نخواهد بود 

ظـاهر قاعـدۀ نفـى توضيح داديـم كـه  از سوی ديگر،. بر نفى حرج لغو خواهد بود حكم

حرج نيز اين است كه مقدارِ حرجى برداشته شود كه همان مباشـرت در مسـح اسـت نـه 

شـود كـه بيـانگر اسـتفادۀ كيفيـت  روشـن مى 7با اين بيان، وجه پاسخ امام. حمطلق مس

  .نفى حرج است وضو در مسئلۀ مذكور از قاعدۀ

و ا .دانـد را برای استشـهاد مـذكور كـافى نمـى الاعلىمحقق عراقى روايت عبد ظاهراً 

وجود كند؛ زيـرا بـا مىمعتقد است اثبات تكليف در مورد اين حديث با ساير موارد فرق 

 يـا بايـد تـيمم كنـد ، چـونراه فراری از سختى تكليف نيست ،نفى حرج در اين حديث

يا بايد مسح بـر مـانع  )باشد طهارت لازم شرطيت مطلق داشته و شرطِ  اگر مسح مباشری(

 .)اگر مسح مباشری شرطيت مطلق نداشته و فقـط در مـوارد مقـدور، شـرط باشـد( نمايد

آيـد تـا از آن ممانعـت  و خلاف امتنانى پيش نمى قت مضاعفپس با اثبات تكليف، مش

فارق نيست  باوجود اين، روشن است كه اين فرقْ . )240ص: 1 ، جق1417  ،ىنجف یبروجرد(شود 

 وسـيلۀ ؛ زيرا طبق نظر بالا، مشقت موجود در مسح بـهو ملاك اشكال همچنان باقى است

توانـد تكليفـى را  مىن كه نفى حرج امتنـانى اسـت و است؛ درحالى نفى حرج اثبات شده

با دليل ديگری است كه امتنانى نيست و اثبات تكليف با ايـن نيز  مشقت تيمم .اثبات كند

  .دليل مشكلى ندارد

  برائت ضرریجاری نشدن  .3

چـه اجـرای حـال، چنان .امتنانى دانسته شـده اسـت ىتمام امت اسلامى حكم ایبرائت بر

 ؛اسـت خـلاف امتنـان قطعـاً  ،فرد ديگر شود ئت در مورد فردی موجب ورود ضرر بهبرا
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جريـان  كـه درصـورتى ،بـه همـين دليـل .نسبت به فرد ديگر مطابق امتنان باشـد حتى اگر

پـور،  اسماعيل( اند همنع كردآن  ازفقيهان  ،شخص ديگر شود هموجب ورود ضرری ببرائت 

  .)514ص: 2ق، ج1380، ىآمل ؛665ص: 3 ج ق،1395

 ضرری در فقه مواردی است كه شخصى بدون اينكه بداند امـوالِ  روشن برائتِ  نمونۀ

اين موارد، همۀ شرايط برای  در .كند مىاقدام به اتلاف آنها  ،در اختيار او برای غير است

دليـل خـلاف  شود؛ اما برائت از ضمان بـه مىاز حكم تكليفى آماده است و جاری  برائت

  .دشو مىصاحب مال جاری ن بودن، دربارۀ امتنان

  هبرائـت در مـواردی كـه موجـب اضـرار بـجاری نشـدن شايد برخى گمان كنند كه 

  مـال كسـى را تلـف ،بـدون علـم ،مثلاً اگر كسـى .باشدلاضرر  ۀقاعد سبب به ،غير است

ضـمان لاضرر مانع حكم به عـدم  ۀباز هم قاعد ،اگرچه حديث رفع شامل آن باشد ،كند

نفـى ضـرر، هـر  ۀمالك است و قاعد هب ضمان موجب ضرر اززيرا حكم به برائت  ؛است

 ،را كه موجب ضرر باشـد )اعم از وضع حكم يا رفع حكم( ای نوع حكم و اعتبار شرعى

 :ق1415 ،ىتـونفاضـل ( فاضـل تـونى چنـين گمـان كـرده اسـت گونه كـه همان ؛كند مىنفى 

  .)193ص

زيـرا اگـر حكـم بـه  ،لاضرر در اين مـورد جريـان نـدارد ۀقاعد بايد توجه داشت كه

ضـرر كـرده  هبدون اينكه اقدام ب ؛ضمان متلف داده شود، ضرر شامل حال او خواهد بود

حكم بـه عـدم ضـمان داده هم اگر  .اقدام به اتلاف كرده است آگاهىبدون  چون ،باشد

 ۀانـد و قاعـد هنكرداقـدام ضـرر  هپس هر دو طرف بـ. مالك است شود، ضرر شامل حال

كدام مبتلا بـه معـارض در طـرف مقابـل جريان هر لىو ؛طرف استهر دو  شامللاضرر 

لاضرر نيز امتنانى اسـت و چـون  ۀقاعد :توان گفت همچنين، مى. شود مىو جاری ن است

در هـيچ طرفـى جـاری  ،خلاف امتنان بـر طـرف ديگـر اسـتبر ،جريان آن در هر طرف

ر ت كـه سـخن دروشـن اسـ ،البتـه. بـه آن تمسـك نمـود تـوان مىن ،در نتيجـه. شود مىن

اتلاف را شامل مـوارد اتـلاف ناآگاهانـه نـدانيم و  صورتى است كه عموماتى مثل قاعدۀ

  .نتوان حكم به ضمان متلف داد
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غير در صورت تصرف  ، موارد احتمال ورود ضرر بهتطبيق ديگر برای برائت ضرری

 شود؛ مىلاضرر جاری ن ، قاعدۀجهت شك در تحقق ضرر در اينجا به. در مال مباح است

غير است  ، زيرا اجرای برائت برخلاف امتنان بهاصل برائت نيز جاری كرد توان مىولى ن

در  البته اين سخن مبتنى بر اين است كه در موارد احتمال ضـرر. )513ص: 2، ج1382، طاهری(

 ؛اصـل عـدم ضـرر را جـاری نـدانيم ،كه موضوع بسياری از احكام اسـت ،امور خارجى

؛ آخونـد 552ص: 1 ق، ج1428انصـاری، (معتقدنـد  کفایـهنصـاری و صـاحب طور كه شيخ ا همان

، باز هم جاری نبودن اصـل لاضرر را جاری بدانيم اگر هم قاعدۀ. )329ص :ق1409، ىخراسـان

زيرا خلاف امتنان موجب رفـع  لاضرر؛ هت خلاف امتنان بودن است نه قاعدۀج برائت به

لاضـرر  ، حتى اگر قاعـدۀدر نتيجه ؛ار داردمانع قر ای برائت است و لاضرر در رتبۀمقتض

باز هم اصل برائـت جـاری  ،به جهتى مثل تعارض يا فقدان برخى شرايط آن جاری نشود

  .شود مىن

  رد شــكامـو برائـت ضـرری در سـخن برخـى از فقيهـان بـرای مـوارد تطبيـق ديگـر

انتخـاب » ثـوب«كـه از نـوع  آيا ديه درصورتى پرسش اين است كه. ر شرايط ديه استد

ُ  ،شود گفتـه برخـى  بـهای كه باشد كافى اسـت؟  يمانى باشد يا هر پارچه ردِ بايد از جنس ب

ُ  ،فقيهان زيـرا اجـرای  ؛اسـتناد كـرد تـوان مىيمـانى ن ردِ در اينجا به اصل برائت از شرط ب

 :1387، یتبريـز( تخلاف امتنان بـر صـاحب ديـه اسـبر و موجب ضرر ،برائت در اين مورد

  .)17ص

قص يمـانى را نـا ردِ بـُ از غيـرهای  يا پارچهالتزام است كه  وق در صورتى قابلتطبيق ف

رف نقصان منفعت را يا صِ  ضرر بشماريم های قبدانيم و وجود نقصان در ديه را از مصدا

ى لفظـى كـاف همه زمـانى ثمـره دارد كـه ادلـۀ اين. ای صدق خلاف امتنان كافى بدانيمبر

و استصحاب عدم تكليف يا عدم تعلق حق نسـبت بـه مـورد مشـكوك را جـاری  نباشند

  .ندانيم
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  گيری نتيجه

اصل ايـن اسـت كـه حكـم بـه  يكى از شرايط اجرای اين ،بنابر امتنانى بودن اصل برائت

بنـای فقيهـان بـر  ،در مباحـث فقـه و اصـول ،بر ايـن اسـاس. خلاف امتنان نباشدبرائت بر

ط در سخن فقيهان به نتايج زيـر از نقد و بررسى تطبيقات اين شر. رعايت اين شرط است

  :رسيم مى

در موارد تطبيق امتنانيت اصل برائت بايد توجـه داشـت كـه خـلاف امتنـان بـودن . 1

رائـت باشـد كـه مـانع ديگـری در د مـانع اجـرای بتوانـ مىبرائت تنها در مواردی 

ای نباشـد كـه اگـر  و به گونـه رتبه وجود نداشته باشد از آن و يا هم ای جلوتر رتبه

مواردی  برای نمونه به. ، باز هم جاری نشوداصل برائت از نوع احكام امتنانى نبود

كه از نوع شك در امتثال است نه شك در تكليف كه مجرای توان اشاره كرد  مى

كه شـرايط اجـرای اصـل  دیدر موار ،در نتيجه. اصل اشتغال است نه اصل برائت

 .نقشى را برای خلاف امتنان قائل شد توان مىن ،نيست برائت فراهم
كـه خـود مكلـف  ، درصـورتىخلاف امتنـان اسـتدر مواردی كه اصل برائت بـر. 2

؛ زيرا امتنان مانعى از اجرای برائت نخواهد بود ،خلاف امتنان كرده باشداقدامى بر

، اصـل در ايـن مـوارد. امتنـان اقـدام كنـدخلاف شود كه بر مىن  كسى شاملالهى 

ضرر جاری  انى است ولى در موارد اقدام بهلاضرر است كه امتن برائت مثل قاعدۀ

 .شود مىن
بايد توجـه  ،جهت اثبات تكليف است دی كه خلاف امتنان بودن برائت بهدر موار. 3

در  تنهـا ،داشت كه وقوع خلاف امتنان و منع از اجرای برائـت در چنـين مـواردی

وگرنه با توجه به  ؛اساس اصل مثبت نباشدجايى صحيح است كه اثبات تكليف بر

. گيرد مىعدم اعتبار اصل مثبت، تكليفى ثابت نشده و خلاف امتنانى هم صورت ن

 .مانعى از اجرای اصل برائت نخواهد بود ،در نتيجه
تكليـف ى موجب تحقق موضوع يـك گاه ،از جمله برائت ،اجرای احكام امتنانى. 4

اصـل برائـت موجـب  يـا اساسـاً ، در ايـن صـورت .شـود مىتر برای مكلـف  آسان
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زيـرا موجـب  ؛خـلاف امتنـان نيسـت ،آور است يست يا اگر تكليفن تكليف زائد

 .تخفيف در واجب و تسهيل در تحصيل ملاك واجب شده است
رو  هضرری كمتـر بـا مشـكل روبـ در موارد تطبيق امتنانيت برائت، تطبيقات برائتِ . 5

ترين اثر شرط خـلاف امتنـان نبـودن اصـل برائـت، در  رسد عمده نظر مى به. است

فـرق برائـت ضـرری بـا مانعيـت قاعـدۀ . تطبيق اسـت ری قابلبرائت ضر خصوصِ 

فاقـد مقتضـى د ضرر يا احتمال ضـرر، وجوبا ت لاضرر اين است كه حكم به برائ

جهت  اگر قاعدۀ لاضرر به، در نتيجه .رسد خواهد بود و نوبت به مانعيت ضرر نمى

  .اجرا نيست ، اصل برائت باز هم قابلمانعى مثل تعارض جاری نشود
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   كتابنامه

، چاپ یجلد دوازده، یشرح العروة الـوثق یف یمصباح الهد، )ق1380( ىرزا محمدتقي، مىآمل .1

  .مؤلف :تهران ،نخست

االلهّٰ  تتقريـرات درس آيـ( ار و مطرح الأنظـارکمجمع الأف، )ق1395( ىپور، محمدعل لياسماع .2

  .ةيالمطبعة العلم: قم ،چاپ نخست ،)ىرزا هاشم آمليم

: تهـران ،چـاپ نخسـت، ة الفرائـدیحاشـ ید القواعد فـیتسد، )1352(، محمد یخوانسار ىامام .3

  .  ىمؤسسة النشر الإسلام

چـاپ ، یجلد كي، )یخ الأنصاريللش( ةیرسائل فقه، )ق1414(ن يمحمدام بن ى، مرتضیانصار .4

 .یخ اعظم انصاريبزرگداشت ش ىجهان ۀنگرك:قم ،نخست
ــم ،، چــاپ نهــمفرائــد الأصــول، )ق1428( __________________ .5 مجمــع الفكــر  :ق

  .ىسلامالإ

غـات يدفتـر تبل: قـم ،چاپ نخست ،ةیفاکشرح ال یة فیة النهاینها، )1370( ىغروی، عل ىروانيا .6

  .  قم ۀيعلم ۀحوز ىاسلام

  . ىرتيبص ىفروش تابك :چاپ دوم، قم، الأصول یمنته، )تا بى( ، حسنیبجنورد .7

، )ىن عراقياءالديتقريرات درس آقا ض( ارکة الأفینها، )ق1417( ىمحمدتق  ،ىنجف یبروجرد .8

  .دفتر انتشارات اسلامى :قم ،چاپ سوم

 ةدار الصـديق :قـم ،، چـاپ دوممسـائل علـم الأصـول یدروس فـ، )1387(رزا جواد ي، میزيتبر .9

  .3ةالشهيد

 ،چـاپ نخسـت ،)1ىنـيتقريـرات درس امـام خم(ح الأصول یتنق، )ق1418(تقوی، حسين  .10

  .1ىنيمام الخمم و نشر آثار الإيمؤسسة تنظ: تهران

االلهّٰ سيد  تتقريرات درس آي( الأصول یار فکنتائج الأف، )1385(جزائری مروج، محمدجعفر  .11

  .:انتشارات آل مرتضى :قم ،چاپ نخست ،)یشاهرود ىنيمحمود حس

: قـم ،چـاپ نخسـت ،أصـول شـرائع الإسـلام یام فـکـالأح یمبـان، )ق1424( ى، مرتضیحائر .12

 . ىسلامالنشر الإ ةسسؤم
تقريـرات درس ( مباحـث الأصـول یلـإإرشـاد العقـول ، )ق1424(عـاملى، محمدحسـين  حاج .13

  .7امام صادق ۀسسؤم :قم ،چاپ نخست ،)االلهّٰ شيخ جعفر سبحانى آيت
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االلهّٰ سيد محمد حسـينى  تقريرات درس آيت( الأصول یمنتق، )ق1413(حكيم، عبدالصاحب  .14

  . االلهّٰ سيد محمد حسينى روحانى دفتر آيت: چاپ نخست، قم ،)ىروحان

ــول الفقــه، )ق1432(ن ي، حســىحلــ .15   صــولالفقــه و الأ ةتبــكم :قــم ،، چــاپ نخســتأص

  . ةالمختص

-107ص، 74، شفقـه، »ىاحكـام امتنـان ىشناسـ مفهـوم« ،)1391( ىكوشا، محمدعل ىخادم .16

131.  

، فقــه، »نقــش امتنانيــت دليــل در محدودســازی حكــم« ،)1392( _______________ .17

  .44-21، ص75ش

  . در راه حق ۀسسؤم :قم ،، چاپ نخستعمدة الأصول، )ق1422(، محسن یخراز .18

 ۀسسـؤم :قـم ،، چـاپ نخسـتصـولالأ ةکفایـ، )1409( )ملا محمـدكاظم(خراسانى آخوند  .19

  .:تالبي آل

، ملــة التبصــرةکشــرح ت یرة فــیــاللمعــات الن، )ق1413( _____________________ .20

  .ىدفتر انتشارات اسلام :قم ،، چاپ نخستیجلددو

 ،)نـائينى االلهّٰ ميـرزا حسـين آيـتتقريـرات درس ( راتیأجود التقر، )1352(خوئى، ابوالقاسم  .21

 .العرفان ةمطبع :قم ،چاپ نخست
  .حديث دل :، چاپ دوم، تهرانولزبدة الأص، )1382(، محمدصادق ىروحان .22

 :قــم ،چــاپ نخســت، یجلــددو، اســبکة المیحاشــ، )ق1412( ىرزا محمــدتقيــ، میرازيشــ .23

  .ىف الرضيمنشورات الشر

 االلهّٰ ابوالقاسـم آيـتتقريـرات درس ( الأصـول یة فـیـالهدا، )ق1417(صافى اصفهانى، حسن  .24

  .فيفرجه الشر ىعجل االلهّٰ تعالـ  الامر صاحب ۀسسؤم: قم ،چاپ نخست ،)ىئخو

، چـاپ یجلـد ده، یشـرح العـروة الـوثق یفـ یرة العقبیذخ، )ق1427( ى، علىگانيگلپا ىصاف .25

  .گنج عرفان :قم ،نخست

 ۀيـعلم ۀحوز ىغات اسلاميدفتر تبل :قم ،، چاپ دومدیجتهاد و التقلالإ، )ق1420(صدر، رضا  .26

  . قم

تقريرات ( صول الفقـهأ یفمباحث  ـ المحاضرات، )1382(الدين  طاهری اصفهانى، سيد جلال .27

 .انتشارات مبارك : اصفهان ،چاپ نخست ،)محقق دامادااللهّٰ سيد محمد  آيتدرس 
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، چـاپ یجلـد چهـارده، یالعـروة الـوثق کمستمسـ، )ق1416(د محسن يم، سكيح ىئطباطبا .28

 .ريمؤسسة دار التفس :قم ،نخست
دار  :روتيـب ،چاپ چهـارم ،أصول الفقـه یف یافکال، )ق1428(د يم، محمدسعكيح ىئطباطبا .29

 .الهلال
 :قـم ،، چـاپ نخسـتالتعـارض، )»الف« ق1426( ميعبدالعظ بن اظمك، محمدیزديطباطبائى  .30

  .انتشارات مدين ۀسسؤم

ـــ، )»ب« ق1426( _______________________ .31 ـــد الأصـــولیحاش ـــاپ ة فرائ ، چ

  .دار الهدی :قم ،نخست

، چـاپ یجلـد پـنج، )اءيللآغـا ضـ( نیالمتعلمشرح تبصرة ، )ق1414(ن يالد اءي، آقا ضىعراق .32

   .ىدفتر انتشارات اسلام :قم ،نخست

مجمع  :قم ،، چاپ دومأصول الفقـه یة فیالواف، )ق1415( )ىمحمد تون بن عبدااللهّٰ (فاضل تونى  .33

  .ىسلامالفكر الإ

ــحاق  .34 ــاض، محمداس ــ، )ق1417(في ــه یمحاضــرات ف ــت( أصــول الفق ــرات درس آي االلهّٰ  تقري

  .یدار الهاد :قم ،چاپ چهارم ،)خوئىابوالقاسم 

 االلهّٰ ميرزا حسين آيتتقريرات درس ( تاب الصلاةک، )ق1411(كاظمى خراسانى، محمدعلى  .35

 ۀن حـوزيمدرسـ ۀوابسته به جامع ىدفتر انتشارات اسلام :قم ،، چاپ نخستیجلددو) نائينى

   .قم ۀيعلم

 ميرزا حسـينااللهّٰ  آيتتقريرات درس ( صولفوائد الأ ،)1376( _________________ .36

  .انتشارات اسلامىدفتر  :، قمچاپ نخست، )نائينى

مجمـع الفكـر  :قـم ،، چـاپ دوم)ديـطبـع جد( مطارح الأنظـار، )1383(كلانتری، ابوالقاسم  .37

  .ىسلامالإ

چـاپ ، یجلـد هشـت، )ةيالإسـلام ـط ( یافکال، )ق1407(عقوب ي ، ابوجعفر محمدبنىنيلك .38

 .ةيتب الإسلامكدار ال :تهرانچهارم، 
 ،)ىنكيمشـ ىكفايـه بـا حواشـ( صولة الأیفاک ةحاشی، )ق1413(، ابوالحسن ىلياردب ىنكيمش .39

  .انتشارات لقمان : قم ،چاپ نخست

تقريـرات ( مباحـث حجـجـ مصباح الأصول ، )ق1417(، محمدسرور یبهسود ىنيواعظ حس .40

  .یتبة الداوركم :قم ،چاپ نخست ،)ىئخو االلهّٰ ابوالقاسم آيتدرس 
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تقريـرات ( مباحث الفـاظـ مصباح الأصول ، )ق1422( _____________________ .41

  .یتبة الداوركم :قم ،چاپ نخست ،)ىئخو االلهّٰ ابوالقاسم آيتدرس 

 ،، چـاپ نخسـتیجلـد چهـارده، هیمصباح الفق، )ق1416( یمحمدهاد بن ، آقا رضاىهمدان .42

  .ياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامية لإحيمؤسسة الجعفر :قم
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  بر ضمان الید علی ۀدلالت قاعد
  انسان شیدر ربا

  *محمد رحمانى
  **نفيسه زروندی

   چكيده

و  گـويى محتـوا، پاسـخ و ازحيـث فـريقين اسـت فقـه ديرپـای مطالـب يكى از ضمان مبحث

ضـمان همـۀ  يا عدم شايد بتوان گفت فقيهان دربارۀ ضمان. دارد زدنى مثال گستردگى، غنايى

 جـان ضمانِ  از بحث جای اين، باوجود. اند كرده بحث مالى وحقوق اموال تلف های مصداق

 عبارت به .است خالى بميرد، در حبس طوراتفاقى به و شود زندانى يا ربوده ناحق به كه انسانى

 از ولى اند؛ كرده بحث تفصيل به ها انسان مالى حقوق و مال، اعمال دربارۀ ضمان فقيهان ديگر،

  .اند كرده اشاره آن به گذرا در حد يا اند نكرده بحث يا انسان جان ضمان

 ،اليــد بــر مبنــای مختلــف رجــالى فــريقين على پــس از اثبــات اعتبــار نبــویِ  ،نوشــته ايــن

 مخالفـان ۀادلـو  ضمان بر نبوی دلالت تقرير، نزاع محل بيانمسئله، های مختلف  صورت

 اسـت پايانى اين مقالـه ايـن نتيجۀ .كرده است بررسى و نقد اشكالات قالب در را ضمان

 مـرده و شـده ربوده يا زندانى ناحق به كه شخصى جان ضمان بر دارد دلالت اليد على كه

 .نباشد رباينده به مستند او مرگ هرچند ؛است

  ها واژه كليد

 .قتل ،حر ،هسلط ضمان، رباينده، محبوس، يد،

                                                            
  26/7/97: ذيرشپتاريخ   17/2/97: تاريخ دريافت

و مدير گروه فقه عبـادی مدرسـه عـالى فقـه  ةالمصطفى العالمي ةدانشيار جامع، علميه ۀمدرس دروس خارج حوز* 

  mzarvandi2@gmail.com   )نويسندۀ مسئول(ة تخصصى وابسته به جامعة المصطفى العالمي

 nzarvandi@yahoo.com   پژوهى دانشگاه اديان و مذاهب ديندكتری ** 
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  1397سال بيست و پنجم، شماره سوم، پاييز 

Feqh 
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  مقدمه

نظـام  ر اديـان و مكاتـب حقـوقى،امتيازات دين مقدس اسلام بـر ديگـ يكى از ،گمان بى

، ماننـد جامعيـت دارد یفـرد هـای منحصـربه اين نظـام فقهـى برجسـتگى .استفقهى آن 

ت و مراحـل زنـدگى فـردی و تمـام حـالا هـای فقهـىِ گـويى بـه نياز پاسـخ، نگری ژرف

ا از آغـاز تولـد تـا تنهـ ها سبب شده است كه نه همين برجستگى. اجتماعى، و گستردگى

بـر همـين بلكـه  بينـى شـود؛ و احكام متعددی بـرای او پـيش ها لحظۀ مرگ انسان، برنامه

جهت سعادت دنيا و آخرت  تولد و بعد از مرگ نيز احكام و آدابى برای پيش ازاساس، 

  .استشده نظر گرفته در ها انسان

ر ميان فقيهان شده، نظ كه سبب اختلافِ  جوامع بشری های مورد ابتلای يكى از عرصه

 دربـارۀ بحـث ضـمانبيشتر  نهايفق .های مختلف آن است مبحث ضمان در اقسام و شكل

از ضـمان جـان  در فقـه،. انـد بررسـى و تحقيـق كرده هـا در قلمرو اموال و اعمـال انسـان

اينكـه برای نمونـه،  .هايى شده است صورت گذرا به آن اشاره بهيا  يا بحث نشده ها انسان

ن هـايسـت يـا نـه؟ فق، ضامن ااگر شخصى كاری كند كه جان فرد ديگری تلف شود آيا

نويسـان و شـارحان  و نيـز حاشـيه مکاسب »بيعالكتاب «از جمله شيخ انصاری در  بزرگ،

شود؛ ) حر(سبب تلف شدن انسانى كسى  اند كه در اين باره بحث كردهتفصيل  اثر به اين

 كـه ای گونه ، بهبميـرداو در حـبس كند و  اش زندانى يد،آيا اگر شخصى انسانى را بربااما 

بسيار گذرا بحث در اين باره  ست يا نه؟ا ضامنربا  آدم ،ربا نباشد منتسب به آدممرگ او 

  .شده است

كـه شـخص رباينـده  ثابت كند ،ضمن طرح اين بحثكه اين نوشته در پى آن است 

يادآوری دو نكتـه  ،بحث پيش از آغازباوجود اين،  .ستشده ا ضامن جان شخص ربوده

  :مفيد خواهد بود

ولـى  ،متعددی ممكن است تمسـك شـود رای اثبات ضمان جان انسان به ادلۀب. الف

 فقـط اليد در باب ضـمانات على جهت نشان دادن جايگاه و نقش قاعدۀاين نوشته 

مقام : بحث در دو مقام خواهد بود ،رو از اين. تمسك جسته است اليد على به نبویِ 

  . لالىبحث دِ  :مقام دومبحث سندی؛ : نخست
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فروعـات  شـود، مىنـام بـرده  »اليـد على قاعـدۀ« عنوان با كه از آن اليد، على نبویِ  .ب

 كه مـرتبط بـا موضـوعِ  شود مىدر اين نوشته فقط به مباحثى پرداخته . ی داردزياد

  .هم در حد اختصار آن ؛نوشته است

شايسـته اسـت  رو، از اين. ب بعدی داردبه مطال جنبۀ محوری و اعتباربخش سند نبوی

  :در دو مقام بحث شود

  بحث سندی. 1

  گزارش سند. 1-1

چهار متن در جوامع حـديثى و فقهـى فـريقين گـزارش شـده  ،متن نبویبا اين ارتباط در 

  :است

 ؛)368ص: 2ق، ج1415ترمذی، ( »ما أخذت حتى تؤدیاليد  على «: نقل نخستـ 
ماجـه،  ؛ ابـن248ص: 7م، ج2008حنبـل،  بن احمـد(» ما أخذت حتى تؤديـهاليد  على «: ـ نقل دوم

 ؛)147ص: 3ق، ج1418
 ؛)380ص: 1375زهره،  ابن(» اليد ما قبضت على « :نقل سومـ 

  .)263ص: ق1415سيد مرتضى، ( »ما جنتاليد  على «: ـ نقل چهارم

لـت بـر دلا(ا در اصـل مـدع ،و دوم ويژه نقـل نخسـت ، بهگانههای چهار مضمون نقل

موصـوله و  ی»مـا«اطـلاق  ور و اساس دلالت بر ضـمان،زيرا مح ؛اند مشترك) ضمان حر

 دربـارۀ كاوبه كنـدو ،رو از اين .تعهد دلالت دارد بر ضمان و كهاست  »اليد على « عبارت

در مقام بررسـى  ،بنابراين. نيازی نداريم ،نيست يك اينكه كدام نقل صحيح است و كدام

ينكه نقـل مشـترك در كتـب ويژه ا شود؛ به مىو دوم بسنده  نقل نخست، تنها به سند سند

  .و دوم است سنت نقل نخست شيعه و اهلِ 

  بررسى سند. 1-2

سنت و اماميه جداگانـه  ارتباط با بررسى سند، شايسته است براساس مبانى رجالى اهلِ در 

  .بحث شود
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  سنت نظر اهلِ . 1-2-1

عدم اعتبار سـند  دربارۀ اعتبار يارات مختلفى نظسنت در دانش رجال،  اهلِ نظران  صاحب

  : از جمله اند، دهابراز كر

ق، 1415ترمـذی، ( سـنناز جملـه ترمـذی در  اند، دهبرخى از سند به حسنه تعبير كر. الف

  .)47ص: 2ق، ج1422حاكم نيشابوری، ( مستدرکو حاكم در  )369ص: 12ج

زيـرا  ،از آن جهت كه اصل حديث ثابت نيست اند؛ دهبرخى سند را ضعيف شمر. ب

باب  آن هم در تنها يك حديث نقل كرده و ،جندب ةبنراوی سمر ،حسن بصری

سـند  شـود مىپس معلوم . )398ص: 1ق، ج1418زيلعى، ( اليد علىاست نه  »فضل عقيقه«

  .تواند راوی باشد ، زيرا حسن بصری نمىروايت مخدوش است

حسن بصـری او  زيرا راویِ  ؛چون مقطوعه است اند، دهبعضى سند را ضعيف شمر .ج

. اسـت ذكـر نشـده لـىبـوده ودر ايـن ميـان  ای پس واسطه. را درك نكرده است

  .)172ص: 19ق، ج1408حزم،  ابن(مقطوعه است روايت  ،اينبنابر

  .از جمله مسلم و بخاری اند، دهرض روايت نشده وآن را نقل نكرعتای هم م عده. د

 تواند مىملاك عمل برای ما ن سنت اهلِ  ازنظرِ عدم اعتبار حديث  يا از آنجا كه اعتبار

 .به همين مقدار كافى است سنت اهلِ مبانى  اساستحقيق از سند بر بحث و ،باشد

  نظر شيعه. 1-2-2

 ُ مدار مبانى و ضـوابط دانـش رجـال شـيعه رواضح است اعتبار يا عدم اعتبار حديث دايرپ

دو ذكـر  .مگر در مقام جدل ،ما اعتبار علمى ندارد نزد سنت اهلِ زيرا مبانى رجالى  ؛است

  :ضروری است درخصوص اين سند شيعه يهانتبيين نظرات فقبارۀ در نكته

بـه خـود هـای فقهـى  در كتاب نهايولى فق اند دهن اماميه نبوی را نقل نكرمحدثا. الف

  اند؛ دهآن استناد كر

 قواعـد عنـوان ى؛ بـهعنـوان قواعـد اولـ به :شود د انجاممقام باي بررسى سند در دو. ب

  .ثانوی
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  ىقواعد اول. 2-1- 1-2

 ضعيف ،عملى و اعتقادی ازنظرِ  ،د كه از جهات مختلفندر سند نبوی افرادی وجود دار

 6االلهّٰ  واسـطه از رسـول جندب كـه راوی بـى ؛ از جمله سمرةبناند و حتى فاسد و فاسق

 دربارۀ اوآشكار است ولى اشاره به برخى از موارد نقش سمره  هرچند در اين سند. است

   :فايده نيست بى

بـا آن كجى و  دهن 6كايت انصاری به درخواست رسول خداش در قضيۀ. نخست

قطعـاً  ،م موجب كفـر اوسـتياگر نگوي كه ای گونه به است؛ مخالفت صريح كرده

  ؛)292ص: 5ق، ج1429كلينى، (است  6مصداق اهانت بر آن حضرت

اثبـات كنـد آيـاتى  است تابا گرفتن درهم و دينار از معاويه جعل حديث كرده  .دوم

تى كـه آيـا :عكساست و برملجم  ، در شأن ابننازل شده بود 7ىكه در شأن عل

، 1378الحديد،  ابى ابن(نازل شده است  7بود، در شأن على ملجم نازل شده دربارۀ ابن

  )73ص: 4ج

بعضـى شـمار آنهـا را تـا هشـت  را كشته است؛برار افراد زيادی از مسلمانان و ا. سوم

  ؛)176ص: 4تا، ج طبری، بى(اند  دهكر هزار گزارش

ق، 1385الحديـد،  ابـى ابـن( كرده اسـت تشويق 7را به خروج بر امام حسينمردم . چهارم

  .)79ص: 4ج

  .اعتماد نيست دانش رجال قابل لحاظ قواعد اولىِ  در نتيجه، سند نبوی به

  ثانوی قواعد. 2-2- 1-2

كـرده و آن را معتبـر  ثـانوی بـه حـديث اعتمـاد شيعه با توجه بـه قواعـد يهانبيشتر فق

، الصـدور الصـدور، موثـوق نى هماننـد مقطـوعبـا عنـاويحـديث ن آنـان از ايـ. انـد دانسته

به ديـدگاه بعضـى از فقيهـان در ايـن . اند دهخدشه ياد كر و غيرقابل عليه مجمع، مستفيض

  :شود مىاشاره  باره

افـزون بـر  .انـد دهنقـل كر 6االلهّٰ  طور جزم از رسول ن، حديث را بههايبعضى از فق ـ

بـا  ؛عمـل كـرده اسـت تمسـك و حـديث ندر موارد زيادی به اي ادريس ابن ،اين
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در جـايى  يكى از مـوارد تمسـك ايشـان .كند اينكه ايشان به خبر واحد عمل نمى

  .)427ص: 2، ج1390ادريس،  ابن( يا قرض است كه اختلاف شود مالى وديعه است

اند، مانند  دهبه حديث عمل كر برای اثبات حكم شرعىاول  صدرِ  نِ هايبسياری از فقـ 

؛ 417ص: 5، ج»ب«ق 1414علامه حلى، ( ، علامه)408ص: 3ق، ج1411شيخ طوسى، ( شيخ طوسى

 .)289و  280صص: 1375زهره،  ابن(سيد ابوالمكارم و  )76ص: 6همان، ج
الفتاح نوشـته اند، از جملـه سـيد ميرعبـد دهمصـداق قطعيـات شـمر بعضى روايت راـ 

عمل مشهور جبران شده و پيش عامه و خاصه تلقى به قبول  ضعف نبوی با« :است

  .)416ص: 2ق، ج1417مراغى، (» ر ملحق به قطعيات استاز حيث صدواست؛ بلكه  شده

انـد و  ه دانسـتهوجـ ن بحث از صحيح يا ضعيف بودن سند نبوی را بىهايبعضى از فقـ 

بجنـوردی، (الصـدور و حجـت اسـت  و بلكه مقطـوع الصدور موثوق حديثْ  اند گفته

  .)54ص: 4ق، ج1419

» هالمسـتفيض المجمـع علـى مضـمون«: دنويسـ اليد مى علىسند  ء دربارۀالغطا كاشفـ 

  .)143ص: ق1420الغطاء،  كاشف(

ّ ـ    .)233ص: 2، ج1370مكارم شيرازی، (اند  دهمات شمربعضى روايت را از مسل

ــه ــت را ب ــ بعضــى رواي ــته ـ ــار دانس ــه  جهــت عمــل مشــهور در حــدی از اعتب ــد ك ان

  .)84ص: 1383فاضل لنكرانى، (انند خو مى اش خدشه غيرقابل

پـس از طـرح  ،ددانـ ه عمل مشهور را جابر ضـعف سـند نمـىبا اينك ،از اساتيد ـ يكى

كتب شـيعه راه پيـدا كـرده به  سنت اهلِ از جمله اينكه روايت از جوامع  ىاشكالات

زيـرا اعتبـار و  رها كردن روايت ممكن نيست،: ... كلام خلاصۀ« :گويد مى ،است

ابـراهيم آمـده و  بـن علـى كه در تفسـيرنيست وثوق به صدور آن كمتر از رواياتى 

  .)147ص: 2، ج1387انصاری قمى، ( »اند مورد اعتماد اصحاب امت

شـيعه از  يهـانفق های بابه شهرت روايت در كت با توجه :دنويس ملا محمد نراقى مىـ 

ن يكفـى عـ«تلقى به قبول و اسـتدلال بـه آن در مـوارد زيـاد ، عمل، حيث روايت

 .)420ص: ق1422نراقى، ( »عن الصحيح البحث عن سنده بل لا يقصر مؤونة
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 ،از جمله محقق خـوئى .اند دهاشكال كربه اين سند نظران  برخى از صاحب ،در مقابل

ق، 1418خـوئى، (» ليه غير معلـومإستناد القوم إن وأ« :نويسد مى ،افزون بر اشكال ضعف سند

  .)237ص: 36ج

، ولـى در مـورد دانـد ور را جابر ضعف سـند مـىنيز با اينكه عمل مشه 1خمينىامام 

  : دنويس نبوی مى

ولـى از  انـد، دهزهره به روايـت عمـل كر اول مثل شيخ طوسى و ابن صدرِ  يهانِ فق

هور وقتـى و عمـل مشـ ؛باب احتجاج بر خصم نه از باب استدلال بر حكم فقهـى

امـام خمينـى، ( عنوان دليـل فقهـى بـه آن اسـتناد شـود جابر ضعف سند است كه به

  .)372ص: 1ق، ج1421

اول در بعضى از  صدرِ  نِ هايقبول داريم برخى از فق :اشكال بايد گفت در پاسخ به اين

انـد؛ ولـى آنـان در بسـياری از  دهروايت اسـتناد كراين موارد از باب احتجاج به خصم به 

بـرای نمونـه، بـه ايـن مـوارد . انـد ات حكم شرعى به نبوی استناد جستهاثب موارد نيز برای

، 3ق، ج1411شـيخ طوسـى، (» غصـب«در مبحـث  خـلافدر  طوسى شيخ :توان اشاره كرد مى

: 1375زهـره،  ابن( غنیـه؛ سـيد ابوالمكـارم در )228همـان، ص( »رهـن«و مبحـث  )408ص :20مسئلۀ 

، »ب«ق 1414علامـه حلـى، ( مختلـف الشـیعةبا نقل علامه در  عاریهجنيد در كتاب  ؛ ابن)280ص

كتــاب  ،)427ص: 2، ج1390ادريــس،  ابن( »وديعــه«در كتــاب  ســرائرادريــس در  ؛ ابــن)72ص: 6ج

در  مختلـفعلامه در كتـاب  ؛)481همان، ص( »غصب«كتاب  و )425و  422همان، صص(» رهن«

بحـث و  )87ص: 5همـان، ج( »لقطـه«بحـث  ،)77ص: 5، ج»ب«ق 1414علامـه حلـى، (» اجـاره«بحث 

  .)321همان، ص(» سوممقبوض بال«

سـيد مرتضـى، ( انتصار سيد مرتضى در ماننداول  صدرِ  نِ هايچند بعضى از فق، هربنابراين

ايـن ولـى بسـياری از  انـد، دهاسـتدلال كر بـه ايـن حـديث از باب احتجاج )468ص: ق1415

، پس عمل مشهور به روايـت .اند دهعنوان دليل به آن عمل كر ارد فراوانى بهدر مو يهانفق

ّ  ،عنوان مستند فقهى به   .جای خدشه نيستو در آن م است مسل
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  بندی جمع. 2-3- 1-2

  :ايد طبق مبانى مختلف رجالى بررسى كنيمازحيث سند را ب عدم اعتبار نبویيا  اعتبار

، انـد روايت را بـا عمـل مشـهور پذيرفتـه سندِ  ضعفِ  طبق مبنای كسانى كه جبرِ . الف

اول در فروعات زيادی در ابواب مختلف به  صدرِ  يهانِ فق زيرااست؛  اعتبار روايت دارای

 ،»اعتبـاراً  تدادأز ت ضـعفاً دادمـا أزكل« پس با توجه به قاعدۀ. اند دهآن استناد و عمل كر

 همچنين،. ندان خواهد بوداين اعتماد و اعتبار با توجه به بديهى بودن ضعف راويان دوچ

بر فرض اينكه در بعضـى . تمام است، نااشكال به اينكه عمل مشهور از باب احتجاج بوده

  .شود مىمانع از جبر ضعف سند به عمل مشهور ن ،عمل از باب احتجاج باشد ،از موارد

جبـر ضـعف سـند را قبـول  مبنای كسانى كـه قاعـدۀ براعتبار يا عدم اعتبار نبوی . ب

   :اند اين افراد دو دسته. بررسى است نيز قابل ندارند

كسانى كه ملاك و معياراعتبار روايت را وثوق به صدور و بـه عبـارت ديگـر، . نخست

بعضـى از آنهـا  كـه(طبق اين مبنا، با توجه به قرائن مختلـف : دانند مى» وثوق خبری«

  شود؛ شود و اعتبارِ روايت ثابت مى وثوق به صدور روايت حاصل مى) گزارش شد

وثـوق « ،كسانى كه ملاك اعتبار روايـت را توثيـق راويـان و بـه عبـارت ديگـر .دوم

 قــرائن اگـر از عمـل و ،در ايـن صــورت :»وثـوق خبـری«نــه  ،داننـد مـى» مخبـری

وثوق از آن جهت كه ـ روايت معتبر است  ،اطمينان حاصل شودو  وثوق ،مختلف

و اگر اطمينان به صـدور حاصـل  ـ يت ذاتى داردحج علم عرفى است و اطمينانْ  و

  .، نبوی از اعتبار ساقط استنشود

  .پس حجت خواهد بود ؛طبق اين مبنا نيز ادعای اطمينان به صدور حديث بعيد نيست

  بحث دِلالى. 2

  تقرير محل نزاع. 2-1

از . عدم تقرير محـل نـزاع اسـت،  مسئله هر شأ بسياری از اختلافات علمى درمن ،گمان بى

برای  .اند دهكيد كربر آن تأ بزرگ نيزنظران  صاحب است ولازم  تقرير محل نزاعْ  ،رو اين
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  :توجه به نكاتى ضروری است ،تقرير نزاع

ه هـم از جمله اجناسى كـ :در برخى مصاديق اتفاقى است اليد على ۀجريان قاعد. الف

 ، و امـوال شخصـى،نباتات و جمادات، اعم از حيواناتماليت دارند و هم مالك؛ 

، و منـــافع مســـتوفات و اوقـــاف خاصـــهو  اوقـــاف عامـــه، و عمـــومى و دولتـــى

  .دنت داركه مالي ای ستوفات، و نيز حقوق معنویمغير

 .از جمله دربارۀ ضمان حـر: جريان قاعده دربارۀ برخى از مصاديق اختلافى است. ب

: در رابطه با ضمان انسان حـر، چنـد صـورت مطـرح اسـت: در توضيح بايد گفت

نخست، انسان حری كه اجير ديگری است، ربوده شود و در نتيجـۀ عملـش تلـف 

كار ربوده شود و عملش تلـف شـود؛ سـوم،  به شود؛ دوم، انسان حرِ كسوبِ آماده

شـود؛ چهـارم، كار نيست، ربوده شود و عملـش تلـف  به حر غيركسوبى كه آماده

ــرد،  آدم ــدانى در حــبس بمي ــرد زن ــا انســان حــری را بربايــد و حــبس كنــد و ف رب

ربـا حـری را بربايـد و  ربـا باشـد؛ پـنجم، آدم كه مرگ او منتسب به آدم ای گونه به

كـه مـرگ وی منتسـب بـه  ای گونه حبس كند و فـرد زنـدانى در حـبس بميـرد، به

 ،مـورد آخـر ويژه بـه از پـنج صـورت،هريـك  ضمانِ دربارۀ  نهايفق. ربا نباشد آدم

  .دارند بحث و اختلاف

  .است محل بحث اين مقاله صورت اخير

 قاعـدۀآيـا  ،ديگـر نظـر از ادلـۀ محل بحث در صورت اخير اين است كـه صـرف. ج

منكر ضـمان  نهاياتفاق فق به اكثر قريب. ربا دارد يا نه بر ضمان آدم دلالت اليد على

اثبـات ايـن مـدعا  بـرای .ربا ضامن اسـت كه آدمبر اين باور است  نگارنده .هستند

 بـه قاعـدۀبا رويكرد ولى در اين نوشته  ؛مختلفى تمسك شود ممكن است به ادلۀ

  .ربا ضامن است آدمثابت شد ، اليد على

  موافقان ضمانادلۀ . 2-2

براساس آنهـا توجه كرد و  هايى همقدمبه بايد  اليد، على ضمان براساس قاعدۀبرای اثبات 

  :نتيجه گرفت
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   مقدمۀ نخست. 2-2-1

، طبـق نظريـۀ بسـياری از بنابراين .است ت، ولى در مقام انشاخبری اس جملۀچند نبوی هر

امـر شـديدتر  از صيغۀدلالت آن بر وجوب  ،از جمله آخوند ،دانش اصول نظرانِ  صاحب

دلالـت جملـۀ ر اگـكـه  كنـد ار با وقوع فعل در خارج اقتضـا مـىزيرا مناسبت اخب؛ است

 شـود مىكـم موجـب  ، دستامر بر وجوب نباشد ، اظهر از دلالت صيغۀبر وجوب خبری

  .)102ص: 1ق، ج1418آخوند خراسانى، ( دلالت بر وجوب متعين باشد

مفهوم نبـوی امـری اسـت  ،نشود اگر نبوی حمل بر انشا: اين است شاهد بر اين مدعا

خبـر از امـور واقعـى و  ،صـورت  زيـرا در ايـن ؛بديهى كه مناسبتى با مقام رسالت نـدارد

خورد  چشم مى ی تأكيداتى بهويژه اينكه در نبو به ؛شرعى ندارد است كه جنبۀ ای تكوينى

كـه در دلالـت دارد  سياق نبوی بـر ايـن ،بنابراين .دنحكم شرعى تناسب دار كه با اشارۀ

  .دال بر وجوب است ،پس .خباررف اِ است نه صِ  مقام انشا

  دوم  قدمۀم. 2-2-2

بـرای . اسـترفته در نبـوی صـورت گرفتـه كار های به جمله يك ازدربارۀ هر ىهاي بحث

  :ها اشاره شود از اين بحثبه بعضى ، حد نياز در كه كند ، ضرورت اقتضا مىاثبات مدعا

مـا «نيـز مبتـدا  .خبـر مقـدم اسـت »اليـد على«: بايد گفـتنحوی  دربارۀ حديث ازنظرِ 

، متعلـق لازم دارد و چـون در نبـوی ،و مجرور اسـت جار »اليد على«چون . است» أخذت

مقـدر مـردد  متعلـقِ  .ير گرفتـه شـودناچار بايد متعلق در تقد ،فعل وجود ندارد فعل يا شبه

 ظـرف« ،در ايـن صـورت كـه(» سـتقرإ«و  »ثبـت«ماننـد  ،است ميان فعلى از افعال عمـوم

 ،در اصـطلاح اديبـان ،ر اين صـورتد كه(، يا فعل خاص مثل يجب )خواهد بود »مستقر

  ).شود مىناميده  »ظرف لغو«

 ،تا وقتى كه تقدير فعل عـام ممكـن اسـت است كه ثابت شده ونحو در دانش صرف

فقـط در  و زيرا تقدير فعل خاص خلاف اصل است؛ رسد ير فعل خاص نمىنوبت به تقد

 ،عام ممكن استفعل  ير فعل يا شبهچون تقد ،در مورد بحث. موارد ضرورت جايز است
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بـر  است كه مال مأخوذ اين پس مفهوم نبوی. شود مىمتعلق  »ثبت«يا  »إستقر«به  اليد على

حكم وضعى ضمان  پس مدلول نبوی بيانگر. تا اينكه ادا شود گيرنده ثابت و مستقر است

، به عبارت ديگر .استحكم وضعى  مال بر شخص مستولى، چون ثبوت و استقراراست؛ 

نبـوی  مـدلول مطـابقىِ  در نتيجـه، .استقرار ضمان مساوی است با حكـم وضـعىت و ثبو

  .حكم وضعى ضمان است

نبوی حكـم  بر اين باورند كه مدلول مطابقىِ  ،از جمله محقق نراقى ،نظر برخى از اهلِ 

ضـمان محسـوب  پس نبوی از ادلـۀ. مربوط نيستتكليفى است و به حكم وضعى ضمان 

: 1375نراقى، (ظرف لغو و آن فعل خاص يجب است  علق است بهمت اليد علىزيرا  شود؛ مىن

 .)318ص
يجب اين است  فعل تقدير شود اين است كه لازمۀ اشكالى كه در اين ميان مطرح مى

ُ . حمل شود مال كه فعل تكليفى بر موضوع حكم تكليفى مكلف است كه واضح است رپ

، بـه اعيـان رو از ايـن .انـد مكلفم تكليفى مربوط بـه افعـال احكا ،به عبارت ديگر .نه مال

  .دنگير نمى قتعل

 »رد المـال«كه فاعـل يجـب  دهد به اين اشكال چنين پاسخممكن است محقق نراقى 

حكم تكليفى وجوب به فعلى از افعال مكلف تعلق گرفته  ،بنابراين .است »حفظ المال«يا 

  .پس اشكال وارد نيست .يا حفظ مال؛ يعنى وجوب رد است

  : شود از چند جهت بر اين پاسخ دوباره اشكال وارد مى

لازمۀ تقدير فعل خاص تعدد تقديراست، زيرا افزون بر يجـب، رد يـا حفـظ . نخست

  .هم بايد در تقدير گرفته شود و اين خلاف اصل و قاعده است

نبوی در مقام بيانِ نوعى مجازات بر آخِذ و غاصبى است كه بدون اذن صاحب . دوم

شود كه  اين مجازات در صورتى محقق مى. ن مستولى و مسلط شده استمال بر آ

در اين صـورت، افـزون بـر مجـازات مـالى، بـه . مدلول حكم وضعى باشد ضمانْ 

و وجـوب رد ) اگـر بـاقى باشـد(دلالت التزامى، بر حكم تكليفى وجوب رد عين 

ل خـاص اگـر فعـ. دلالت دارد) اگر قيمى باشد(و رد قيمت ) اگر مثلى باشد(مثل 



61  

 

 

د
اع
 ق
ت
لال
د

 ۀ
عل

يال ى
 د

ربا
ر 
 د
ن
ما
ض

ر 
ب

ي
 ش

ن
سا

ان
 

در نتيجه، مجازات . يجب در تقدير گرفته شود، فقط دلالت بر حكم تكليفى دارد

  .شود محقق نمى

پس حكـم تكليفـى . سلطه و استيلا به قهر و غلبه، و بدون اذن مالك بوده است. سوم

امری است واضح و بديهى، و به بيـان و تأكيـد نيـازی  وجوب رد يا وجوب حفظْ 

  .ندارد

افعـال عمـوم  اليـد علىمتعلـق  نخست،: دست آمد، چنين است اينجا بهكه تا  ای نتيجه

مدلول مطـابقى  ؛ دوم،دلالت دارد ذواليد ۀكه بر ثبوت مأخوذ بر عهد »استقر«مثل  ،است

يـا  ضمان است و مـدلول التزامـى آن، حكـم تكليفـى وجـوب رد حكم وضعى اليد على

   .حفظ مال است

  سوم مقدمۀ. 2-2-3

مطلـق رو،  از ايـن .معنای مطلق شـىء اسـت و به اطلاق دارد »خذتأما «مای موصول در 

يـا از اينكـه مـأخوذ مصـداق مـال باشـد  اعـم: گيرد است، دربر مىاخذ شده را كه آنچه 

مشمول  ن،هايفق ۀطبق نظر هم پس ؛شده مصداق مأخوذ است سان ربودهان ،بنابراين .نباشد

شده اشـكالاتى هسـت كـه  انسان ربودهبر  شمول مای موصولدر  البته،. نبوی خواهد بود

  .شوند مىبررسى  ،پس از اين

  چهارم ۀمقدم. 2-2-4

هرچنـد  ؛زيرا يد كنايه است از استيلا و سـلطه ،مصطلح نيست يدِ  نبوی منحصر در يد در

اخـذ بـه يـد  قابـل يـا مـأخوذْ  بسا غاصب يد جارحه نداشته باشـد ، زيرا چهباشدنيد راهِ  از

 امـور خـارجىِ  اعم است از اليد على های ق، مصدابنابراين. مثل باغ و خانه و زمين ،نباشد

 .و نيز اعم است از امور خارجى و امور اعتباری ،اخذ به يد غيرقابل اخذ به يد و قابل
، قدرت ىِ قرآن و روايات در معانى كناي فراوان يد در ، كاربردهایاين مدعا شاهد بر

ُ  مثلاً  .استيلا است سلطنت و ِ يـَهُـودُ يَ وَقَالـَتِ الْ (شـريفۀ  در آيۀ يدكه واضح است رپ دُ االلهّٰ

؛ جـوارحى نـه يـدِ  ،اسـت از قـدرت و سـلطنت ای كنايه ،)64: مائده( )هِمْ يدِ يْ مَغْلوُلةٌَ غُلتْ أَ 

  .سلطه و استيلای الهى، سلطنت، قدرت يعنى يدااللهّٰ  بنابراين
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  نتيجه. 2-2-5

 اصـل ثبـوت ضـمان انسـان حـر از قاعـدۀ گيريم نتيجه مى ،گانهبا توجه به مقدمات چهار

ديگر مثل روايات دال بر اينكه خون مسـلمان  از ادلۀ نظر صرف شود؛ مىاستفاده  اليد على

  .نبايد هدر رود

 ُ ر فهم مطلب و رسـيدن بـه حـق در ايـن بحث د رواضح است بررسى تاريخ و پيشينۀپ

شـيخ طوسـى در  اين بحث اشاره كـرده، نخستين فقيهى كه به .كند مى ما را كمك باره،

در را ضمان  و دشو قائل به تفصيل مىغيرصغير  و وی ميان حر صغير .است مبسوطكتاب 

ايـن  مختلـفعلامه نيز در  ،پس از ايشان .)18ص: 7ق، ج1411شيخ طوسى، (پذيرد  نوع دوم مى

  .)135ص: 6، ج»ب«ق 1414علامه حلى، (است  تفصيل را پذيرفته

  خالفان ضمانم ادلۀ. 2-3

آنان بررسـى  ، ادلۀدر اين بخش .پذيرند حر را نمىمعاصر ضمان انسان  نهايبسياری از فق

  .شود مى

  اجماع. 2-3-1

 :دنويس محقق حلى مبنى بر عدم ضمان حر مىمدعای  مقام استدلال بر در جواهرصاحب 

  .)50-49ص: 38، ج1367صاحب جواهر، (» بلا خلاف محقق اجده فيه«

 ازنظـرِ  شـود، مىكه از باب تسامح بـه اجمـاع تعبيـر  ،ادعای عدم خلافباوجود اين، 

  :زيرا ؛صغرا و كبرا اشكال دارد

پـس ادعـای عـدم . اند بسياری از فقيهانِ صدرِ اول متعرض اين مسـئله نشـده. نخست

  .صحيح نيست

ضمان  برخى از فقيهانِ صدرِ اول، از جمله شيخ طوسى، در مورد حر صغير مدعى. دوم

علامـه حلـى نيـز در مختلـف ايـن تفصـيل را . )634ص: 7ق، ج1411شيخ طوسـى، ( اند شده

شود اطلاق كـلام صـاحب  معلوم مى. )135ص: 6، ج»ب«ق 1414علامه حلى، (پذيرفته است 

  .جواهر ناتمام است؛ پس اصل صغرای اجماع صاحب جواهر ناتمام است
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اجماع اعتبار ندارد؛ زيرا اگر نگوييم بر فرض تنزل و قبول صغرای اجماع، اين . سوم

كم احتمال مـدركى بـودن دارد؛ پـس كاشـف از قـول  قطعاً مدركى است، دست

  .نيست 7معصوم

  مال نبودنِ انسان حر . 2-3-2

كه حر مال نيسـت تـا مـورد خورد، اين است  چشم مى دليل دومى كه در كلام منكران به

ضـرورة عـدم كونـه مـالاً حتـى «: اسـتفرمـوده  جواهرصاحب  برای نمونه، .ضمان باشد

صـاحب ( »بديهى است حر مال نيست تا ضمان در آن تحقق پيـدا كنـد ؛يتحقق فيه الضمان

  .)50-49ص: 38، ج1367جواهر، 

امـام  .انـد عـدم ضـمان دانسـتهمنكران ضمان نيز مـال نبـودن حـر را دليـل  بسياری از

  : دنويس مى کتاب غصبدر  1خمينى

لـى إ لى عينه و لا بالنسبةإ لم يتحقق الغصب لا بالنسبة ،فحبسهلو استولى على حرٍ 

و صغيراً فليس عليـه ضـمان اليـد ألك و ظلمه سواء كان كبيراً إن أثم بذمنفعته و 

مـن  أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائهفلو  ،حكام الغصبأالذی هو من 

  منه لم يضمن؛  غير تسبيب

احكـام غصـب  ،دا كند و او را زندانى كنداگر شخصى بر انسان آزادی سلطه پي

چند با اين كـار ؛ هرنه نسبت به خود حر و نه نسبت به منافعش :شود مىبر او بار ن

كنـد شـخص حـر بـزرگ  فرقـى نمـى. باشد مرتكب گناه شده و به او ظلم كرده

كـه از مصـاديق  اليـد، على ، ايـن مـورد مشـمول قاعـدۀاينبنابر. يا كوچك باشد

 ،يـا بميـرد ، اگر اين شخص بسوزد يا غرق شوددر نتيجه .شود نمى ،غصب است

، 1380اصـفهانى، (ضامن نيست  ،به رباينده و مستولى نسبت داده نشود كه ای گونه به

  .)5مسئلۀ : 636ص

الإسـتيلاء علـى مـا  هـو«: دنويسـ مـىدر تعريف غصب  1خمينى امام ،از سوی ديگر

استيلا از روی دشمنى بر آنچه كه برای ديگری  يعنىغصب  ؛و حق عدواناً للغير من مال أ

  .)635، ص1380اصفهانى، (» ؛ اعم از مال يا حق مالىاست
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مفهوم غصـب بـه مـواردی اختصـاص . الف: شود مىاستفاده چنين از اين دو عبارت 

  اسـتيلا بـر شـخص حـر بـا ربـايش .؛ بيا حق مالى ديگـران باشـد كه سلطه بر مالدارد 

ــردن ــدانى ك ــرد .؛ جغصــب نيســت مصــداق ،و زن ــبس بمي ــردی در ح ــين ف ــر چن  ،اگ

شـده  فرد ربودهچون  ؛ضامن نيسترباينده  ،مرگ او مستند به رباينده نباشد كه ای گونه به

  .مال نيست

 جايگاه و اهميـت اين اشكال در عدم ضمان: اين ديدگاه بايد گفت نقد و بررسىدر 

پـس اغـراق . انـد دهكال اعتمـاد كرزيرا بسياری از منكران ضمان به ايـن اشـ دارد، بالايى

بـا تفصـيل بايـد  ،رو از ايـن .ايـن اشـكال اساسـى و محـوری اسـت اگر گفته شود نيست

  . شودبيشتری بررسى 

 .مال نيست حرْ چون  ،كه تسلط بر حر مصداق غصب نيست اشكال اين است خلاصۀ

در پاسـخ بـه ايـن  .در مـورد انسـان صـادق نيسـت ،پس ضمانى كه منشأ آن غصب باشد

  .توان عمل كرد اشكال، به دو صورت نقضى و حَلى مى

  نقضىاشكال . 2-1- 2-3

كـه مصـداق مـال  درحـالى اند؛ شـدهكه متعلق ضمان واقع  شوند مىمواردی در فقه ديده 

مـدار شـود ضـمان داير مىمعلـوم از اينجـا  .آنها نيز مصداق غصب نيستو ضمان  ندنيست

رد اشـاره امـونمونـه از ايـن  در ادامه، بـه سـه .است از آن بلكه اعم ؛صدق غصب نيست

   .شود مى

  ضمان طبيب .1-1- 2-3-2

 الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقا؛ً« :دنويس مى عروهمحقق يزدی در 

» هرچنـد متخصـص باشـد ؛ضـامن اسـت ،اگر پزشك معالج مباشـر موجـب فسـاد شـود

 نويسـان حاشيهكسـى از  ،عـروه از در ايـن قسـمت. )5مسئلۀ : 67، ص5ق، ج1419طباطبائى يزدی، (

  .اند دهحاشيه نزده است و مدعای سيد را تلقى به قبول كر

 وثقـۀبـه م ،مختلـف ، افـزون بـر ادلـۀبسياری از شارحان كلام سيد در مقام اسـتدلال
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و تطبـّب أمـن : 7مـؤمنينميـر القال أ: االلهّٰ قالعن أبى عبد... « :اند دهسكونى استدلال كر

   .)1ح: 260، ص29ق، ج1409حر عاملى، (» برائة من وليه و إلا فهو له ضامنتبيطر فليأخذ ال

: 1ق، ج1417شـيخ طوسـى، ( عـدة الأصـول سـكونى را شـيخ در سند معتبر اسـت زيـرااين 

: ق1424قولويـه،  ابن(ت سه کامل الزیاراتنوفلى هم در اسناد  نام توثيق كرده است و )149ص

  .سكونى توثيق خاص و نوفلى توثيق عام دارد پس. )197ص

آن كـه مـريض بـوده و  است انسان حری بيانگر ضمان طبيب نسبت بهمدلول روايت 

مـريض  گونه كه طبيب نسبت بـه حـرِ  پس همان .پزشك معالج سبب مردن او شده است

ُ  .شده ضامن است باينده نسبت به شخص ربودهشخص ر ،ضامن است كـه  رواضح اسـتپ

 .انـد كردهبر او اطـلاق  راعنوان ضمان  7امام ،با اين وصف .تداق مال نيسمريض مص

لاق دارد و روايـت اطـايـن . لازم نيست متعلق ضمان ماليـت داشـته باشـد شود مىمعلوم 

يا كوتاهى نكند و مـرگ مـريض از بـاب  شود كه طبيب كوتاهى كند مواردی مىشامل 

 ،)حجّـام(كننـده  عمـلِ حجامتكه  است ردیاشبيه اين بحث در مو .صدفه و اتفاق باشد

در ايـن مـوارد  .موجب فساد شـود) پزشك چشم/كحّال( كشِ و سُرمه) ختاّن(كننده  ختنه

حلبى هم بـر ايـن مـدعا دلالـت  ، صحيحۀسكونى افزون بر معتبرۀ .اند نيز اين افراد ضامن

أجراً على  كل عاملٍ أعطيته«آمده است در اين روايت  7در متن كلام امام صادق. دارد

  .)19ح: 147، ص19ق، ج1409حر عاملى، (» ن يصلح فأفسد فهو ضامنأ

و  هشـوند ه و ختنـهشـوند رت است از جان و اعضای شخص حجامتمتعلق ضمان عبا

شـكل  بـه يـا جـان در اين ضمان، فساد عضـو. شود مىكسى كه به چشم او سرمه كشيده 

اطـلاق روايـت شـامل « :دنويسـ مىدر اين باره محقق خوئى . دهد ه و اتفاقى رخ مىصدف

؛ نظراً إلـى إطـلاق القـول باشد و مستند به پزشك نباشد كه مرگ اتفاقى شود مىموردی 

  .)243ص: 30ق، ج1418خوئى، ( »جيربضمان الأ

  روايت ابوالبختری. 1-2- 2-3-2

   :شود ىِ دوم ذكر مىنقضعنوان اشكال  به روايتاين 

إستعار عبداً لقـوم فهـو ضـامن و من  :7ی عن الصادقوهب بن وهب ابو البختر
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عبـدی را عاريـه  هركس :اند فرموده 7؛ امام صادقستعار حراً صغيراً ضمنمن إ

 ضـامن اسـت ،سـالى را عاريـه بگيـردو سن ، ضامن است و هركس حرِ كمبگيرد

  .)94ص: 19ق، ج1409؛ حر عاملى، 302ص: 5ق، ج1429كلينى، (

واند مستند حكم شرعى باشد؛ ولى از آن ت مىسند ضعيف است و ن ازنظرِ اين روايت 

سـت مرتبط با بحث ما اند، زبان عنوان ضمان را بر شخص حر اطلاق كرده جهت كه اهلِ 

 ، بلكه ضمان درباشد بر اينكه موضوع ضمان مختص امور مالى نيست یشاهد تواند مىو 

  .مالى نيز صادق و صحيح استغيرامور 

  اليتء فاقد م يد عدوانى بر شى. 1-3- 2-3-2

كـه  اسـت يـا دو دانـه بـرنجی عدوانى بـر يـك يد و استيلا سومين اشكال نقضى دربارۀ

اجزای « :دنويس محقق ثانى در اين باره مى. متعلق ضمان است گمان ، ولى بىماليت ندارد

 ؛مصـداق ملـك اسـت ،چند بسيار كوچك باشد و ماليت نداشته باشد، هرمملوك شيئى

مثل آن واجـب  ردّ  ،آن و اگر تلف شود ردّ  ،صبغصب آن جايز نيست و در صورت غ

  .)90ص: 4ق، ج1414محقق كركى، ( »است

ضـمان را بـر مـواردی  ،:ن، هماننـد ائمـههـايفق شود كه مىاز اين فرمايش استفاده 

  .كه فاقد ماليت است اند دهاطلاق كر

  پاسخ حَلى. 2-2- 2-3

  اليد بر اشتغال عهده در سلطۀ عدوانى دلالت على. 2-1- 2-3-2

ضمان مختص به امـور  اشكال وارد نيست كه پس اين. يامده استضمان ن در نبوی كلمۀ

بـر اشـتغال  دلالـت دارد اليد على .به عنوان غصب اختصاص دارد ،در نتيجهو  مالى است

 .شـده اسـت مسـلط آن عـدوانى بـر استيلا و سلطۀ كه به شيوۀآنچه  در برابرعهده و ذمه 

 ُ بر انسـان حـر  ،خارجى صادق است یتيلا و سلطه بر اشياگونه كه اس رواضح است همانپ

شده سلطه پيدا كرده  ربا بر انسان ربوده ، شخص آدمبنابراين .صادق باشد هم ممكن است

، مأخوذ ءِ  ىاليد، از جمله بر عهده آمدن ش علىاحكام  ،در نتيجه .است اليد علىو مصداق 
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و از  شـود مىآخذ مستقر و ثابـت  عهدۀ، مأخوذ بر و طبق مدلول روايت شود مىبار  بر او

بلكه استقرار بر عهده اسـت و  ؛ضمان نيست پس مدلول روايتْ  .شود مىضمان  آن انتزاعِ 

اولى ظرف است : ستگفتنى است ميان عنوان عهده و ذمه فرق ه. آن ضمان است لازمۀ

بـر  ،نـدا اليد كه جزئى و خارجى على های ق، مصدابنابراين؛ خارجى و جزئى برای اشيای

ظرف است بـرای امـور كلـى مثـل بيـع صـد كيلـو  ىدومدر مقابل،  .نه ذمه آيد مىعهده 

صـد مـن گنـدم  كلـىِ  م شـده،ذمه است زيرا آنچه بر بـايع لاز ظرفْ  .عنوان نسيه هگندم ب

به  ؛ ولىدارد كه در جای خودش بحث شده است یا اين مطلب در فقه آثار فقهى. است

  .نداردربطى بحث ما 

  اختصاص نداشتن مدلول نبوی به امور مالى. 2-2- 2-3-2

بـاز هـم بـه امـور مـالى  ،عنوان ضـمان اسـت ،اينكه بپذيريم مدلول نبوی از اول بر فرضِ 

، در تفسير و تعريف ضـمان ميـان شـيخ انصـاری :در توضيح بايد گفت. ندارداختصاص 

نقـد و  .سـتنظـر ه اخـتلاف مکاسـبنويسـان  ، محقق اصفهانى و حاشيهآخوند خراسانى

از ميـان اقـوال بـاوجود ايـن،  .ايـن نوشـته اسـت بررسى هريك از آنها خارج از حوصلۀ

تر  اشكال ى كمتر و از سوي رسد تعريف محقق اصفهانى از طرفى جامع نظر مى ، بهمختلف

» ون الشىء فـى ضـمن العهـدةهو ك :فى معنى الضمان :والتحقيق« :دنويس ايشان مى. است

 .الف: شمرَد در ادامه، ايشان اقسام ضمان را چنين بر مى .)307ص: 1ج ق،1419غروی اصفهانى، (

عقد الضمان بأنحائه حتـى ضـمان الـنفس فـإن «گاهى شخص به تسبيب ضامن است مثل 

د مـواردی كـه ماننـ كنـد مى جعـل راگاهى شارع ضمان . ب. »حضارهمرجعه إلى تعهد إ

قـلا صـحيح اسـت ولـى عُ  ازنظـرِ مثل مواردی كـه عقـدی  ،كند شارع حكم به ضمان مى

هرچند  پس ؛شارع باطل است ازنظرِ فروش خمر و خنزير مثلاً خريدو. باطل ،شارع ازنظرِ 

ايـن فروشـنده شـرعاً  ، ولـىقلا عقد صحيح است و فروشنده ضامن نيسـتعرف عُ  ازنظرِ 

 ،را امضا كرده باشد هرچند شارع هم آن ،گاهى ضمان عرفى است .ج. ضامن ثمن است

 های قعهده مفهوم واحدی است كه مصدا: دنويس ايشان سپس مى. اليد على مثل اتلاف و

؛ گاهى ضمان تكفل و گـاهى ضـمان غرامـت گاهى ضمان معاوضه است،: مختلفى دارد
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 .؛ بضامن شدن حكم وضعىِ  .الف: مع آنها عهده است و احكامى را درپى داردولى جا

  .وجوب حفظ و وجوب رد عين حكم تكليفىِ 

تر باشد، زيرا مطابق با قواعد  يت نزديكبه واقع تعريف محقق اصفهانىرسد  نظر مى به

پس اطلاق  ؛لازم نيست متعلق ضمان امور مالى باشد ،طبق اين تعريف .نحو استو صرف

  .شود مىنبوی شامل حر هم 

ای تفسـير  بزرگـان فقـه نيـز ضـمان را بـه گونـه بسـياری از ،افزون بر محقق اصفهانى

فـان قولـه «: دنويسـ مى 1خمينـى امـام برای نمونـه،. شود مىانسان هم كنند كه شامل  مى

نهـا لـو تلـف تكـون نه أن الآخذ ضـامن للمـأخوذ بمعنـى أيراد م ..." خذتأ ما اليد  على"

 ،يعنى اگر تلـف شـود ؛مأخوذ است كه آخذ ضامنِ است  اين ؛ مدلول نبویخسارته عليه

  .)507ص: 1جق، 1421امام خمينى، (» خسارت آن بر آخذ است

 ُ مالى مانند حر نيز ده الخسارة شامل امور مالى و غيررواضح است تفسير ضمان به عهپ

چـون ( موضـوع ضـمان نيسـت ،حـر مـال نيسـتچون كه  ايرادكه اين نتيجه اين .شود مى

  . لىحَ  پاسخهم اشكال نقضى دارد و هم ) ضمان مختص امور مالى است

  تحت يد قرار نگرفتن انسان حر. 2-3-3

کتـاب محقـق رشـتى در  .پـس متعلـق ضـمان نيسـت گيـرد؛ انسان حر تحت يد قرار نمى
نبوی شامل «: اند انى مانند محقق ثانى گفتهو پيش از ايشان بزرگ )13ص: تا رشتى، بى( الغصب

؛ شـهيد ثـانى، 222ص: 6ق، ج1414محقـق كركـى، (» گيـرد شود، چون تحت يد قـرار نمـى مىحر ن

  .)256ص: 2ق، ج1414ى، ؛ شهيد ثان28ص: 7ق، ج1410

يـد در نبـوی كه در جای خودش ثابت شد نخست، : در پاسخ به اين دليل بايد گفت

كـه در آيـات و روايـات زيـادی است  اين اين سخن شاهد .كنايه از استيلا و سلطه است

ْ « انندم ،ای استعمال شده است ی كنايهااين واژه در معن َ وَقاَلتَِ ال َ هُودُ ي ُ ي ِ مَغلْ : مائـده(» ولةٌَ دُ االلهّٰ

  :صحيح است؛ ولى اين اشكال ،شرعى باشد ، يداگر مقصود يد در نبوی دوم، .)64

  . شرعى نيست، بلكه ملاك يدِ عرفى است در نبوی، يدْ . الف
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غاصب ضامن نيسـت چـون : اش اشكال ديگری است شرعى باشد، لازمه اگر يدْ . ب

  . شود اليد شاملش نمى يدش شرعى نيست؛ پس على

عليه مورد ضمان نباشـد؛ چـون  لازمۀ اين سخن اين است كه يد اوليا بر مال مولى. ج

ممكـن اسـت . هرچند يـد آنهـا شـرعى اسـت، شـارع اذن در تصـرف داده اسـت

مقصود محقق رشتى اين باشد كه هرچند يـد در نبـوی عرفـى اسـت، يـد بـر حـر 

د صـادق گونه كه يد بر عبـ اين مطلب نيز صحيح نيست، چون همان. صادق نيست

انـد و از  است، عرفاً بر حر هم صادق هست؛ زيرا حريتّ و رقيتّ از امـور اعتباری

  . دخيل در صدق مفاهيم عرفى يد نيستند رو، اين

اليد بر اين دلالت ندارد كه ذواليـد بايـد اسـتيلا داشـته  ممكن است گفته شود على. د

ضـمان (قبوض بالسـوم اليد صادق باشد، زيرا فقيهان در مورد ضمان م باشد تا على

كه در حضور مالك جنس تلف ) شود مشتری كه جنس در حال استيمان تلف مى

اگـر . كه مشتری استيلا بر جنس ندارد اند؛ درحالى اليد استدلال كرده شود، به على

گفته شود كه استيلا نسبى است، پاسخ اين است كه اين مقـدار از اسـتيلای نسـبى 

  .در مورد بحث ما هم هست

  صدق نكردن ادا با پرداخت ديه. 2-3-4

بـر  ای را قرينـه »دیحتـى تـؤ«، عبـارت محقـق رشـتى منكران ضمان انسان حر، از جملـه

، چـون بـا زيرا ادا نسبت بـه حـر صـادق نيسـتاند؛  گرفتهتخصيص موصول نسبت به حر 

دادن مثل  ادای عين با :اين اشكال بايد گفتتوضيح در  .كند پرداخت ديه ادا صدق نمى

در مثل و  )رفع مشكلات مالى كاركرد اقتصادی و( آثار عين؛ زيرا صادق است ،قيمتو 

ولى  ؛كند ی عين مىادا عرفاً صدقِ دادن مثل و قيمت  ،به همين جهت .قيمت وجود دارد

نـه : ادا با دادن ديه عرفاً صادق نيسـت انسان حر وجود ندارد؛ پسد ديه فواي پرداختدر 

مثـل حكـم شـرعى بـه دادن  ،ديـه حكـم شـرعى اسـت پرداختزيرا  ؛حقيقتاً و نه حكماً 

  .غرامت
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  :در پاسخ به اين اشكال بايد گفت

ولـى ضـمان  ،ادا ممكـن نيسـت در آنهـا كههست موارد زيادی  :نقضى اشكال. الف

ى در سـاختمان مثلاً . باشديا تلف حكمى شده مالى تلف حقيقى  ، مانند اينكهبرقرار است

 ردّ  بـا اينكـه ،صـورت در ايـن .كـار رفتـه اسـت هاول آن بـ در طبقۀ آهنىتير ،طبقه پنجاه

ادا موجـب  رف عـدم صـدقِ پـس صِـ .ضـمان ثابـت اسـت ، ولـىآهن ممكـن نيسـتتير

  .ضمان نباشد شود مىن

 وجوب ادا از خود عبـارتِ  نخست، :ستدو احتمال ه در وجوب ادا :لىحَ  پاسخ. ب

 ىدليلـاسـت كـه بـا  ای شـرعى وجـوب ادا حكـم شـود؛ دوم، مىاسـتفاده  »حتى تـؤدی«

؛ زيـرا موضـوع اسـت ، اشكال منتفى بـه انتفـایدر اين صورت .خارجى ثابت شده است

يـا  عم از اينكه مصداق ادا باشدا :مدار چيزی است كه رافع ضمان باشدحكم شرعى داير

مثـل  بـه وجـوب ردّ گونه كه با تلف عين و تعذر آن، شارع  همان ،عبارت ديگره ب .نباشد

اعـم از اينكـه صـدق ادا بكنـد يـا (كنـد  حكم مـىقيمى مال قيمت در  مثلى و ردّ ل مادر 

 :بايـد ديـه داده شـود ،با مـردن حـركه كند  حر نيز شارع حكم مىدر مورد انسان  ،)نكند

  .ممكن است به هر شكلِ  ،رفع ضمان چون ملاكْ  ؛اعم از اينكه صدق ادا بكند يا نكند

 .نسبت به ضـمان در مـوارد اسـتيلای عـدوانى اسـتقلا ارشاد به حكم عُ  اليد على .ج

ميـان  بيننـد، تفـاوتى نمى عليه مـال باشـد يـا انسـان قلا ميان اينكه مستولىگونه كه عُ  همان

   گذارند نيز فرق نمى ضمان مصداق ادا باشد يا غير ادا رافعِ اينكه 

بخش  .دباش شدهن درنظر گرفتهكاركرد حر در دادن ديه اصلاً  نيست كه پذيرفتنى. د

ايـن  .كاركرد اقتصادی و مـالى اسـت ،ويژه افراد عادی به ،مهمى از كاركرد عموم مردم

ُ  چه .كاركرد در ديه هم هست  ىزندگى مادی انسـان ۀعد اقتصادی و اداربسا مبلغ ديه در ب

  .شده ازكارافتاده باشد ويژه اگر انسان ربوده هب ؛داشته باشد یتأثير بيشتر اواز خود 

  مصداق مثلى يا قيمى نبودنِ حر. 2-3-5

شـامل آن  اليـد علىپـس اطـلاق  شـود؛ مىيا قيمت تصور ن ، مثلدر حری كه مرده است

يـا ) شـده مثلـى باشـد مـال تلفاگـر (زيرا ضامن در مقام ادا يا بايد مثل بدهـد  شود، مىن
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  .كدام نيست انسان حر مصداق هيچ). شده قيمى باشد مال تلفاگر ( قيمت

 انسان حـرِ  .الف :برای رفع ضمان دو راه وجود دارد :ين دليل بايد گفتدر پاسخ به ا

. ب ؛شود و همان قيمت پرداخته شود عنوان عبد فرض شود، بهايش سنجيده هشده ب تلف

بـه دوم  راه. بهـا تعيـين كـرده اسـت عنـوان خـون كه شرع مقدس بـهپرداخته شود ای  ديه

ديـه در كـه  درحالى اری نيسـت؛گـذ قيمـت ، زيرا انسان حر قابـلاست تر يت نزديكواقع

  .حكم قيمت است

  اليه نداشتنِ حر مؤدی. 2-3-6

  .)13ص: تا رشتى، بى( اليه ندارد شود؛ چون مؤدی مىشامل حر ن اليد على نظر محقق رشتى، به

بـه همـان  .در حر اوليـای دم اوينـد اليه مؤدی: توان گفت در پاسخ به اين دليل هم مى

  .شود مىمورد بحث هم پرداخت  یبها شود، خون مىت افرادی كه ديه پرداخ

  بندی جمع. 2-3-7

در اين بـاره، ادلـۀ ديگـری . ضمان انسان حر بود ادلۀمدلول يك دليل از  ،ه گذشتچآن

دال بـر  از جملـه روايـاتِ  ،اسـتدلال كـردحر توان بر ضمان انسان  نيز وجود دارد كه مى

  .اينكه خون مسلمان نبايد هدر رود

  ری گي نتيجه

  :اموری ثابت شد ،ه گذشتاز آنچ

  .دلال استاست عنوان ثانوی معتبر و قابل عنوان اولى ضعيف است ولى به به اليد على. 1

مـدلول  ،بـر ايـن اسـاس .يعنى ثبت و استقرار؛ متعلق است به ظرف مستقر اليد على. 2

 .وضعى ضمان است حكم اليدْ  على
گيرد كه صـدق اخـذ و  آنچه را دربر مىتمام  و مای موصول در نبوی اطلاق دارد. 3

نـه  اسـت، از سلطه و استيلا  نبوی كنايه يد درزيرا ؛ از جمله انسان حر استيلا كند،

 .اخذ و گرفتن با دستان
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كـه انسـان حـر ترين آنهـا ايـن بـود  مهم .اند دهمطرح كر مخالفان ضمان اشكالاتى. 4

در پاسـخ، . نيسـت اليـد علىصادق نيست و مشمول  ؛ پس ضمان بر اوماليت ندارد

دی و تفـريط پزشـك متعلـق انسان مـريض كـه بـا تعـ(ذكر شد اشكال نقضى  هم

 .)ماليت شرط نيست ،در صدق ضمان( و هم جواب حَلى داده شد) ضمان است
ربـوده و  شود اين است كه اگـر حـری مىنهايى كه نوآوری مقاله محسوب  نتيجۀ. 5

سـب بـه تچند مـرگ وی من؛ هررباينده ضامن است ،بميرددر حبس حبس شود و 

 .رباينده نباشد
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  با رویکرد ترکیبیموضوعی   علل ترجیح نمایۀ
  در بازنمایی موضوعات فقهی
  *سيد تقى واردی

  چكيده

ماننـد (دهى محتـوايى اطلاعـات  سـنجى رويكردهـای متـداول در سـازمان اين مقاله به امكان

بخشـى و بازنمـايى موضـوعات فقهـى  منظـور نظم ، به)سازی بندی و نمايه نويسى، رده فهرست

سـبب بازنمـايى تحليلـى و  سـازی را بـه ميان آنها نمايه از. پردازد نامۀ فقه مى براساس اصطلاح

سبب كثرت و تنـوع  دهى ترجيح داده و به های سازمان بازيابى هدفمند اطلاعات بر ساير شيوه

 - سـازی تحليلـى  داد فقهـى، تنهـا شـيوۀ نمايه های بـرون موضوعات، و فراوانى منابع و محمل

. نمايـد موضـوعات علـم فقـه معرفـى مى دهى اطلاعات و مديريت موضوعى را برای سازمان

ســازی ســاده،  ســازی، ســه رويكــرد نمايه بــاوجود ايــن، از ميــان رويكردهــای متــداول نمايه

دهـى  برخى معايـب، بـرای سـازمان سبب بافتى را به سازی برون بافتى و نمايه سازی درون نمايه

ه از تركيـب چنـد سازی موضـوعىِ تركيبـى، كـ موضوعات علم فقه ناكافى دانسته و بر نمايه

ای برای معرفى يك موضوع تشـكيل شـده، تأكيـد و بـه آن توصـيه  اصطلاح يا واژگان نمايه

سازی تركيبى را پژوهشـكدۀ مـديريت اطلاعـات و مـدارك اسـلامى ابـداع و  نمايه. كند مى

در اين روش، موضوعات كلان و خُرد هر علم، از جمله علم فقـه بـا . كرده است  سازی بومى

همچنين، در مقـام بازيـابى اطلاعـات آن، موجـب . شود خوبى توصيف مى وانش، بهفروع فرا

إيصـال إلـى «جـای ارائـۀ طريـق،  گـردد و بـه جوگر مـىو دستيابى هدفمند و دلخـواه جسـت

  . كند مى» المطلوب

  ها واژه كليد

  .موضوعى تركيبى ۀ، نمايسازی نمايهاطلاعات، موضوعات فقهى، علم فقه،  دهى سازمان

                                                            
  23/8/97: ذيرشپتاريخ   25/3/97: تاريخ دريافت

 ـ مـديريت اطلاعـات و مـدارك اسـلامى ۀدهـى اطلاعـات و مـدارك پژوهشـكد مدير گروه سازماناستاديار و * 
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  مقدمه

اطلاعـات و موضـوعات  دربردارندۀ )شيعهاعم از شيعه و غير(مسلمان  عالمانمنابع فقهى 

ويژه محققـان، مدرسـان و  ز ديرباز در اختيار مسلمانان، بها اين منابع. فراوانى استفرعى 

علمـى و پژوهشـى آنـان  مورد اسـتفادۀعظيم بشری  عنوان گنجينۀ و به مؤلفان قرار داشته

احصـا و  و تصـنيف شـده، قابـل تـأليفكنون در ايـن زمينـه ه تاآنچ ،ترديد بى .بوده است

آنهـا ند و ا هبين رفتمرور زمان از  چاپ نرسيده و بهبه  آنهاچون بسياری از  نيست؛بررسى 

و كسـى از  انـد هـا مهجـور مانده انـد، در برخـى از كتابخانـه كه بـه چـاپ و نشـر رسـيده

 هایآنهــا كــه در فضــاويــژه  ، بــهاســتفاده قابلهمچنــين، منــابع . نــدارد وجودشــان اطــلاع

ممكـن  آنهـا ۀكه دسترسى بـه همـ ندا در پرشمار و متنوعق آن اند، الكترونيكى قرار گرفته

 اند دهى محتوايى سازمانفاقد  است نيز متأسفانه ممكن آنهاى كه دسترسى به منابع. تنيس

. گيـر اسـت دشـوار و وقـتآنها بسـيار نياز در بين ، دستيابى به مطلب موردو بدين جهت

ايـن  دهى سـازمانهـايى بـرای  اخير در داخل و خارج كشـور فعاليـتهای  چه در سال گر

 پـردازی و تجميـع گـردآوری، مـتن هـا جنبـۀ اين تلاش ، ولى بيشترِ است انجام شده منابع

در اين بـين، . محتوايى و موضوعى دهى سازمانتا  اند افزاری داشته های نرم منابع در برنامه

گ وابسته به پژوهشـگاه علـوم و فرهنـ( مديريت اطلاعات و مدارك اسلامى پژوهشكدۀ

نامۀ  اصطلاحه و عمل آورد برانگيزی در دو دهۀ اخير به اقدام ارزشمند و تحسين) اسلامى
بـيش از پنجـاه هـزار  نامه دربردارنـدۀ ايـن اصـطلاح. نموده اسـت تأليفتدوين و را  فقـه

بــا اســتاندارد  الفبــايى، ترســيمى و درختــى اســت وبــه ســه روش اصــطلاح فقهــى 

مهندسـى و علمـى دانـش  نقشۀاين مجموعه،  با تأليفچه  گر. تطابق دارد نويسى تزاروس

توان ترسيم نمود، ولى تا هنگامى كه اين اصطلاحات به متـون فقـه پيونـد داده  را مىفقه 

بخشـى  و نظـم دهى سـازماننيايد، به وجود  آنها بهتك  تكنشوند و استناد محتوايى برای 

اطلاعـات  دهى سـازمانبرای  نامه اصطلاحچون نقش  ند؛ك موضوعات فقهى كمكى نمى

. توان موضوعات متنوع فقهى را بازنمايى نمـود فقه، نقش قالب و ابزار است كه با آن مى

بـرای و  باشـد آلـى داشـته ؛ مگر آنكه جنبۀاستفاده نيست خود قابل خودیِ  هب ،بدين جهت
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اگـر غـرض ممكن است گفته شـود . كار گرفته شود بهمحتوايى منابع فقهى  دهى سازمان

ترسيم ساختار علم فقـه اسـت، چگونـه گفتـه  نامه، اصطلاحيا يكى از اغراض اين  اصلى

بحث ديگری  اگر چنين سخنى پذيرفته شود، ود جنبۀ آلى دارد؟ پاسخ آن است كهش مى

  .است و با بحث ما منافاتى نخواهد داشت

محتوايى منابع فقهى و موضوعات مطـرح در  دهى سازمانپى ، بايد دربه همين منظور

اطلاعـات بـه  دستيابى آنها دهى سازمانحلى پيدا كرد؛ زيرا بدون  بود و برای آن راهِ  آنها

هـر «، يكى از متخصصان علـم اطلاعـات به گفتۀ. ممكن استبسا نا چهنظر دشوار و مورد

دهى نشود و بـرای اسـتفاده آمـاده  ، سازماندستيابىمنظور  مخزن اطلاعات تا زمانى كه به

  .)57ص: 1385كليولند و كليولند، ( »، مانند انباری پرُ از اسناد استنباشد

، علـوم بشـری، از جملـه علـوم اسـلامى گفته شود سرنوشـت همـۀ ممكن است ،البته

علم فقـه كه از سويى،  ، ولى بايد يادآور شدنين است و به علم فقه اختصاص نداردچ اين

، مـادر همـۀ علـوم اسـلامى اسـت و از علوم اسلامى و در واقع رين علم در ميانت گسترده

آنهـا تنهـا از طريـق كه بازيابى  ، هريك از مسائل علم فقه فروع فراوانى داردديگر سوی

دسـتيابى بـه  اسـت و لازمـۀ آنها شدنى و همارايىِ ) نامه اصطلاح( شده اصطلاحات كنترل

جوگر و ای موضوعى است كه جسته هامن موضوعات فرعى فقهى تهيۀ چكيده يا چكيده

ــه موضــوع دلخــواه برســاند ــدين جهــت .را ب ــ ،ب ــه اهميــت م ــم فق ديريت اطلاعــات عل

نداشـته و كنـد و تفـاوت آن بـا علـوم ديگـری كـه چنـين وسـعتى  ای پيدا مـى العاده فوق

اصطلاحات آن چندان به همارايى نيـاز نـدارد، بـرای متخصصـان علـم اطلاعـات بسـيار 

  .روشن است

  ضرورت بحث

مـديريت اطلاعـات منـابع فقهـى بحـث و  كنـد كـه دربارۀ اينكه چه ضرورتى اقتضـا مى

تــرين و  از كهــنيكــى علــم فقــه  :افى اســت بــه ايــن نكتــه اشــاره شــود، كــشــودبررســى 

از عصـر ائمـۀ ) نامـه و مقالـه انكتـاب، پايـ( مـتنهزاران  .لوم اسلامى استرين عت دامنهپرُ



79  

 

 

ج
تر

ل 
عل

ي
 ح

ما
ن

  يۀ
وع
ض
مو

 ى
رو

ا 
ب

ي
رد
ك

 
رك
ت

بي
 ى

ما
زن
 با
در

ى
ي

 
قه
 ف
ت
عا
ضو

مو
 ى

ى اسـلام يهانو فق نلماااطلاعات ع ، ولىاند شده تأليفما تصنيف و  تا به زمانِ  :اطهار

از  يـا اصـولاً  ودی از منابع را در اختيـار داردتعداد محد هركس. آنها اندك است دربارۀ

شد، امكـان اسـتفادۀ بهينـه داشته با آنهاحتى دسترسى به  اطلاع ندارد و اگر اطلاع و آنها

 فنـّـاوری و اشــاعۀدر عصــر حاضــر بــا پيشــرفت  افــزون بــر ايــن،. بــرايش فــراهم نيســت

هـای  ا و سيسـتمهـ های الكترونيكى و ديجيتالى، منـابع فقهـى فراوانـى در شـبكه كتابخانه

 مقام بازيـابى بـه اطلاعـاتِ جوگر را در و تنها جست اين نه .الكترونيكى انباشته شده است

  .گردد رف وقت زياد وی نيز مىو صَ  موجب سرگردانىكند، بلكه  دلخواه راهنمايى نمى

دهى گـردد و مـديريت  سـازمانصورت علمى و فنـى  اگر اطلاعات فقهى بهاين، بنابر

  .رود مىبين وجود آيد، اين كاستى در ارائۀ اطلاعات فقهى از محتوايى منابع فقهى به

بحث اصلى و مهم . هت، در ضرورت مديريت اطلاعات منابع فقهى بحثى نيستبدين ج

از آنجـا كـه تـاكنون چنـين . دهى موضوعات فقهـى اسـت در گزينش شيوه و روش سازمان

انـد، براسـاس  كاری صورت نگرفته و آن اندازه هم كـه برخـى از مراكـز علمـى انجـام داده

ويـژه  دهى اطلاعات، بـه های گوناگون سازمان ها و روش نامه نبوده، لازم است شيوه اصطلاح

ای  يابى مسائل فقهى سازگار باشـد، بررسـى شـود و از بـين آنهـا، شـيوه روشى كه با موضوع

  .دامن معرفى گردد جامع و مفيد به متوليان پژوهشى و آموزشى اين علم گسترده

هــای رايــج  در ايــن پــژوهش، ابتــدا شــيوهكــه بــا ايــن هــدف، تــلاش بــر ايــن اســت 

ــ ــد  دهى ازمانس ــات، مانن ــى، رده فهرستاطلاع ــدی و  نويس ــازی نمايهبن ــش  س و در بخ

سـه آنگـاه،  .اشـاره گـرددشده  آزاد، طبيعى و كنترل سازی نمايه های ان، به زبسازی نمايه

تفصـيل، بحـث و  به ،)بافتى برون بافتى و درونساده، ( موضوعى سازی نمايهروش نمايش 

بـرای  آنهـای آنهـا تشـريح و علـل ناكارآمـدهـا و معايـب  مزيت همچنين،. بررسى شود

ــردد ــفاف گ ــن و ش ــه روش ــوعات فق ــديريت موض ــه  .م ــری ك ــرد ديگ ــپس رويك س

موضـوعى تركيبـى گفتـه  ه آن نمايـۀالمللـى اسـت و بـ شدۀ رويكردهای بـين سازی بومى

را  رويكـردن و شواهد، آن و قرائبا ذكر ادله در پايان نيز  .گرددشود، بررسى و تبيين  مى

  .رويكرد مناسب بازنمايى موضوعات فقهى معرفى گردد
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  اطلاعات دهى سازمانهای  روش. 1

دهى اطلاعـات، كـه بـا  های متداول سـازمان تقسيم، در آغاز بايد روشبراساس برهان سَبرو

موضوعات فقهى نيز تناسب داشته باشد، را تعريف كرد؛ سپس ظرفيـت هريـك از آنهـا را 

معـروف . در تـرازوی نقـد گذاشـت) موضوعات فرعى فقهى(ين ای سنگ برای تحمل وزنه

ــرای ســازمان نويســى،  فهرست: دهى اطلاعــات وجــود دارد اســت كــه ســه روش علمــى ب

دهى  سـازی روش اصـلى سـازمان باوجود اين، برخى معتقدند نمايه. سازی بندی و نمايه رده

 شـمار آن به های قها يـا مصـدا بندی از زيرمجموعـه نويسى و رده اطلاعات است و فهرست

  : نويسد سازی در اين باره مى يكى از مؤلفان فنّ نمايه. آيند مى

ای از مـدارك يـا  های دستيابى بـه اطلاعـات مجموعـه سازی شيوه از آنجا كه نمايه

نظر از محل نگهـداری آن،  هايى از يك مدرك را، صرف يك مدرك و يا بخش

دهى دانـش اسـت و  يادين سازمانسازی روش بن توان گفت نمايه كند مى فراهم مى

  . )20ص: 1389نوروزی و ولايتى، (بندی مصاديق آن هستند  نويسى و رده فهرست

 عنوان به سازی نمايهحاكى از آن است كه  سازی نمايهاما از ديدگاه ديگر، سير تحول 

ه اسـت سنتى خودنمايى كـرد نويسىِ  فهرستمتفاوت و نوين در مقابل  ای عنصر يا پديده

  .)20ص :1389نوروزی و ولايتى، (

تواننـد اطلاعـات يـك  تنهـايى مـى سه روش ذكرشده به اينكهبه هر روی، با توجه به 

موضـوعات  دهى سـازمانرا بـرای  آنهـاهـای  كنند، بايد ظرفيت دهى سازمانمجموعه را 

ّ  آنهافقهى سنجيد و عيار  بری و كـار آنهااين، لازم است از هر يك از بنابر. ن نمودرا معي

  : شان شناختى به شرح ذيل داشته باشيم و توانمندی

  نويسى  فهرست. 1-1

، به سياهه يا صورت اسامى مواد كه برحسب طـرح )Eric J. Hunter( گفتۀ اريك هانتر به

نويسـى  فهرست. )1ص: 1372هـانتر، (شـود  يا نقشۀ معينّى منظم شده باشد، فهرست گفته مـى

)Cataloging (هـا بـرای تهيـۀ فهرسـت از  شـناختى كتاب مشخصات كتـابثبت «معنای  به
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شـود كـه طبـق  حلى گفته مىمرا  به مجموعه نويسى فهرست ،به عبارت ديگر. است» آنها

صـورت كتـابى  ا را جهت تهيۀ فهرست و استفاده، چه بهه روش خاصى مشخصات كتاب

  .)11ص: 1373تاحى، ف(كند  ثبت مى) ، در محيط الكترونيكىو در زمان ما( دان و چه در برگه

  :استبه دو گونه  نويسى فهرست

و شـناختى مـدرك اسـت  حاوی اطلاعـات كتـابكه توصيفى،  نويسى فهرست .الف

عنوان اثـر، نـام  كند؛ اطلاعاتى مانند ا بيان مىمتنى يك اثر يا سند ر های برون جنبه

  .چاپ نوبت ۀ جلد، ناشر، تاريخ نشر ونويسنده، تعداد جلد، شمار

محتوا، تشخيص و  نظرِ بررسى و تحليل اثر از« كه يعنىموضوعى،  نويسى فهرست .ب

سـرعنوان موضـوعى ( آن و انتخاب واژه يا عبارتى) يا موضوعات( تعيين موضوع

فتـاحى، ( »ای محتوای اثر برای خواننده باشدوجه گوي كه به بهترين) نامه اصطلاحيا 

در  .شود ـ موضوعى نيز گفته مى تحليلى نويسى موضوعى، فهرست به. )81ص: 1373

 يـا موضـوعات آن بـا توصـيفگر مطالعه و بررسى متن سند، موضـوع بااين شيوه، 

  . گردد بيان مى) شده اصطلاح كنترل(

موضوعى، اشـاره  نويسى فهرستتوصيفى با  نويسى فهرستسازی تفاوت  برای روشن

توصـيفى شـود و  نويسى اين كتاب فهرستكه  هنگامى. مفيد است جواهرالکلام كتاببه 

شـناختى آن اطمينـان حاصـل  در اختيار خواننده قرار گيرد، خواننده به اطلاعـات كتـاب

كه آيا ايـن كتـاب دربـارۀ جـواهرات و اشـيای  داند از جهت محتوايى نمى ؛ ولىكند مى

اعتقـادات و مسـائل  بـارۀيـا در اسـت زيبا خوب سخن گفتن و بيانِ  قيمتى است يا دربارۀ

 نويسـى فهرستدر اينجـا نقـش . ها نيسـتيك از اين هيچكه موضوع آن  حالى؟ دركلامى

 بررسـى و مطالعـه نويس وارد عمـل شـده و بـا ند و فهرستك موضوعى بروز و ظهور مى

، موضوع خاص آن برای هر مجلد سپس. كند را برايش تعيين مى» فقه«آن، موضوع  متن

، نمـاز و روزه را بـر طهـارت و بـرای جلـد دوم ،بـرای جلـد اول كند؛ مثلاً  را انتخاب مى

  .گزيند مى

ــات ) اعــم از توصــيفى و موضــوعى(نويســى  فهرست ــابى اطلاع ــايى و بازي در بازنم
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ۀ شناختى سودمند است و برای اطلاع و آشنايى با مدارك و مĤخـذ در يـك حـوز كتاب

فقهى  ولى برای بازيابى موضوعات و مسائل فرعى تخصصى لازم و بلكه ضروری است؛

؛ زيـرا بازيـابى كارآمـد نيسـت كنـد و از ايـن جهـت، تواند به كاربر كمك چندانى نمى

يـا  ناشر يا مترجم يـا عنـوان يا از طريق نام نويسندهتوصيفى  نويسى فهرستاطلاعات در 

 ای اگر موضوعى هم برای آن ثبت كرده باشند، موضوع كلى. سال نشر و امثال آن است

ويـژه  ، بـهامـا موضـوعات فرعـى و جزئـى .سلامى و علـوم قـرآناست، مانند فقه، كلام ا

اتحـاد  مثل آب جاری متصل به نهـر، آب خرمـای جوشـيده،( شده رايىاصطلاحات هما

ردد تـا امكـان گ در آن بازنمايى نمى) وصىبلا وصيت در فقيه ولايت نماز امام و مأموم،

ی فرعـى و مسـائل خُـردكه منابع فقهى سرشـار از موضـوعات  بازيابى آن باشد؛ درحالى

  .مكلفان، موضوعيت داردن و همچنين ن و مجتهداهايكه برای فق است

توان تنظيم و مديريت محتوايى موضوعات فرعى فقهـى  نويسى فهرستبدين جهت، 

تنهـا مفيـد،  ناختى و همچنين تنظيم موضوعات كلى نهش را ندارد، ولى برای اطلاع كتاب

 نويسـى البته، متأسفانه جای اين نوع فهرست. ضروری استرای منابع فقهى لازم و بلكه ب

  .خالى است

  بندی رده. 1-2

 بندی معلومات است ای تنظيم اطلاعات و طبقهه يكى از شيوه) Classification( بندی رده

نخسـتين  ارسطو در سدۀ چهارم پـيش از مـيلاد،. دن آدمى داردای به قدمت تم كه پيشينه

 ها كه در طـول سـده د و تقسيماتى را بنيان نهادانش توجه كربندی د ردهكسى بود كه به 

 Melvil( مـيلادی ملويـل ديـويى 1876در سـال . )144ص: 1379ابرامى، ( نفوذی عميق يافت

Dewey(  دهــى را  بنـدی ده ردهطرحـى نـو ريخــت و  ،هـای گذشــته بنــدی ردهبـا الهـام از

ه ه بخش و هر بخـش را بـه دَ ه را به دَ ه رده و هر رددانايى انسان را به دَ  او. وجود آورد به

 ز سدۀدر آغا .)146ص: 1379 ابرامى،( هزار موضوع را بنا نهاد و پايۀ بخش فرعى تقسيم كرد

 ،سبب حجـم روزافـزون منـابع اطلاعـاتى خـود ، كتابخانۀ كنگرۀ آمريكا بهبيستم ميلادی

 بنـدی ردهگـذاری كـرد كـه بـه  و طرح جديـدی را پايـه ناگزير به ايجاد نظمى نوين شد
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بـر  بنـدی رده اينـك ايـن دو شـيوۀ هـم. )149ص: 1379ابرامـى، ( كنگره معـروف شـده اسـت

  .های مهم دنيا حاكم است كتابخانه

دادن  معنای كنار هم قـرار بندی به رده«: نويسد مى بندی ردهمفهوم  دربارۀاريك هانتر 

  .)20ص: 1386مارسلا و مالت بای، (» ستآنهاهای مشترك  اساس خواص يا ويژگىاشيا بر

 دهى سـازمان، بنـدی رده، رويكرد اصـلى BS ISO 25964-2المللى  بنابر استاندارد بين

هـا  شوند و اين رده های اخص تقسيم مى ها به رده سپس رده. ستا اه مفاهيم در قالب رده

ت يـابيم نياز دسمورد نگریِ وند تا به سطح جزءش های اخص بيشتری تقسيم مى هم به رده

  .)101ص: 1392مؤسسۀ استاندارد بريتانيا، (

از اين شـيوه بندی جانداران است، ولى  طبقهبرای  بندی ردهچه بيشترين استفاده از  گر

توحيـد،  ايى ماننـدهـ اگـر واژه مـثلاً . دشـو مى اسلامى نيز استفاده در علوم، از جمله علوم

در جـايى وجـود داشـته  ملايمـتنشـينى و  زكات، امامت، نماز، همحج، صداقت، معاد، 

الفبـايى بـه  در سه ردۀتوان  ، همه را مىآنهاهای مشترك  باشد، از طريق شناسايى ويژگى

  :نمود بندی طبقهشرح ذيل 

 اخلاق اسلامى. الف
  صداقت

  ملايمت

  نشينى هم

 علم فقه. ب
  حج

  زكات

  نماز

 علم كلام. ج
  امامت

  توحيد

  معاد
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نمـايش  ههـا و خصوصـيات رشـته را بـ ويژگـى هـايى از طور كامـل جنبـه به بندی رده

شـود كـه دارای پـژواك  های عملى آن در دانشگاه تدريس مى تئوری و جنبه. گذارد مى

ــده ــت و اي ــری اس ــ نظ ــته ايى را ازه ــ رش ــفه، روان ایه ــم  فلس ــى، عل ــدی،  ردهشناس بن

شناسـى، منطـق و رياضـيات  كننـدگان كتابخانـه، زبـان شناسى، مطالعـات اسـتفاده معرفت

  )186ص: 1386 مارسلا و مالت بای،(گيرد  مى

 نـه ،است علوم يا علم يك منابع و ها باكت بندی طبقه برای روشى بندی ردهدر واقع، 

كـه آيـا ايـن ه شود ، اگر پرسيدبدين جهت .علم يك موضوعات يا اصطلاحات و محتوا

فـى پاسـخ منترديـد  توانـد كمكـى نمايـد، بـى موضوعات فقهى مى دهى سازماندر شيوه 

نظـيم اصـطلاحات و تعيـين چنـين در تبنـدی منـابع اطلاعـاتى و هم دسـتهولـى در  است؛

  .واند كارساز باشدت خود مى جايگاه هريك از اصطلاحات در رده و طبقۀ

 وا .ه اسـترا مـورد تشـكيك قـرار داد سـازی نمايهدر  بندی ردهی ناكارآمدكليولند 

  : نويسد مى

كننـده  شـوند، موجـب سـردرگمى اسـتفاده مىبنـدی  های عمـومى كـه رده اما نمايه

ها چگونـه  كنند اين نمايه علت اين امر اساساً آن است كه آنها درك نمى. گردند مى

كننـدگان در  كه بيشترِ استفاده ها بايد كاربرمدار باشند؛ درحالى نمايه. اند درست شده

گان، حتى افراد كنند ذهن استفاده. شوند ای دچار مشكل مى های رده استفاده از نمايه

مراتبىِ واژگان حرفۀ خود آشـنا باشـند، بـا  خبرۀ يك حوزه، كه بايد با تجزيۀ سلسله

  .)94ص: 1385 كليولند و كليولند،( نظم الفبايى آشنا است

ای تخصصـى تـأثير هـ نامه اصـطلاحدر تـدوين  بنـدی رده اينكـه ، باوجودبدين جهت

تـوان از  چندانى نمـى یِ ، كارآمدفقهى د، ولى در بازيابى موضوعات و مسائلبسزايى دار

نـاگزير رو،  از ايـن. معرفى كـردتوان  نمىحل موفق  هِ وان رانع بهآن انتظار داشت و آن را 

  .رفت یديگر راهكار درپىبايد 

 سازی نمايه. 1-3

معنـای نشـان دادن، نمـايش دادن و راهنمـايى  ، بـه»يدننماي«يا  »نمودن«از مصدر  ،»نمايه«
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 عمـل علـم اطلاعـات و كتابـداری بـه در حوزۀ .)19ص :1389نوروزی و ولايتى، ( كردن است

ــل« ــدرك تحلي ــق از م ــزينش تشــخيص، طري ــا، واژه تخصــيص و گ ــا اصــطلاح ه ــا ه  ي

 مـدارك تسـهيل و تسـريع بازيـابى موجب مدرك كه موضوعى محتوای به توصيفگرها

 ّ » سازی نمايه«، )20ص: 1389ولايتى، نوروزی و (» شود مى اطلاعات از خاصى های شبخ يا نمعي

)Indexing (بـه .دهـد مـى انجـام را نمايـه عمـل كهاست  كسى »ساز نمايه«. شود گفته مى 

 كــه اســت فــردی ســاز نمايه و اســت نمايــه ســاختن فراينــد ســازی نمايه ،ديگــر عبــارت

  .)13ص: 1385 كليولند و كليولند،( كند مى سازی نمايه

 منـدرجات فهرست دوبارۀ تنظيم يا ضميمه سياهه، نمايه :اند گفته نمايه اهميت دربارۀ

. دارد را خـود خـاص درونـى ثبـات و اعتبار كه است متمايزی دانش پيشينۀ بلكه نيست؛

 است دليل همين به. اند شده مربوط هم به تودرتو و تنيده درهم صورتى به افكار و ها ايده

 مضـاعفى ارزش مربوطـه اطلاعـاتى آثـار بـه مسـتقل، دانـش پيشـينۀ ايـن گـوييم مـى كه

  .)17ص: 1385 كليولند و كليولند،( بخشد مى

ای بازنمـايى  توان موضوعات هر علم، از جمله علم فقه را به گونـه مى سازی نمايهدر 

نيـاز ترين زمـان بـه اطلاعـات مورد ، هر كاربر بتواند در كوتـاهبازيابى كه در مرحلۀنمود 

اسـت كـه كـاربر بـرای  سـازی نمايهاين هنـر و قابليـت  ،واقعدر . خود دسترسى پيدا كند

اگـر  .ددسـت آورَ  يشـتری بـهصرف كند و موفقيت ب ىوقت بسيار كم ،بازيابى اطلاعات

نگر باشيم، متوجه خواهيم شد كه تنها راه مـديريت اطلاعـات و موضـوعات فقهـى،  واقع

ى به اطلاعات اين علـم با اين عمل چالش بزرگ دسترس .منابع مهم فقه است سازی نمايه

بــه هــر روی، اگــر بنــا بــر  .طــرف و راه را بــر همگــان همــوار كــردبرتــوان  عظــيم را مــى

سـازی  نمايههـای  ا و نوآوریه ، شيوهها انبايد زب سازی موضوعات فقه باشد، ناگزير نمايه

 شـدهذكر، هريـك از مـوارد به همين جهـت. دگيری شو شان تصميم درباره بررسى و نيز

  .گردد ى تبيين و مصداق مقبول با برهان و مثال معرفى مىروشن به

  سازی های نمايه زبان .1-3-1

 پرسشـى نخسـتين ند،شـو سـازی نمايه فقهى فرعى موضوعات يافتن برای فقهى منابع اگر
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 از منظـور شوند؟ سازی نمايه زبانى چه بابايد  كه است آن شود، مى مطرح شان درباره كه

 بـين رايـج هـای انزب رسـانى، اطـلاع های نظام در )Indexing Language(سازی نمايه زبان

 مقاصـد بـرای كـه شـود مى اطلاق ای قراردادی و ساختگى زبانِ  به بلكه ؛نيست ها قوميت

 ،كلـى طور به. شود مى گرفته كار به مدارك و اطلاعات بازيابى قابليت ويژه به سازی نمايه

 و كـاربر هـم و سـاز نمايه هـم كـه كنـد فـراهم را اسـتانداردی توانـد سازی مى نمايه زبان

 زبـان« ،)Jennifer E. Rowley( راولـى جنيفـر گفتـۀ به. كنند استفاده آن از جوگرو جست

 مـدارك يا اطلاعات ایه جنبه ساير يا موضوع توصيف برای كه است زبانى ،سازی نمايه

زبـانى بيشـتر  برای ايجـاد هـم سازی نمايهزبان . )91ص: 1374راولى، ( »رود مى كار به نمايه در

نوروزی و ولايتى، ( دارد ای كننده كنندگان اطلاعات نقش تعيين بين توليدكنندگان و استفاده

ــع. )36ص :1389 ــين  ،در واق ــاز  نمايهب ــ(س ــات را ب ــىكــه اطلاع ــه م ــزاری نماي ــد ا اب و ) كن

از طريـق زبـانى مشـترك ) نياز خود اسـتكه درپى يافتن اطلاعات مورد( جوگرو جست

 هـای انزب ،كلى طور به .شود سازی گفته مى نمايه زبانِ زبان، ن به اي. شود مىبرقرار ارتباط 

 .شده كنترل و طبيعى آزاد،: اند دسته سه سازی نمايه

  زبان آزاد . 1-1- 1-3

 مناسـب اصطلاحِ  يا واژه هر كه است آن )Free Language( آزاد سازیِ  نمايه زبان ماهيت

 بـدين .)93ص: 1374 راولـى،( گرفـت درنظـر موضـوعى ای واژه عنوان به توان مى را موضوع

 خـود كـه توصـيفگری هـر از و نيست محتوا متن به مقيد ساز نمايهآزاد،  ۀدر نماي ،جهت

 ممكن است روش اين. رمزی علايم و شكالا اعداد، از حتى ند؛ك مى انتخاب پسندد، مى

  .رايانه يا گيرد انجام انسان توسط

بسا كارآمـدی بـالايى بـرای برخـى  چه. توان گفت اين نوع نمايه ناكارآمد است نمى

ــثلاً . اغــراض بشــری داشــته باشــد ــاتى، كــه طبقهم ــى و اطلاع ــرای مراكــز امنيت ــدی  ب بن

توانـد  ای دارنـد، مى كنندگان شناخته شـده شان سرّی و محدود است و دريافت اطلاعات

دهى اطلاعات علوم انسانى و اسلامى كه اطلاعات غيرسـرّی  ا برای سازمانام ؛مفيد باشد

ــددا ــه موضــوعات اســت،  نمايه و هــدف اصــلىِ  رن ــراد ب ــا دسترســى آزاد اف ســازی آنه
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منـابع فقهـى توصـيه  سـازیِ  بـرای نمايه ،بـدين جهـت. آور نيسـت ش اطمينانا كارآمدی

اسـت كـه تنهـا  ای چون منـابع فقهـى سرشـار از اصـطلاحات اصـلى و فرعـى ؛گردد نمى

 ۀنام اينـك اصـطلاح هـم. توان به موضوعات موردنظر دسترسى پيدا كرد ازطريق آنها مى

تـوان بـرای  آيـا مى .اسـت فقه با بيش از پنجاه هزار اصطلاح فقهـى تهيـه و تـدوين شـده

ای تعريـف  نامه از واژگان اصـطلاح ای غير هريك آنها يك علامت يا يك شكل يا واژه

عصـر  يـاكننده از اين منابع در يـك سـازمان يـا حـوزه  كرد؟ علاوه بر اين، افراد استفاده

فـلان شـكل آورده  ،»نمـاز«جای اصـطلاح  به خاص نيستند كه با هم توافق كنند كه مثلاً 

ن حـاوی كه هر سطر آ ،شيخ انصاری مکاسـب استدلالى ـ كتاب فقهى ،نمونه برای. شود

توان با واژگـان يـا اعـداد و  چگونه مىرا اصطلاحات و حتى موضوعات متعددی است، 

ذب كـال: الثامنـة عشـر] المسألة[«: فرمايد ايشان مى مثلاً سازی نمود؟  شكال تنظيم يا نمايها

ه يـلام فكـال ىبغـني یه الأدلة الأربعة، إلا أن الـذيدل عليان، ويحرام بضرورة العقول والأد

 .)11ص :2ج ،ق1420انصـاری، ( »مسـوغاته ىفـ ــ ىالثـان. بـائركأنه مـن ال ىفـ أحدهما  :مقامان

قـبح كـذب . 2 ؛به كذب  حرمت تكسب. 1 :نمايد چند موضوع را بيان مىجا نايدر ايشان 

گنـاه كبيـره بـودن . 4 ؛حرمـت كـذبشـرعى  ۀادلـ .3 ؛ضرورت عقل و در نگاه اديـان به

آزاد بتـوان بازنمـايى  چنـين مطـالبى را بـا نمايـۀاينكـه تصور  .مسوغات كذب. 5 ؛كذب

هـزار جلـد  ، اگـر بنـا بـر نمايـۀحـال. ممكن استار مشكل و در عمل و اجرا نانمود، بسي

باشد و همه را بخواهند به همين نحو نمايه كنند، چه اتفـاقى  مکاسـبكتاب ديگر همانند 

شود فلان علامت، برای به كتاب قطوری نياز است كه در آن تعريف  ،ترديد افتد؟ بى مى

ر برای مسوغات كذب مفهوم كذب است و فلان شكل برای حرمت كذب و فلان تصوي

  .تعبير كرد »اكل از قفا«توان به  مىامر ن از اي. و امثال آن

  زبان طبيعى. 1-2- 1-3

 مقيد به توصـيفگری اسـت كـه در مـتنِ  ساز نمايه ،)National Language(زبان طبيعى  در

خصوصـيت بـارز ايـن . منبع و مدرك آمده باشد و تخطى از زبان مـدرك جـايز نيسـت

  .است) نامه لاحطيا همان اص(شده  كنترلواژگان  زبان، فقدان
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تعــدد واژگــان، بيــان « ،كليولنــد گفتــۀ بــه. و معــايبى دارد اســتفاده از ايــن زبــان مزايــا

ها توانايى ارتبـاط در  انانس ازد و برایس صورتى عميق ممكن مى هاحساسات و بيانات را ب

كه خود موجب اشـتباه  دارای پيچيدگى معنايى نيز هستآورد، اما  فراهم مى سطحى بالا

  .)67ص: 1385كليولند و كليولند، ( »رددگ در درك و فهم مى

با زبان طبيعى، ناهمگون بودن برخى از مفاهيم اصـطلاحات  سازی نمايهمعضل اصلى 

اسـت؛ زيـرا مؤلـف گـاهى از اسـتعاره يـا  ر متن سـند آوردهبا تعابيری است كه مؤلف د

ر همان عبارت وی نمايه شود، نمايـۀ كند كه اگ ضمير و رموز كلامى استفاده مى كنايه يا

  .شود گر داده مىوجو جستاشتباه به  يد و آدرسآ عمل نمى درستى به

ماننـد واژۀ ( ك لفظـىاشترواژگان دارای ادر سازی با زبان طبيعى  نمايهعلاوه بر آن، 

كه در معـانى متعـدد كـارايى دارنـد، ) در زبان فارسى» شير«در زبان عربى و واژۀ » عين«

 در مشترك معنوی ،چنينهم. به مطلب دلخواه راهنمايى كندگر را وجو جستتواند  نمى

، )شود كار گرفته مى القاب متعددی كه برای يك مفهوم يا يك شخص به يا مانند الفاظ(

ر منـابع فارسـى تعـابير سـينا د از ابـوعلى مـثلاً . گـردد پراكنده شدن اطلاعات مـىموجب 

، سـينا ، ابـنسـينا ، بـوعلىبـوعلى ،سـينا ، ابـوعلىسـينا بـن عبـدااللهّٰ  بـن حسـين متعددی چـون

برای يـك شـخص خـاص  آنها ۀكه هم وجود دارد؛ درحالىالعقلاء  و رئيس الرئيس شيخ

تنهـايى  آنهـا بـهيـك از سازی استفاده شـود، بايـد هر نمايهاگر از زبان طبيعى برای . است

  .گردند شده پراكنده مى ، اطلاعات نمايهبازنمايى شود و در نتيجه

وجوگر به مطلب يـا موضـوع خـاص  در فقه نيز هدف از نمايه، رهنمون كردن جست

مـثلاً شـيخ . در متون فقهى است، نه ارائۀ اطلاعـات اشـتباه يـا پراكنـده كـردن اطلاعـات

 ۀ، در بحـث وجـوب نيـت در طهـارت، از مـادمبسوطدر يك صفحه از كتاب  ;طوسى

 جتمعـتإ... « ؛»...انت أو غسـلاً كوضوء ... «: ه استچند صورت آن را بيان نمود» غسل«

 ؛»...الوضـوء ىف الوجه بغسل... « ؛»...بالغسل یفإذا نو ...« ؛»...إلا بعد الغسل... « ؛»...أغسال

يـك از ايـن اگـر هر .)19ص: 1ج: ق1387شـيخ طوسـى، (» ...الطهارةوقد غسل بعض أعضاء ... «

عنوان نمايه اخذ گردد، در مقام بازيـابى تنهـا همـان  ، بهها بدون اصلاح و كنترل آنها واژه
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. شـوند شود و موارد ديگر كه در همان مفهوم و معنا هسـتند، آورده نمى مورد آورده مى

را » غسَـل«كـاربر ممكـن اسـت  علاوه بـر ايـن،. اند ابى نشدهيعنى تمام اطلاعات بازياين 

. شـده اسـتغلـط داده بـه او يعنـى آدرس ايـن . نـدارد» غسُـل«بازيابى كند كه ربطى به 

سازی  ريزش اطلاعاتى اين نوع نمايهاصولاً . شمارند بىگونه مشكلات در منابع فقهى  اين

داخل و خـارج در ( موجود افزاری فقهى های نرم اكثر برنامه. آور است  بسيار زياد و ملال

ايـن امـر سـبب شـده اسـت كـه يـافتن . انـد ن زبان تعبيه و تهيه شـدههمي اساسبر) كشور

كارگيری اين زبـان  به همين جهت، به. دگر آسان نباشوجو برای جست اطلاعات دلخواه

  .شود نمى توصيهدهى موضوعات فقهى  در سازمان

  )مقيد( شده كنترل زبان. 1-3- 1-3

بـــرای بازنمـــايى مفـــاهيم  ســـاز ، نمايه)Controlled Language(شـــده  كنترل زبـــان در

بـا مفهـوم مطابقـت كنـد كـه  اصطلاحى استفاده مىشده از متن، از توصيفگر يا  استخراج

بدين . يا نداشته باشد با عبارت موجود در متن وفق داشته اينكهاعم از  كامل داشته باشد؛

شـده بـوده و بـا مفهـوم  كنترلگزينـد كـه نمايـه بريد است واژگانى را برای مقاو  ،جهت

كار گرفتن واژگـانى  به بهوی نه متعهد  بنابراين،. صدی داشته باشدموردنظر تطابق صددر

ای كــه خــود  اد اســت هــر اصــطلاح، علامــت و نشــانهاســت كــه در مــتن آمــده و نــه آز

  . گزيند، برخواهد مى

هـای  عنوان، سـرنامه اصـطلاحى يعنـ شده در سه ابزار مـديريت اطلاعـات كنترلزبان 

از آن بـرای بازنمـايى اطلاعـات اسـتفاده  سـاز نمايه .يـدآ پديد مـى بندی ردهموضوعى و 

  .وجوگر برای بازيابى اطلاعات جستو  كند مى

 متخصـص آن در كـه اسـت مصـنوعى زبـانى شـده كنترل واژگـان« ،به گفته كليولند

 بايـد كنندگان استفاده. گيرد مى قرار كننده استفاده و متن بين ارتباطى پلى مانند اطلاعات

 كـار بـه خـود روزانـۀ فعاليـت در كه زبانى وفق نه كنند، وجو جست جديد زبان اين وفق

 شـده كنترل واژگـان« :نويسد مىوی در جای ديگر  .)69ص :1385 كليولند و كليولند،( »برند مى

 هنگـام كـه اسـت آنهـا از اسـتفاده قواعد با همراه ها واژه از ثابت و يكدست ای مجموعه
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 همـان از استفاده با درخواستى ،وجو جست مرحلۀ در. نمود دنبال را آنها بايد سازی نمايه

  .)67ص :1385 كليولند و كليولند،( »گردد مى بيان ثابت واژگان فهرست

ــه ســه دســت شــده كنترلواژگــان   بنــدی ردههــای  طــرح: شــوند اصــلى تقســيم مــى ۀب

موضــوعى و  های ان، فهرســت ســرعنو)هــى ديــويىدَ  هدَ  بنــدی ردهمثــل ( شــناختى كتــاب

  .)25ص: 1388لنكستر، (نامه  اصطلاح

  : نويسد مى شده لنكستر دربارۀ واژگان كنترل

 ويژه بـه سـاختار اين. دارند دربر را معناشناختى ساختار نوعى شده كنترل واژگان

  :است شده طراحى زير موارد برای

 ارجـاع و اسـتاندارد واژۀ عنوان به برتر واژۀ يك طريق از ها مترادف كنترل. الف

  ؛آن به مترادف های واژه ساير

 كه است اصطلاحى) حيوان( شير مثلاً  :نگاشت هم كلمات بين گذاشتن فرق. ب

 دارد؛ تفاوت) اتلبني( شير با

 هـم بـه بسـيار آنهـا معـانى كـه اصـطلاحاتى بـين ارتباط ايجاد با آوردن گرد. ج

  .)24ص :1388 لنكستر،( است ديكنز

 معنايى مشكلات از بسياری شده كنترل واژگان كه اند گفتهكه برخى  نيست جهت بى

 هـای حوزه نقشۀ و سازد مى فراهم را ريشه هم های ارتباط شناسايى امكان كند، مى حل را

  .)69ص :1385 كليولند و كليولند،( دهد مى دست به را دانش

  منابع فقهى سازی نمايهانتخاب زبان . 2

 آنهـا، نوبـت بـه انتخـاب يكـى از سـازی نمايهيك از سه زبان های هر پس از بيان ويژگى

بـرای بازنمـايى  آنهـايـك از  كـدام بايـد ديـد كـه. سـدر منابع فقهى مى سازی نمايهبرای 

  .موضوعات اصلى و فرعى فقهى مناسب است

 ســازی نمايهبــه زبــان آزاد اشــاره شــد، امكــان  ســازی نمايهگونــه كــه در ذيــل  همــان

  . ا اين زبان بسيار مشكل و حتى نشدنى استموضوعات فراوان فقهى ب
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نيـز گفتـه ) Text Searching(وجوی متنـى جسـتبه زبان طبيعى كه به آن  سازی نمايه

و  بـا پيشـرفت فنـّاوریايـن زبـان  .وجوی كلمات در مـتن اسـت جستشود، مبتنى بر  مى

كترونيكى كردن منابع فقهى كمك شايانى در يافتن اطلاعـات موجـود در مـتن امكان ال

گونـه كـه  همـان. ناپـذير اسـتانكارمنـابع فقهـى، كند و استفاده از آن برای بازنمايى  مى

 جـامع فقـه، )االلهّٰ كـورانى آيـت( معجـم الفقـههای اطلاعاتى فقـه، ماننـد  بسياری از پايگاه

 پایگاه جامع نـور علاوه بر آن، .اند اساس بنا شدهبر اين  )سنت اهلِ ( الشاملةو ) مركز نور(

گونـه  ، همـاناين زبـان باوجود اين،. دهى معنايى نيز برداشته است سازمانهايى برای  گام

تواند كاربران را به مقصود اصلى برساند  نمى كه در بخش نمايه به زبان طبيعى گفته شد،

   .عات پرشمار فقهى استوضوع دلخواه از بين موضويافتن مهمانا كه 

بيشـتر مراكـز . رفـت شـده كنترلبـا زبـان  سـازی نمايه سـمت رو، ناگزير بايد به از اين

بـه همـين  .انـد اطلاعات در علوم انسانى و تجربى همـين طريـق را برگزيـده دهى سازمان

ی وجو جسـت، بـا تحفـظ اسـتفاده از شده كنترلمنابع فقهى به زبان  سازی نمايه ، بهجهت

  .شود مى كيدتوصيه و بر آن تأ متنى

  موضوعى سازی نمايههای  گونه. 3

از  .ودشـ هـايى تقسـيم مـى لحاظ جهتى خاص به دسته سازی انواع مختلفى دارد و به نمايه

  :جمله، از جهت محتوايى، دو دسته است

 توصيفى نمايۀ. 3-1

كـه معمـولاً اطلاعـات  ،مـدركموضـوعى يـك غير هـای اطلاعـاتىِ  پرداختن به ويژگى

ـــاب ـــده مىشـــناختى  كت ـــۀ توصـــيفى«را  شـــود، نامي ـــا ) Descriptive Profile(» نماي ي

نمونـۀ . اشـاره شـدبه اين نوع نمايـه  نويسى فهرستدر بخش  .گويند مى» نويسى فهرست«

عداد جلد، ناشر، تاريخ نشـر، نوبـت چـاپ های عنوان، نويسنده، مترجم، زبان، ت آن نمايه

  .است... و
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  تحليلى ۀنماي. 3-2

 گوينـد مى» يلىتحل ۀنماي«را  متنى درونهای  تحليل متن سند و ثبت و ضبط يافتهمطالعه و 

  .)112ص :1389نوروزی و ولايتى، (

 : نيز دو دسته است) Analytical Profile(نمايۀ تحليلى
بت و كاررفته در متن سند را ث واژگان به فقطكه  (Word Index)» ای واژه ۀنماي«. الف

  .اشاره شدبه آن  )2-1-3-1( در زبان طبيعى ،پيش از اين .كند ضبط مى

پردازد و  ود در سند مىه به موضوعات موجك) (Subject Index» نمايۀ موضوعى«. ب

و دسترسـى بـه آنهـا را از  ثبت و ضبط كرده شده كنترلها را با استفاده از اصطلاحات آن

يـك رشـته  هـای موضـوعى نمايـه گفتـۀ راولـى، بـه .سـازد پذير مـى طريق موضوع امكان

كـه مايـد ن موضوعى را توصيف مى ، يك واژه يا يك عبارتْ  هستند كه در آن مفاهيمى

  .)84ص: 1374راولى، ( ندك عمل مى ]به آن موضوع در متن سند[دستيابى عنوان محل  به

 محتـوايى منـابع فقهـى كارسـاز و دهى سـازمانتحليلـى موضـوعى بـرای  سازی نمايه

رد فقهـى را شناسـايى و تـوان موضـوعات كـلان و خُـ بـا ايـن روش مـى .اثربخش اسـت

  .نمود دهى سازمان

  ها انواع نمايش نمايه. 4

بايـد ) ير منـابع علمـىسـا اننـد نمايـۀم( موضوعات فقهـى در نمايۀهايى كه  يكى از بحث

هـای  ش نمايـهبـرای نمـاي .ا اسـتهـ نمايش نمايـه گردد، چگونگى شيوۀ  روشن و شفاف

 نمايۀ سـاده، نمايـۀ :روش وجود دارد های پايان كتاب، سه موضوعى منابع، از جمله نمايه

 .)53ص: 1393 نوروزی،(بافتى  برون ۀو نماي بافتى درون

  ساده نمايۀ. 4-1

صـورت الفبـايى تنظـيم  ای است كه فاقد بيانگر بوده و به نمايه) Simple Profile(نمايۀ ساده 

تنهايى شناسـه محسـوب شـده و بـه  ه، هر اصطلاح يا مدخلى خودش بهدر اين نماي. يابد مى
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اگر بيانگری برای آن وجود داشته باشد، خـود بيـانگر نيـز در . شود نما آدرس داده مى جای

در نمايـۀ سـاده در  1.شـود نمـا آدرس داده مى رديف الفبايى شناسه قرار گرفتـه و بـه جـای

رار گرفته است، برای جلوگيری از زياد شدن تنهايى، خودش مدخل ق مواردی كه شناسه به

در نظام نمايۀ ساده، . نماها بايد يك توضيحگر در برابر آن بيايد يا در مقدمه ذكر شود جای

مـثلاً اگـر . )53ص: 1393نـوروزی، (شـود  طور معمول بين مفاهيم، شبكۀ مفهـومى برقـرار نمى به

  : گونه است بدين سازی آن كتابى حاوی موضوعات ذيل باشد، كيفيت نمايه

  130، 128، 124آب، ـ 

  166، 150، 149، )شهر(آبادان ـ 

  192، 191، 190آبادانى، ـ 

  127، 126، 125آب خالص، ـ 

  120، 85، 45آبرو، ـ 

  303، 302، 301آبزيان، ـ 

  222، 221، 220آبشار، ـ 

  422، 421، 420آبله، ـ 

  135، 127، 126، آب تلخـ 

  148، 125، 124وك، كآب مشـ 

  434، 433، 433آبونمان، ـ 

  457، 456، 455آبياری، ـ 

  87، 86، 85بيماری، ـ 

                                                            
: نـد ازا مايـه عبارتعناصر ن. شود گفته مى» عناصر نمايه«ای متشكل از چند جزء است كه به آنها  هر مدخل نمايه .1

شـدۀ  ای است و محل دسترسى بـه اطلاعـات را در يـك نظـام تعريـف جزء محوری يك مدخل نمايه: شناسه. 1

های مختلـف آن ايجـاد  برای اخـص كـردن شناسـه يـا نشـان دادن جنبـه: بيانگر. 2دهد؛  معمولاً الفبايى نشان مى

. 4سـازد؛  يابى به اطلاعات را در متن سند مشـخص مىای است كه محل دست عدد يا نشانه: نما جای. 3گردد؛  مى

های  راهنمايى از يك شناسه به شناسۀ ديگر يا رجوع از بيانگرهای يك شناسه به خـودِ شناسـه يـا شناسـه: ارجاع

  ).51-27ص: 1393نوروزی، : ك.ر(ديگر 
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 »آب مشـكوك«و  »آب تلخ«، »آب خالص«هايى چون  ، با اينكه واژهبالادر فهرست 

صـورت مسـتقل در رديـف الفبـايى  شوند، با اين حال به محسوب مى »آب«از بيانگرهای 

 »آبـادان« ۀبـرای واژ ،همچنين. ندا هآب قرار نگرفت ۀعنوان بيانگر واژ خود قرار گرفته و به

  1.ه استقرار داده شد» شهر« توضيحگر

  بافتى درون نمايۀ. 4-2

 سـطری پيوستۀ يا پيوسته پاراگرافى، نمايۀ ،)Inside Texture Profile(بافتى  نمايۀ درون به

 كه است خطى و نحوی صورت به اصطلاحات ساختار ،سازی نمايه اين در. گويند مى نيز

  .)54ص: 1393 نوروزی،( گيرد مى قرار شناسه هر ذيل در طبيعى زبان به

 اجـازه سطر كه جايى تا يعنى ؛است سطری بافتى درون ۀنماي در بيانگر نوشتن ترتيب

 بيانگرهـا تـوالى .شوند نماهای خود آدرس داده مى بيانگرها ثبت شده و به جای ،دهد مى

در اين نـوع از  شده در بالاذكرهمان فهرست  .است اصلى متن در آنها حضور توالى تابع

  :گردد به اين صورت ثبت و درج مى سازی نمايه

  130، 128، 124آب، ـ 

 ،126 تلخ، ؛ آب127 ،126 ،125 خالص، ؛ آب148 ،125 ،124 وك،كمش آب

  221 ،220 آبشار، ؛135 ،127

  166، 150، 149، )شهر( آبادانـ 

   192 ،191 ،190 آبادانى،ـ 

  120 ،85 ،45 آبرو،ـ 

  303، 302، 301آبزيان، ـ 

  434، 433، 433آبونمان، ـ 

                                                            
ا از اصطلاح مشـابه ديگـری كـه شود تا آن ر شود كه به شناسه اضافه مى هايى گفته مى توضيحگر به واژه يا واژه .1

» از نظـرِ «گيـرد و معنـای  توضـيحگر بعـد از شناسـه در داخـل پرانتـز قـرار مى. معنای ديگری دارد، متمايز سازد

  ).30ص: 1393نوروزی، : ك.ر) (فيزيك(حركت )/ فلسفه(دهد، مثل حركت  مى
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  457 ،456 ،455 آبياری،ـ 

  87 ،86 ،85 بيماری،ـ 

  422 ،421 ،420 آبله،

كوك، آب خـالص، آب تلـخ و نماييد، آب مش ملاحظه مى كه گونه ، هماندر اينجا

آن قـرار گرفتـه و از رديـف الفبـايى خـارج  عنـوان بيـانگر آب در زيرمجموعـۀ آبشار به

 ،به همين جهت. توالى صفحات حاكم است، نه توالى الفبايى هاآن ولى بين خودِ  ند؛ا شده

ب مشكوك آب تلخ كه در رديف الفبايى بايد اول باشد، در رديف سوم قرار گرفته و آ

 تـرش در رديـف اول قـرار گرفتـه نزديـك سبب تـوالى صـفحۀ كه بايد در آخر باشد، به

جايگاه هفتم را داشته باشـد، ، آبله كه بايد در رديف اصلى فهرست ، واژۀچنينهم. است

  .عنوان بيانگر بيماری در جايگاه آخر قرار گرفته است به

  بافتى برون نمايۀ. 4-3

 گفتـه نيـز گسسـته و سـطری جُدا، خطى، ، نمايۀ)Outbound Profile(بافتى  برونبه نمايه 

 لمـدخ ذيـل در بلكـه يرنـد؛گ نمـى قـرار نحوی بافت در بيانگرها ،اين نمايه در .ودش مى

 ، تـوالىبـافتى درون ، بـرخلاف نمايـۀدر اينجـا. شـوند مرتب مـى الفبايى صورت به اصلى

بــدين نحــو  شــدهذكرمــثلاً همــان ليســت . )55ص: 1393 نــوروزی،( نيســت مطــرح هــا صــفحه

  :گردد مى دهى سازمان

  130، 128، 124آب، ـ 

  135 ،127 ،126 تلخ، آب

  127 ،126 ،125 خالص، آب

  222 ،221 ،220 آبشار،

  148 ،125 ،124 وك،كمش آب

  166، 150، 149، )شهر( آبادانـ 

   192 ،191 ،190 آبادانى،ـ 
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  120 ،85 ،45 آبرو،ـ 

  303، 302، 301آبزيان، ـ 

  434، 433، 433آبونمان، ـ 

  457 ،456 ،455 آبياری،ـ 

  87 ،86 ،85 بيماری،ـ 

  422 ،421 ،420 آبله،

عنــوان  آبشــار و آب مشــكوك بــهخ، آب خــالص، هــای آب تلــ در ايــن نمايــه، واژه

 بـا ايـن تـوالى، صـفحۀ. اند هصورت الفبايى تنظيم يافت بيانگرهای آب در ذيل واژۀ آب به

ترين صفحه به آب بوده و به آب مشكوك اختصاص يافته بود، در آخر  كه نزديك 124

  .اول قرار گرفته بود بافتى در مرحلۀ درون كه در نمايۀ رار گرفته است؛ درصورتىق

 در بيانگرهـايى دارنـد، شـاناينكـه خود سـبب بيانگرهـا به از ممكن است برخى ،لبتها

هـا در ذيـل آن انگيرنـد و بيانگرهايشـ اصلى قرار شناسه و مدخل عنوان به جايگاه الفبايى

  .صورت الفبايى مرتب گردند به

  گانه های سه مزايا و معايب نمايه. 4-4

مزايـا و ) بـافتى برون نمايـۀو  بـافتى درون نمايۀنمايۀ ساده، (شده يك از سه روش ذكرهر

  .دگذار باشواند اثرت موضوعات فقهى مى آنها برای نمايۀمعايبى دارند كه در انتخاب 

  ساده نمايۀمزايا و معايب . 4-4-1

ای كه به ذهن كاربر تبادر  صورت الفبايى است و هر واژه كه بهاين نمايه آن است  مزيت

 گـردد  اين موجب سرعت در بازيابى اطلاعات مى. يابد الفبايى مىكند، آن را در جايگاه 

ورد؛ خ چشم مى ر بهبيشت ، نمايۀ سادهدر منابع فارسى. يند استاكاربران خوش و برای همۀ

 .)53ص: 1393نوروزی، ( مسائل فنى و تخصصى نيز رعايت نشده است هادر آن كه درحالى
  :ند ازا اما معايب آن عبارت
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 يـا اصـطلاحاتِ  اه يك از مدخلواند با ديدن هرت بيانگر است و كاربر نمىفاقد . الف

  .دارد يانهبيانگری برای آن وجود  كه آيا ای اطمينان حاصل كند نمايه

توانـد يــك  گـردد، نمى ای تشـكيل مى چـون از يـك مـدخل يـا اصـطلاح نمايـه. ب

موضوع معينّ را تحت پوشش قرار دهد و ناگزير بايد آن موضوع در ضمن چنـد 

در آن صورت، معلوم نيسـت كـه آنهـا بـا . اصطلاح جدا از هم ثبت و درج گردد

دربـارۀ زكـات  قیةاللمعـة الدمشـمـثلاً شـهيد اول در . يكديگر ارتباط دارند يـا نـه

  : نويسد مى

البـالغ العاقـل الحـر  ىاة المـال علـكـتجب ز: وفصوله أربعة، الأول. اةكتاب الزك

ا مـي، وتستحب فنيالثلاثة والغلات الأربع والنقدالانعام  ىن من التصرف فكالمتم

 ىه وفيه فيمال التجارة وأوجبها ابن بابو ى، وفل والموزونكيتنبت الأرض من الم

ق يـالرق ى، ولا تسـتحب فـرهين غنار عيق وديناران عن العتيل السائمة ديإناث الخ

  .)41ص: ق1411شهيد اول، ( ريوالبغال والحم

عمل آيد، لازم است واژگان ذيل برای  به عميق و جامعى اگر نمايۀ وی در اين گفتارِ 

  :اخذ شوند سازی نمايه

  ىعل ه، محمدبنيبابو ابنـ 

  استحباب زكاتـ 

  انعام ثلاثهـ 

  بغالـ 

  حميرـ 

  خيل سائمهـ 

  رقيقـ 

  زكات مالـ 

  التجاره مالـ 

  متعلقات زكاتـ 
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 مكلفين زكاتـ 
  مكيلـ 

  موزونـ 

  نقدينـ 

  وجوب زكاتـ 

آدرس راهنمـايى يك از اين واژگان بازيابى شوند، به همين كه هر هنگامى ،ترديد بى

گـان اگر دو يا چنـد واژه از واژ .دگير درستى در اختيار كاربر قرار مى شده و اطلاعات به

ود، ولـى ايـن بـار معلـوم شـ با يكديگر بازيابى شوند، باز به اين آدرس راهنمايى مـى بالا

درس داده شده و يا رهزن بـوده اسـت؛ زيـرا ممكـن اسـت كسـى نظـر درستى آ نيست به

 باشدسند ارجاع داده  سيستم به اين صفحۀاستحباب زكات را بخواهد و  بابويه دربارۀ ابن

سيسـتم وی  ه در وجوب زكات انعام ثلاثه را بخواهد بازيابى كنـد وبابوي كسى نظر ابنيا 

بابويه در اين دو مورد، در ايـن صـفحه  كه ابن درحالى. به اين صفحه ارجاع داده استرا 

طـور  همـين. اسـت التجـاره بـوده دربارۀ وجوب زكات مال نظری نداشته و نظر وی صرفاً 

راهنمايى با ديگری ممكن است در بازيابى اطلاعات،  اصطلاحات بالاتركيب هريك از 

بيـانگر ديگـری  آنهـايـك از  ، معلوم نيست كه كـدامعلاوه بر اين. دست ندهد درستى به

  . هستند

  بافتى درون ۀمزايا و معايب نماي. 4-4-2

  :ند ازا عبارت بافتى درون نمايۀمزايای 

موضوعى سـاخته  های انيا سرعنو نامه اصطلاحراحتى و بدون نياز به  بيانگرها به. الف

  .شوند و پرداخته مى

تمــام بيانگرهــای لازمِ يــك مــدخل در ذيــل آن گــردآوری شــده و اطلاعــات . ب

نمـايش  بهزيبايى  ، جلوۀبدين جهت. گيرد مجموعه يكجا در اختيار كاربر قرار مى

هـای  بيشـتری نسـبت بـه نمايـه خواهـانِ همين امر باعث شده اين نمايه . آيد در مى

 .ديگر داشته باشد



99  

 

 

ج
تر

ل 
عل

ي
 ح

ما
ن

  يۀ
وع
ض
مو

 ى
رو

ا 
ب

ي
رد
ك

 
رك
ت

بي
 ى

ما
زن
 با
در

ى
ي

 
قه
 ف
ت
عا
ضو

مو
 ى

  :ند ازا ولى معايب آن عبارت

باشد، راهـى بـرای  های مدخل نياز داشته اگر كاربر به يكى از بيانگرها و اخص. الف

در ذيل فـلان مـدخل  مگر آن كه از قبل بداند كه اين بيانگر دسترسى وی نيست،

بسـا  چـهصصان آن علم نيـز حتى برای متخذهنيتى برای همگان،  چنين پيش. است

  .مشكل است

آينـد،  وجـود مـى هـا بـه بيانگرها چون برای اخص نمودن و محدود كردن مدخل. ب

 شـده كنترلدر قالب واژگان  ،بدين جهت. نيست آنهاالزامى برای كنترل واژگانى 

صورت جملات پيوسـته و بلنـد درآمـده  در نتيجه، ممكن است به. گيرند قرار نمى

  .نديستبازيابى به روش سيستمى ن قابل كه

سرهم، از نظر فرمت فيزيكـى غيرجـذاب  چيدمان كلمات و بيانگرها پشتِ  سبب به. ج

  .)163ص: 1374راولى، : ك.ر(كننده است  و خسته

 ی برای يك مدخل يكسـان نيسـتا دادن پديده قرار ان در بيانگرْ ساز نمايهديدگاه . د

 ای برای يك مـدخل، دادن پديده برای اخص قرار ساز نمايه ۀيا ممكن است حافظ

همين امـر . است ناپذير اجتناببه هر روی، اعِمال سليقه در آن . وی را ياری نكند

ديگر چنـين ای را اخص يك مدخل بدانند و برخى  موجب شده كه برخى پديده

در كتابى چنـين مـوردی را  ساز نمايه همچنين، ممكن است. اعتقادی نداشته باشند

  .خص مدخل قرار دهد و در كتاب ديگر چنين نكندا

  بافتى برون ۀمزايا و معايب نماي. 4-4-3

نـوروزی، (هايى با يكديگر دارند  ها و تفاوت بافتى شباهت بافتى و برون های درون چه نمايه گر

ويـژه در بخـش معايـب، تمـام  بـه. شان تقريباً يكسـان اسـت ، ولى مزايا و معايب)56ص: 1393

علاوه . كند بافتى نيز خودنمايى مى بافتى، غير از اشكال سوم، در نمايۀ برون دروناشكالات 

های پايـان كتـاب اسـت، كـه  بافتى برای نمايـه بافتى و چه نمايۀ برون بر اين، چه نمايۀ درون

های بزرگى چون منابع فقهـى  سازی مجموعه شوند، نه نمايه طور معمول چاپ و منتشر مى به

  .شوند ترونيكى، كه هركدام شامل مجموعۀ ديگری مىهای الك در محيط
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عيـب و  كامـل و بـى شـدهذكرای متداول موضوعىِ ه يك از نمايه بدين جهات، هيچ

بـرای  ،بـدين لحـاظ .چنـدان كارسـاز نيسـتندموضوعات فقهـى  و برای نمايۀ نقص نبوده

حل  يد درپى راهِ اب رو، ناگزير از اين. ردندگ نهاد نمىپيشمحتوايى منابع فقهى  دهى سازمان

آن را  مديريت اطلاعات و مدارك اسـلامى گری رفت؛ راهى كه محققان پژوهشكدۀدي

هـای  برخـى از رشـته ،اسـاس آنازی نمـوده و برسـ اخيـر ابـداع و بـومى در يكى دو دهۀ

ــوم اســلامى را  ــۀ هكرد دهى ســازمانتخصصــى عل ــد و تجرب ــى از ان ــه خــود مثبت جــای  ب

نـام دارد كـه بـا چيـدن چنـد اصـطلاح » بىموضوعى تركي مايۀن« حل اين راهِ  .اند هگذاشت

ای  چكيـده نمای مربوط، يـك نمايـۀ شـبه نياز در كنار يكديگر و ارجاع آن به جایمورد

  .آيد دست مى به

  تركيبى نمايۀ. 5

 چيستى نمايۀ تركيبى. 5-1

مفهوم يا ای برای ارائۀ يك  از تركيب چند واژۀ نمايه) Combined Profile(تركيبى  نمايۀ

ان موضـوع بـدون هـای آن، همـ هريـك از واژه آيد و بـا اسـتفاده از وجود مى موضوع به

  .گردد بازيابى مى ،صورت دقيق ريزش اطلاعات و به

بـه همـان متنـى كـه از  اگـر :وان روشن و شفاف نمـودت با ذكر مثالى مىاين نمايه را 

توان بـه روش  ، دقت شود، مى)41ص :ق1411 اول، شهيد( بالا ذكر شد هایرشهيد اول در سط

  :وجود آورد بههای ذيل را  تركيبى، نمايه ۀنماي

 آزاد عاقل بالغبر  زكات مال وجوبـ 
 نقدينو  غلات، انعام ثلاثهدر  زكات مال وجوبـ 
 التجاره مالو  موزون، مكيل، نباتاتدر  زكات مال استحبابـ 
 بابويه قمى ابننزد  خيل سائمهو  التجاره مالدر  زكات مال وجوبـ 
 حميرو  بغال، رقيقدر  زكات مال عدم استحبابـ 

آن درسـتى معلـوم و روشـن اسـت و ابهـامى در  ا، نخست، موضـوع بـهه در اين نمايه
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يرد؛ سوم، گ راحتى انجام مى ر بهت تقسيمات بحث با استفاده از واژگان خاص نيست؛ دوم،

 خط مشـكىاند و در اينجا زيرشان  كه در تركيب قرار گرفته ای يك از واژگان اصلىهر

كـه بازيـابى شـوند، بـا تمـام  هنگـامىبازيابى هستند و  تنهايى قابل كشيده شده، به) ___(

طريـق بسـنده  بـه ارائـۀتركيبـى  در حقيقت، نمايۀ .آيند نمايش در مى های مربوط به نمايه

  .دهد كار خود قرار مى را سرلوحۀ» لى المطلوبايصال إ«بلكه  ند؛ك نمى

  تركيبى نمايۀ پيشينۀ. 5-2

كنون تـا ،فارسـى و عربـى های اننده اطلاع دارد، در داخل كشور و به زبتا آنجا كه نگار

مـديريت اطلاعـات و  ه پژوهشـكدۀكـ آن مقـدار جز اسـت؛ بـه ای ارائه نشده چنين نمايه

 ماننـد( مدارك اسلامى در شهر مقدس قم بـرای برخـى منـابع تخصصـى علـوم اسـلامى

  .انجام داده است) علوم قرآن، كلام اسلامى و اخلاق اسلامىاصول فقه، 

  تركيبى ۀعلل عدم اقبال از نماي. 5-3

حـل مناسـبى  تركيبى راهِ  اگر نمايۀ: مطرح شوداين پرسش ممكن است برای خوانندگان 

 ويـژه مراكـز علمـى و است، چرا مراكز پژوهشى كشـور، بـه اطلاعات دهى سازمانبرای 

راكز علمى و پژوهشى دولتـى م: اند؟ پاسخ آن است پژوهشى حوزوی به آن اقدام نكرده

، بـه سـازی نمايههای رايج  شيوه نكردنِ  سازی بومىى و های خارج از الگو پيروی سبب به

ل حـ بـرای ريـزش كـاذب اطلاعـات راهِ  آنـان. انـد سازیِ مرسـوم اقـدام كرده نمايههمان 

ای علوم ه در حوزههمچنين،  .نندك رسانى بسنده مى ای اطلاعه و به حداقل مناسبى ندارند

ّ  ای اطلاعه قم، كه پيشتاز نوآوری ويژه حوزۀ علميۀ اسلامى، به اوری اطلاعات رسانى و فن

موضـوعى اطلاعـات بـرای بسـياری از  سـازی نمايهاصـل ضـرورت هنوز  متأسفانهاست، 

پـذير  ده و آن را توجيـهنشـگيـران و مـديران مراكـز علمـى و پژوهشـى احسـاس  تصميم

انـد، ذهنيتـى از  نموده سازی نمايهكه به ضرورت آن واقف و عزم بر  آنانى هم. دانند نمى

، و ای است مند و سليقه ضابطهطور معمول غير دارند كه به های رايج های پايان كتاب نمايه



102  

  

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
95، 

ز 
يي
پا

13
97

  

نـد و م تركيبـى ضـابطه كـه نمايـۀ محدود به همان صفحات يـك كتـاب اسـت؛ درحـالى

، بلكـه قابليـت اسـت فراتـر از يـك كتـابتنها  نـه ايـن نمايـه. است نامه اصطلاحاساس بر

تخصصـى  ۀو حتى منابع يك رشـت) جواهرالکلاممانند ( های بزرگى مجموعه سازی نمايه

  .را دارد) »منابع فقه«مانند ( علوم اسلامى

  :ممكن است موارد ذيل باشد یا اما عدم اقبال از چنين نمايه

 تركيبـى، سـازی نمايههـم تخصـص در ( مند استنيازبه تخصص  تركيبىنمايۀ . الف

  ؛)نامه اصطلاحشود و هم آشنايى با  هم تخصص در علمى كه نمايه مى

َ  زمان .ب عميق يك جلد كتاب حجـيم فقهـى، مثـل  ممكن است برای نمايۀ :ر استب

 ؛چند ماه زمان نياز باشدعلامه عاملى  الکرامه مفتاحيا  شيخ انصاری مکاسب
اطلاعات  ۀو عرض وجو جستهای ورود اطلاعات و  ای و برنامه به ابزارهای رايانه. ج

 دارد؛هوشمند نياز 
 دارد؛نياز  به تخصيص بودجه و پشتيبانى مالى. د
كه برای انجام چنين كار مهمى در مجموعـه  است» تفكر مديريتى« ،تر از همه مهم. ه

 .بايد فراهم باشد

  تركيبى  ۀالزامات نماي. 5-4

 افـراد وارد بـه فـنّ  دسـتِ  تبيـين شـود و بهان سـاز نمايهدرسـتى بـرای  نمايۀ تركيبى بهاگر 

ترديـد  گـردد، بـى سـازی نمايهعلم مربوط ) به عالم كم يا دست( و متخصص سازی نمايه

موجـب دسترسـى همچنـين،  آيـد؛ وجـود مى دهى محتوايى آن علم به سازمانتحولى در 

باوجود اين، نبايد فراموش . رددگ ات دلخواه در هنگام بازيابى مىآسان و سريع به اطلاع

وان بـه چنـين مقصـودی تـ مـى آنهـاالزاماتى دارد كه با اهتمام به  كرد كه انجام اين نمايه

  :ند ازا عبارت اين الزاماتبرخى از  .دست يافت

 :هـا نمايهكاررفته در  قدم و تأخر اصطلاحات و واژگان بهبندی و رعايت ت عامل. الف

ــا،  ــن معن ــه اي ــاز نمايهب ــای  س ــود را در ج ــه خ ــتهميش ــرار داده جس   وجوگر ق
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  ،بـدين جهـت. وكاری برای دسترسى مستقيم وی به اطلاعـات فـراهم كنـدو ساز

گر وجو جسـتای قـرار دهـد كـه  ای را بـه گونـه اصطلاحات و واژگان نمايه بايد

د اصـطلاح در كنـار ن چنـماست، نه چيـدرو مختصر روبه ای چكيده باتصور كند 

 .يكديگر
  اســتفاده از حــروف و كلمــات اضــافى و پيونــدی بــرای پيونــد بــين اصــطلاحات. ب

  همـان حـروف و كلمـاتى آنهـا؛ای و همـارايى و معنـادار كـردن  و واژگان نمايـه

  ، از، او، بــا، بــر، بعــد از،آنهــاآن،  ماننــد: نهــايى مفهــوم و معنــايى ندارنــدكــه بــه ت

  ،تـا، توسـط، در، دربـارۀ ، بـين، پيرامـون،وسـيلۀ عنـوان، بـه بهسبب،  خاطر، به به به،

  چنــين حــروف و كلمــاتى در ،البتــه .قبــل از، نــزد، و، وی، ی، يــا برابــر، در

كـار گرفتـه  زيـابى اطلاعـات بـهدر با ،بدين جهـت .ندارندجايگاهى  نامه اصطلاح

از آنهـا  هـا نمـا شـدن نمايـه و تنها برای پيوند بين اصطلاحات و چكيـده شوند نمى

  .دشو استفاده مى

در ايـن : نويسـى شـده باشـد برنامـه نامه اصطلاح براساسافزاری كه  استفاده از نرم. ج

شـخص نيـز م شود و روابط بين اصطلاحات مىدرستى انجام  صورت، ارجاعات به

  .دگرد مى

  نمايۀ تركيبىمزايای . 5-5

ولـى  ؛مند است بهره بافتى برونو  بافتى درونهای ساده،  تمام مزايای نمايهاز  نمايۀ تركيبى

  :دارد مزايای ديگری به شرح زيرآن،  علاوه بر. را ندارد آنهايك از معايب  هيچ

 ساند؛ر اقل مىوجوی موضوع دلخواه را به حد جستزمان . الف
 ند؛ك نظر آشنا مىا موضوعات زيرمجموعۀ اصطلاح موردگر را بوجو جست. ب
 ذارد؛گ نمايش مى صورت الفبايى به نظر را بهموضوعات مرتبط با اصطلاح مورد. ج
 به. دهد مى نشان را متعدد موضوعات يا خاص موضوع در مؤلفان های بسامد بحث. د

 دسـت بـه تـوان مـى مـوردنظر، اصـطلاح زيرمجموعۀ های نمايه به نگاه با ،معنا اين
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 چـه و بـوده اصـطلاح آناز  ىهـاي جنبـه چـه در مؤلفان مباحث بيشترين كه آورد

وان تـ مـى ايـن مزيـت را بـا مثـالى .داردنيـاز  بررسـى بـه و مانده مغفول هايى جنبه

   :ر نمودت روشن

ــرور شــدپيشــين در همــان كــلام شــهيد اول كــه در صــفحات اگــر  ــرای آن  هم و ب

، وجو شـود جسـت انتخـاب و» لزكات مـا« عمل آمده بود، مدخل سازی تركيبى به نمايه

  :آيند در مى نمايش نما به های چكيده اين نمايه

 بر بالغ عاقل آزاد زكات مالوجوب ـ 
 ، غلات و نقديندر انعام ثلاثه زكات مالوجوب ـ 
 التجاره در نباتات، مكيل، موزون و مال زكات مالاستحباب ـ 
 بابويه قمى ه نزد ابنالتجاره و خيل سائم در مال زكات مالوجوب ـ 
 در رقيق، بغال و حمير زكات مالعدم استحباب ـ 

اگر منابع فقهى ديگر نيز بحث زكات مال را مطرح كنند و آنها نيز به همين صـورت 

همچنـين، . شـوند هـا در منـابع ديگـر آدرس داده مـى باشند، همين بحث  سازی شده نمايه

. شـوند دهى مى های ديگری كه در آن منابع با اين مدخل مطرح شده است، آدرس بحث

  :مثلاً 

 و كيفيت دريافت آن زكات مالوجوب  بارۀتوبه درسورۀ  103 آيۀـ 
 بر مسلمانان زكات مالحكمت وجوب ـ 
 زكات مالسنت در وجوب  نظر شيعه و اهلِ  اتفاقِ ـ 
 در مسيحيت و يهوديت زكات مالـ 
 زكات مالعلل امتناع از پرداخت ـ 

  پـى بحـث زكـات مـال بـود،وجوگر كـه در جسـتشـود،  ملاحظه مى كه گونه همان

  ودشـ های تازه و زيـادی از زكـات مـال مواجـه مـى ين سيستم، با بحثبا بازيابى آن در ا

  نمايــۀ تركيبــىدر واقــع، . را نداشــت آنهــای اطلاعــات تصــور وجو جســتكــه هنگــام 

هـای تـازه ای را بـرايش گشـوده  ای را در اختيار كاربر قـرار داده و دانـش ارزش افزوده
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دست  بين منابع فقهى بهيك از موضوعات فقهى را هر توان بسامد از اين طريق، مى. است

  . آورد

شـود،  وجو جسـترفته در همان متن قبلى كار ات بهاگر اصطلاح ديگری از اصطلاح

وجو شود، يك  جست» انعام ثلاثه«واژۀ اگر  مثلاً . نمايش آن به همين صورت خواهد بود

  :آيد نمايش در مى های بالا به نمايه از همين نمايه

  نقدين و غلات ،ثلاثه انعام در مال كاتز وجوبـ 

بـه بازنمـايى و بازيـابى انعام ثلاثه را مطـرح كننـد،  اگر منابع ديگری بحث ،ترديد بى

  .دشو انجام مى ،ن رواليمه

توان بـر معضـلاتى چـون انفجـار اطلاعـات و  مى سازی نمايه ه هر روی، با اين شيوۀب

و آن را بـه نحـو علمـى مـديريت  كـرد ريزش كاذب در ذخيره و بازيابى اطلاعات غلبه

قصـد  بـه نهـاينما برای مديريت اطلاعات منابع علمى فق تركيبى چكيده سازی نمايه .نمود

  .حل است رد و كلان فقهى، بهترين راهِ يافتن موضوعات خُ 

  گيری بندی و نتيجه جمع

 چـون؛ اند ت و تنظـيم هوشـمند موضـوعاتنيازمنـد مـديريت اطلاعـامنابع فراوان فقهى 

. گرفتـه اسـت نيـز شـتاب شان نشر الكترونيكى بر نشر مكتوب، با پيشرفت فناّوری،علاوه 

. تصـور اسـت سازی قابل نمايهو  بندی رده، نويسى فهرستسه روش  برای چنين منظوری،

از بـين سـه زبـان  .ی اسـتتـر بخش ر و اطمينانت كامل راهِ  سازی نمايهروش  در اين ميان،

پيـروی  نامه اصـطلاحكـه از  شـده كنترلزبان  نيز) شده كنترليعى و آزاد، طب( سازی نمايه

سـازی  نمايهسـه روش  اگـر يـد اذعـان كـرد كـهبا. تـر اسـت كنـد، ارجـح و كارسـاز مى

درسـتى  بهها  های مكتوب پايان كتاب در نمايه )بافتى برونو  بافتى درونساده، ( موضوعى

هـای  بـرای نمايـهای  چنـين فايـدهوانند مفيد قرار گيرنـد؛ بـاوجود ايـن، ت عمل شوند، مى

جلـدی قـرار ای بزرگ چندصدجلدی يـا چندهزاره كه امروزه در مجموعه( الكترونيكى

  .حل بهتری بود راه وان تصور كرد و بايد درپىِ ت نمى) دارند
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سـت ردی اهای تخصصى عظيم، مانند منـابع فقهـى، رويكـ رويكرد مطلوب در نمايه

درسـتى  دهى اطلاعات به سازمان گيرندگانِ  كه به عللى مغفول مانده يا هنوز برای تصميم

از تركيـب  نـام دارد و» سـازی موضـوعى تركيبـى نمايه« اين رويكرد. است معرفى نشده

برای ايجـاد  ،يا در واقع نما ی برای ساخت يك نمايۀ چكيدها اصطلاحات و واژگان نمايه

منـابع  محتـوايىِ  دهى سـازمانای ظرفيـت  چنـين نمايـه. آيد مى وجود بهيك دانش جديد 

  .فقه را دارد نامه اصطلاح براساسفقهى و بازنمايى موضوعات فرعى فقهى 

  

    



107  

 

 

ج
تر

ل 
عل

ي
 ح

ما
ن

  يۀ
وع
ض
مو

 ى
رو

ا 
ب

ي
رد
ك

 
رك
ت

بي
 ى

ما
زن
 با
در

ى
ي

 
قه
 ف
ت
عا
ضو

مو
 ى

  كتابنامه

، االلهّٰ فتاحى، چـاپ سـوم كوشش رحمت ، بهشناسی شناختی از دانش، )1379(ابرامى، هوشنگ  .1

 .كتابدار: تهران
مجمـع الفكـر  :، قـم، چـاپ سـومکتـاب المکاسـب، )ق1420( امينمحمد بن انصاری، مرتضى .2

 .ىالإسلام
: نخست، تهران چاپ مهراد، جعفر ترجمۀ ،نویسـی چکیده و سازی نمایه ،)1374( جنيفر راولى، .3

 .اسلامى انقلاب فرهنگى مدارك سازمان
: نخسـت، قـم چاپ ،الدمشقیة اللمعة ،)ق1411( )عاملى مكى الدين جمال محمدبن( اول شهيد .4

 .دارالفكر
 سـيد تعليـقِ  و تصـحيح ،الامامیـة فقـه فـی المبسـوط ،)ق1387( )حسـن محمدبن( طوسىشيخ  .5

 .مرتضويه: ، تهرانسوم چاپ كشفى، محمدتقى
چـاپ  آزاد، اسـدااللهّٰ  ويراسـتۀ ،هـا روش و ــ اصـول نویسـی فهرست ،)1373( االلهّٰ  رحمت فتاحى، .6

 .فردوسى دانشگاهانتشارات : نخست، مشهد
 ۀترجمـ ،نویسـی چکیده و سـازی نمایه بـر درآمدی ،)1385( كليولند آنادی ؛بى دونالد كليولند، .7

 .چاپار: چاپ نخست، تهران حسينى، مهدی سيد
، دوم چـاپ گيلـوری، عبـاس ترجمۀ ،نویسی چکیده و سازی نمایه ،)1388( دبليو. اف لنكستر، .8

 .چاپار :تهران
 فهيمــه و ابــاذری زهــرا ۀترجمــ ،بنــدی رده آینــدۀ ،)1386( بــای مالــت آرتــوی ؛ريتــا مارســلا، .9

 .چاپار :چاپ نخست، تهران الحوائجى، باب
 نسـيم و سـرايى ده زهـرا ترجمـۀ ،سـازی مستند و اطلاعات ،)1392( بريتانيا استاندارد مؤسسه .10

ّ  و علوم پژوهشگاه: چاپ نخست، تهران قياسى،  .ايران اطلاعات اوریفن
 .چاپار : ، تهراندوم، چاپ دوم، ويرايش سازی کتاب نمایه، )1393(نوروزی، عليرضا  .11
چـاپ ، سـازی مفهـومی نمایه: سازی موضـوعی نمایه، )1389( خاليد ولايتى نوروزی، عليرضا؛ .12

 .چاپار: نخست، تهران
 آذرخـش، مجيـد و مهـراد جعفـر ترجمـۀ ،کـامپیوتری نویسـی فهرست ،)1372( اريك هانتر، .13

  .ايران علمى مدارك و اطلاعات مركز: چاپ نخست، تهران
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  درء در فقه جزایی ۀقاعد تعارض استصحاب و
  ۱۳۹۲و قانون مجازات اسلامی مصوب 

  *رضا الهامى
  **سيدسجاد محمدی
  ***كمال آقاپور

  چكيده

ها در هنگام شبهه و  مجازات قاعده، اين برپايۀ. درء يكى از قواعد مهم فقه جزايى است ۀقاعد

جزايى و قانون مجازات اسلامى، مواردی ممكن اسـت پـيش  در فقه. دنشو ترديد برداشته مى

ايـن تعـارض زمـانى اتفـاق . آيد كه مفاد اين قاعده با اصل استصحاب تعـارض داشـته باشـد

درء بـر رفـع مجـازات  ۀكـه قاعـد درحالى ؛استصحاب ثبوت مجازات باشد ۀافتد كه لازم مى

كـه  ،ت، بر اصـل عملـى استصـحاباما از آنجا كه قاعدۀ درء دليل اجتهادی اس. دلالت دارد

دانان  و حقوق نهايدر باب قصاص، برخى از فق ،باوجود اين. يابد مىقدم ت، استدليل فقاهتى 

اند  در تعارض بين درء و استصحاب با استناد به اصل استصحاب به ثبوت مجازات حكم داده

ستناد به قاعدۀ درء به رفـع برخى ديگر از آنها با ا ،در مقابل. اند و قاعدۀ درء را ملاحظه نكرده

اگر . اين اختلاف ناشى از ميزان شمول اين قاعده از ديدگاه آنهاست. اند مجازات حكم كرده

اثبـات شـود، در تمـام ) اعم از حدود، قصـاص و تعزيـر(دلالت قاعدۀ درء بر مطلق مجازات 

نظـر  فتـه بـهگر های انجـام بـا بررسـى. شود ها قاعدۀ درء بر اصل استصحاب مقدم مى مجازات

  .دارد امتيازهايىها  شمول اين قاعده بر مطلق مجازاتكه رسد  مى

  ها واژه كليد

  .ىفقه جزا، قانون مجازات اسلام ، اصل، اماره، ورود،قاعدۀ درءاستصحاب، 
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  مقدمه

َ « ۀو از ريش »استفعال«مصدر باب  »استصحاب« ۀكلم َ  ةً صَحِبَ، يصَحَبُ، صُـحب  »ةً و صَـحاب

شـرت و مـلازم بـودن بـا معنـای همراهـى و معا بـه »صـحب« ۀاصل ماد. استه شدگرفته 

را  ء شـود ايـن شـى وقتـى گفتـه مى بنـابراين. )187ص :1ج، ق1412 فيروزآبـادی،(ديگری است 

تا،  مسعود، بى( ود قرار دادیرا همراه و رفيق خ آنتصحاب كردی، معنايش اين است كه اس

» بقـاء ماكـانا«برای استصحاب، تعريف آن به ترين تعريف  رساترين و كوتاه .)123ص :1ج

با ايـن  :استحالت سابقه  ۀملاحظ محل جريان استصحاب .)9ص :3ج، ق1428انصاری، ( است

اما در بقای آن در  ،توضيح كه اگر وجود حكم يا موضوعى در زمان گذشته يقينى باشد

حكـم يـا  حالت سـابقه، حكـم بـه وجـود ۀدی شك وجود داشته باشد، با ملاحظزمان بع

دانـان در فقـه و حقـوق كيفـری بـرای احـراز حكـم يـا  و حقوق نهايفق. شود موضوع مى

 مـثلاً . انـد يقينـى داشـته اسـت، بـه ايـن اصـل اسـتناد كرده ۀكـه سـابق ىموضوع مشكوك

با استصحاب عدم بلوغ و  ،مشكوك باشد ىجرم مرتكبِ  كه عاقل و بالغ بودنِ  درصورتى

لت سابق مرتكب اگر حا همچنين،. ودش قل مرتكب مىعدم عقل، حكم به عدم بلوغ و ع

شبهه وجود داشته باشـد، بـا اجـرای  شولى در جنون ،وی باشد) عدم جنون( افاقه ىجرم

ل يـا امـاره بـودن استصـحاب بـين در اصـ. شـود مى او حكم به عـدم جنـون ،استصحاب

از اصـول ن استصـحاب را امشـهور متـأخر. نظـر وجـود دارد ن اخـتلافِ او متأخر پيشينيان

استصـحاب را از  ،تـا زمـان پـدر شـيخ بهـائى پيشـينيان ،در مقابـل .نندك عمليه قلمداد مى

و به همـين سـبب  استصحاب نوعاً مفيد ظن است ،اين گروه ۀبه عقيد. انستندد امارات مى

چه از اخبار  استصحاب ،به عقيدۀ اصوليان معاصر. )343ص :2جتا،  نائينى، بى( اعتبار يافته است

و روايات اقتباس شده باشد و چه ريشه در حكم عقل و بنـای عقـلا داشـته باشـد، اصـلى 

ق نيز همين است زيـرا ح نظرِ . )612و  611صص :1389؛ مظفر، 6ص: 1376خمينى، امام ( عملى است

مظفـر، ( انـد هكـردها برای حجيت استصحاب به روايات و بنای عقلا استناد  هرچند اصولى

بـه ماهيـت  لزومـاً  ،شـود اما دليلى كه برای اعتبار و حجيت چيزی اقامـه مى ،)616ص :1389

انـد و از  دهكـرها در مقام شـك بـه آن تمسـك  اما از آنجا كه اصولى ؛ى نداردمدعا ربط
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بيـان حكـم  هـا نبـوده، بلكـه صـرفاً  حاصل از استصحاب مورد توجه اصولى آنجا كه ظنّ 

  .ماهيت استصحاب اصل عملى است ،رو از اينظاهری مدنظر آنها است، 

حد  ،قاعدهاين  برپايۀ. قاعدۀ درء يكى از قواعد مهم فقه جزايى است ،از طرف ديگر

برای حجيت اين قاعده در منابع فقهى به روايات وارده در . شود با بروز شبهه برداشته مى

، )»بالشـبهاتتـدرأ الحـدود «از جملـه حـديث معـروف (سـنت و اماميـه  منابع روايى اهلِ 

، ق1406محقـق دامـاد، ( اسـت اجماع، تسالم اصحاب و مطابقت آن با حكم عقل استناد شـده

روايــات وارده را مرســل و اجمــاع را مــدركى  نهــايبرخــى از فقهرچنــد  .)48-44ص :4ج

اين روايات  اما ،)187ص :موسوعه 41ج، ق1422ى، ئخو( اند نپذيرفتهنسته و دلالت ساير ادله را دا

روايـات وارده در بـاب درء را در حـد تـواتر  نهـايبعضى فق ،نخست: استنادند، چون قابل

به ايـن روايـات عمـل  نهايمشهور فق ،دوم ؛)147ص :16ج، ق1418، طباطبائى(انند د اجمالى مى

در منابع شيعه اين  ،سوم ؛ضعف روايت خواهد بود ۀكنند و شهرت عملى جبران اند هكرد

انـد  رجـال اذعـان كرده عالمانو بسياری از   شده استروايات از طريق شيخ صدوق نقل 

  .)154ص :3جتا،  مامقانى، بى(ست اوكه مراسيل صدوق در حكم مسانيد 

اعـم از حـد، تعزيـر و  هـا مجازاتدر شمول و فراگيری اين قاعـده بـه مطلـق  نهايفق

ولـى  ؛دنـدان حـد بـه معنـای خـاص آن مى ويژۀای آن را  عده :دارند نظر اختلافقصاص 

قـانون  گـذارِ ونقان. داننـد برخى از آنها ايـن قاعـده را در قصـاص و تعزيـر نيـز جـاری مى

» جـرم«اين قـانون بـا تعبيـر  120 ۀجمهوری اسلامى ايران در ماد 1392مجازات مصوب 

را در مطلـق حـدود جريان اين قاعده  )از جرائم حدی، تعزيری و قصاص استكه اعم (

از مواد اين قانون در باب قصاص، با استناد بـه اصـل  برخىدر  ،با اين حال. پذيرفته است

 ۀ ايـن مـوارداز جمل .كه با مفاد قاعده مغايرت دارد است ده شى وضع استصحاب احكام

های ايـن تعـارض در فقـه  نمونـه. اين قانون اشاره كرد 311و  308، 307توان به مواد  مى

در باب قصاص در موضـع تعـارض مفـاد استصـحاب و  نهايى نيز فراوان است و فقجزاي

قاعدۀ درء با استناد به اصل استصحاب و بدون توجـه بـه قاعـدۀ درء بـه ثبـوت مجـازات 

  .اند قصاص حكم داده
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صـدد ايـن در نهـايفق های ديـدگاهبررسـى از دريچۀ  ای و با روش كتابخانه اين مقاله

 ،بـدين منظـور .شمول قاعدۀ درء نسبت به قصـاص را تبيـين كنـداست كه شمول و عدم 

 بـاكـه در آن مفـاد استصـحاب  شـدهبررسـى وضوعه ای از مسائل فقهى و قوانين م نمونه

، حكـم مقتضـى در نهـايبا تحليل ادلـه و مبـانى فق ،در پايان .ر تعارض استقاعدۀ درء د

در  رو پـژوهش پـيشِ ری نوآو. استصحاب نتيجه گرفته شده است باصورت تعارض درء 

قاعـدۀ درء در فقـه و قـانون  بـااستصـحاب تعـارض اصـل  ۀنحـو نخسـت،اين است كـه 

شـده مبـانى امـاره بـودن قاعـدۀ درء تبيـين  دوم، ؛ شده استمجازات و مصاديق آن بيان 

آن در تقدم درء بـر ثير أت ،نهايبندی ميزان دلالت اين قاعده از نظر فق با جمع سوم،  ؛است

  . شده استعكس، بررسى ريا باستصحاب 

  نسبت به قصاص قاعدۀ درءشمول . 1

معنای خاص  ن را در حد بهای آ عده .فقيهان يكسان نيستميزان دلالت اين قاعده از نظر 

آن را در مطلق حـدود اعـم از حـد، تعزيـر و قصـاص  فقيهاندانند و بعضى از  جاری مى

در صورت تعارض قاعدۀ درء با اصل استصـحاب در جـرائم مسـتوجب . انندد جاری مى

 اين،بنـابر .دنـنظـر دار در اعمـال قاعـدۀ درء يـا عـدم اعمـال آن اختلاف فقيهانقصاص، 

  .بررسى شودبر قصاص  اين قاعدهيا عدم شمول  ضروری است كه شمول

 ،ىطوسـشـيخ ( شـود ىز جـاری ميـن قاعـده در قصـاص نيه اكمعتقد است  ىخ طوسيش

 نيز قصاص را نوعى حد تلقى نمـوده و شـبهه در قصـاص را ىد ثانيشه .)72ص :8ج، ق1387

فاضل هنـدی، صـاحب  .)40ص :15ج، ق1413، ىد ثـانيشه( محل جريان اين قاعده دانسته است

 عقيـده هسـتند با ايشان هم و مكارم شيرازی نيز ىمجلس ىتق، مرحوم محمدالکرامـه مفتاح

؛ 229ص :10ج، ق1406اول،  ى؛ مجلسـ29ص :11تا، ج ؛ عاملى حسينى، بى121ص :11، جق1416فاضل هندی، (

بتوان  كه يستحد ن قصاصْ  ،ىليمقدس اردب ۀعقيداما به  ؛)384ص :3ج، ق1418 مكارم شـيرازی،

چون حق  ،دارد نمىقصاص را بر شبهه«: وی در ادامه آورده است. شتبا شبهه برداآن را 

صـاحب  .)343ص :13ج، ق1403اردبيلـى، ( »لاق شـودهرچند بر قصـاصْ حـد اطـ ؛آدمى است
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 :41ج، ق1404صـاحب جـواهر، (د دانـ مل مـىأبه قصاص را محل ت نيز شمول قاعدۀ درء جواهر

تـدرأ الحـدود «حـدود ماننـد  ۀمرحوم سبزواری نيـز معتقـد اسـت احكـام خاصـ .)636ص

 فقيهـانبعضى از  .)226ص :27ج، ق1413سبزواری، ( شود شامل قصاص و تعزير نمى »بالشبهات

ولى معتقدند كه اين قاعده در حـدود و  ؛دانند معاصر نيز قاعدۀ درء را شامل قصاص نمى

  . )96ص :1، جق1427اردبيلى،  یموسو( شود تعزيرات جاری مى

 قصاص برقاعدۀ درء عدم شمول  طرفداران ۀادل. 1-1

زيـر اسـتدلال  ۀبـه ادلـ كسانى كه معتقد به عدم شـمول ايـن قاعـده بـر قصـاص هسـتند،

  :اند كرده

  الناس بودن قصاص حق. 1-1-1

چنانچـه  ،رو نياز ا .ز مداقهّ استيالناس ن حقوق یمبنا .استالناس  حقوق ۀقصاص از جمل

 ق،1403اردبيلى، ( نمود كن قاعده تمسين به اتوا ىدر باب قصاص عارض شود، نم یا شبهه

ان، عـدم خطـا و يعـدم نسـ اننـدم ای يـىقلااصـول عُ جـاری شـدن علاوه،  به. )344ص :13ج

از طـرف . كند جلوگيری مىۀ مورد بحث ان قاعديجر از عدم اكراه و غفلت، عدم اشتباه

ف و يـبـر تخف ىمبنـ ىحدود اله ونشوند؛ چ ىنم یر باب حدود جارن اصول ديگر، ايد

 ست؛ بلكهين گونه نيا ،الناس است حقوق ءكه جز ،در قصاص باوجود اين، .تسامح است

هه شـب یه ادعـاكـن، در هـر مـورد يبنـابرا .)65ص :4ج، ق1406 محقق دامـاد،( دارد نياز به دقت

 یفوق را جار يىقلاد اصول عُ يم باكدو، حاهر خواهخواه متهم و  ،شود، خواه نزد حاكم

. ساقط بداند ،اس استالن حصول شبهه، قصاص را كه از حقوق مجردِ  د بهينبا ىعنيسازد؛ 

  .شود ىدر باب قصاص م درء ۀان قاعديمزبور مانع جران اصول ي، جردر نتيجه

  ،ۀ حـدودااللهّٰ اسـتقصـاص هـم در واقـع از زمـر :توان گفت مى پاسخ به اين دليلدر 

ه هـر كـبل ؛سـتين هـای جـرائم حـدی عقوبتديگر انه و يمنحصر در تاز ىرا حدود الهيز

ز يـقصـاص ن. االلهّٰ اسـتحـدود ءجـز ،ن شده باشـديه از جانب خداوند متعال معك یفريك
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 ،بنابراين. )5ص :6، جق1416طريحى، (  حقى است كه از جانب خدواند متعال معين شده است

ّ  حقهرچند  شـمار  بهجـزء حـدود الهـى م است، امـا قصـاص نيـز الناس بودن قصاص مسل

 ۀلئدر مسـ چـون ؛شـود ىاسـت و در مـوارد شـبهه سـاقط م قاعـدۀ درءو مشـمول  دآي مى

د و كنـدقـت  بسيارد يم باكن جهت حاياست و از ا عضوجان و نقص سخن از قصاص، 

تنهـا تفـاوت بـين  ،بلـه. ديـنما یريآن جلـوگ ید، از اجـرايـگونه ترددر موارد وجود هر

اللهـى در جريـان قاعـدۀ درء ايـن  ا حدود و تعزيرات حـقب )لناس است ا كه حق( قصاص

نـد و لازم قاضى بايد با عروض شبهه حكـم رفـع مجـازات صـادر ك ،است كه در حدود

جهت رعايـت حـق  هب ،ولى در قصاص ؛تحقيق و تجسس نمايد ،نيست برای كشف واقع

شبهه، حكم به برائـت از ی است و پس از تحقيق، در صورت بقا تحقيق لازم ،عليه مجنى

با اينكه از حدود است ولى چون ـ  كه در مجازات قذف نيز چنان .دشو ىقصاص صادر م

تـوان بـه قاعـدۀ  رف عروض بدوی شـبهه نمىصِ  هاست و بتحقيق لازم ـ الناس است  حق

  .درء تمسك جست

  خلاف اصل بودن قاعدۀ درء. 1-1-2

زيرا اجرای مجازات اصـل و  ،قاعدۀ درء امری خلاف اصل استممكن است گفته شود 

كرد كه همـان اجـرای آن در حـدود  بسندهبايد به قدر متيقن از قاعده  پس ؛استقاعده 

  .است

ّ در پاسخ به  م نيست و با اين اشكال گفتنى است كه از طرفى، وجود چنين اصلى مسل

اشتباه حاكم در عفـو بهتـر از اشـتباه «: شارع گفته است چون ؛مذاق شارع سازگار نيست

اين اصـل  حتى اگر ،از طرف ديگر .)33ص: 4م، ج1975ترمذی، (»ن استوی در عقوبت كرد

 ،و با عمل به عموم اين قاعده باوجود شبهه يم، قاعدۀ درء بر اين اصل وارد استبپذيررا 

 یقـت لغـويچ حقيدر اينجا قدر متيقنى هم وجود ندارد زيرا هـ. شود مجازات برداشته مى

 یاريـرا  ىشـرع یها از مجازات ىنيلفظ حد در تعداد مع یاستعمال انحصار ای ىا شرعي

 .)157ص :1379فخلعى، ( كند ىنم
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  توجه به شبهه در باب قصاص بودنِ و برائت ل احتياط وناشى از اص. 1-1-3

 يـكاز  ونچـ ؛قاعـدۀ درءنـه  ياط اسـتاز اصل احت ىتوجه به شبهه در باب قصاص ناش

ماننـد  ىو قواعـد فقهـ ىاز اصول عقلـ یاريبس ،قاعدۀ درءر موسع يطرف در صورت تفس

 نيا ىانپوش همبا از طرف ديگر  و هوده خواهند بوديعبث و ب ،اط و اصل برائتياصل احت

  .)120ص :1395ساداتى، (ماند  نخواهد آنها شدن یجار یبرا ىمجال ،قاعدۀ درءعد با قوا

صـاص، شمول درء بـه ق ۀبر فرض توسعزيرا  ،اين دليل نيز در جای خود مردود است

پيـدا  پوشـانى و وحـدت مجـرا هـم اين قاعده در بعضى از موارد با اصل برائت و احتياط

شـبهه در عنصـر  یبـر مبنـا قاعدۀ درءجريان  اگر :امر بايد گفتاين توضيح در  .ندك مى

برائـت   ۀرا قاعـديـبا برائت نـدارد؛ ز یا چ رابطهين قاعده هيا جاری شود، یيا معنو یماد

مجهـول  ىالهـ ىِ م واقعـكـه حكـ ىف است؛ آن هم در زمـانيلكبرداشتن ت یبرا منحصراً 

ف يـلكعنصـر معنـوی، بحـث از تكه در هنگـام شـبهه در عنصـر مـادی و  درحالى باشد؛

به عبارت  .ق است يا نها عنصر مادی و معنوی محقيه آكن است يه سخن در اكست؛ بلين

ان يـر؟ امـا اگـر جريـا خيـ كرد اجراتوان  مىرا  ىين شخص مجازات شرعآيا بر ا ،ديگر

برائت وحدت مجرا  ۀجرم باشد، با قاعد ىاساس شبهه در عنصر قانونمورد بحث بر ۀقاعد

اصل احتياط و قاعدۀ درء نيز به اين صورت است كـه ايـن دو قاعـده  ۀرابط .ندك ىا مديپ

م د و هنگـانـكن فقط در هنگام شبهه در عنصر مادی و عنصر معنوی وحدت مجرا پيدا مى

 :4، جق1406محقق داماد، ( د داشتنای با اصل احتياط نخواه شبهه در عنصر قانونى هيچ رابطه

ده يـاف ى و وحدت مجرا در بعضى از مـوارد، سـبب عبـث و بىپوشان هم همچنين،. )87ص

 ۀصـل احتيـاط و برائـت در همـبلكه اگر اين قاعده بـا ا ؛شدن اصول مذكور نخواهد بود

ده يـاف اصـول مـذكور بى، اعمـال قاعـدۀ درء كـرد، بـا وحدت مجرا پيدا مى ،شبهه مواردِ 

 .شد مى

  وجوب تحقيق در قصاصتعارض وجوب ترك تحقيق در قاعدۀ درء با . 1-1-4

برداشـت جو و جسـت ق ويـوجـوب تـرك تحق، قاعدۀ درءاز  ،از فقيهان ىبرخبه عقيدۀ 

 وننظـر اسـت؛ چـ ى بر مداقه و دقتِ ه مبتنك استدر تعارض  ن امر با قصاصيا شود و مى
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 ى، مجالقاعدۀ درءبا اعمال  رو، از اين .ى واجب استبر قاض يق و تفحص در قصاصتحق

 قاعـدۀ درءه كقن آن است يقدر مت در نتيجه،. اندم ىنم ىباق ىفحص قاضق و تيتحق یبرا

  .)96ص :1، جق1427اردبيلى،  یموسو(گردد  ىنم یدر جرائم مستوجب قصاص جار

اگر وجوب تحقيق و بررسى موجب عدم اعمال قاعـدۀ درء  :وان گفتت مى پاسخدر 

 ؛در سرقت حدی نيز اين قاعـده نبايـد اجـرا شـود ،در باب قصاص شود، در اين صورت

بـرای مشـخص شـدن تحقيـق و بررسـى اسـى دارد و الن حـق ۀسرقت حدی نيز جنب ونچ

ء در بـاب حـال آنكـه فقيهـان در اعمـال در ؛لازم اسـتشده  دهمال ربو مال و ردّ  ۀربايند

  .ای ندارند سرقت حدی هيچ شك و شبهه

  امتنانى بودن قاعدۀ درء. 1-1-5

شـود؛  الناس، يعنى قصـاص و ديـه، اجـرا نمى در حق و 1ای امتنانى است قاعده ۀ درءقاعد

 .)119ص :1395سـاداتى، (در قصاص با امتنانى بـودن آن منافـات دارد  قاعدۀ درءزيرا اجرای 

 با اجرای قاعدۀ درء در باب قصاص و برداشـتن قصـاص در مـوارد شـبهه، ،كهآنتوضيح 

رود و اين خلاف امتنـانى بـودن ايـن قاعـده  بين مىدم از یعليه و اوليا حق قصاص مجنى

  .است

عليـه و  زيرا امتنانى بودن اين قاعده بـا حقـوق مجنـى پذيرفتنى نيستاين استدلال نيز 

توانند قاتل  دم با اجرای قاعدۀ درء نمى یهرچند اوليا چون ؛دم هيچ منافاتى ندارد یاوليا

هـدر  خون مقتول و حـق اوليـای دم بـه ،بنابراين ؛حق دريافت ديه دارند ،را قصاص كنند

. شـود گنـاه جلـوگيری مى بسا از ريختن خون انسان بى رود و با اجرای اين قاعده چه نمى

َ وَمَنْ أَحْ « ۀشريف ۀمصداق آي اين رويه مَا أَحْ كَ اهَا فَ ي َ أَن را از  ىس انسـانكهـر ؛عًايا الناسَ جَمِ ي

 )32 :مائـده( »رده اسـتكـمـردم را زنـده  ۀهمـ يىه گـوكـچنان است  ،بخشد يىمرگ رها

تنهـا سـبب عـدم شـمول آن بـر قصـاص  بنابراين امتنانى بودن ايـن قاعـده نـه. خواهد بود

                                                            
گـردد كـه برداشـتن حرمـت يـا  مـواردی جـاری مـىگيری است و در  اساس امتنان و آسانای است كه بر قاعده .1

  .وجوب برای امتنان باشد
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شود، بلكه مقتضای امتنانى بودن قاعده اين است كه باوجود شـبهه در عمـدی بـودن  نمى

ديه ثابت  قتل يا وجود هريك از شرايط مسئوليت كيفری، اجرای قصاص برداشته شده و

جلـوگيری از قصـاص شخصـى كـه مسـتحق قصـاص نيسـت و ( شود تا جمع بين حقـين

سقوط قصاص هنگام شبهه و پرداخت (اين مطلب  .شود) شدن خون نفس محترمنپايمال 

در صـورت وجـود  ،فقيهان در موارد زيادی در باب جنايات .ادعای جديدی نيست) ديه

نمونه به چنـد مـورد اشـاره  برای .اند ه نمودهقصاص را برداشته و حكم به ثبوت دي ،شبهه

  :شود مى

او  یه معتقد به بقـاك شخص ديگری .دكن مىتوبه و است مرتد بوده فردی قبلاً  .الف

معتقد به عدم قصاص شده در اين باره شهيد ثانى  .كشد مىرا  یو ،به حالت ارتداد است

  : ايشان گفته است.  است

از  .شـود ىاطلاق م آناست و عنوان حد بر  ىقصاص هم مانند حد، مجازات اله

 ؛ مرتد بر حال ارتداد، شبهه حاصل شده اسـت یديگر، با گمان قاتل بر بقا یسو

 ،پـس. شـود ىرو، مشـمول قاعـدۀ درء شـده، كيفـر قصـاص از او سـاقط م از اين

  .)40ص :15، جق1413شهيد ثانى، ( شود ىپرداخت ديه بر قاتل واجب م

ت و عنوان حـد اس ىشرع حدّ  ىقصاص هم نوع از سويى، ىيد ثاناز نظر شه ،بنابراين

مرتد بر حـال  یبقا دربارۀقاتل  یبرا شده حاصل ظنّ  و از سوی ديگر، بر آن صادق است

  .ندك ىه حدّ و قصاص را ساقط مكاست  یا و قتل وی با اين گمان، شبهه ارتداد

يكـى از الحاق فرزند بـه از  پيش .هستند ىالنسب ت فرزند مجهولابوّ  ىمدع ردو نف .ب

در قصاص يا عدم  .كشد مىفرزند را اين از آنان  ىيكباب نسب،  آنها با رعايت مقررات

 جـواهر، صاحب ىمثل محقق حل از فقيهان یا عده. نظر وجود دارد اختلاف قاتل قصاص

 :5، جق1420علامـه حلـى، (اند  قائل به عدم قصاص شـده ،با استناد به قاعدۀ درء ىو علامه حل

ن يـدر ا ىعلامه حلـ. )171ص :42، جق1404؛ صاحب جواهر، 199ص :4، جق1408؛ محقق حلى، 460ص

  : گويد باره مى

شوند و سـپس يكـى از آن  ىالنسب ير مجهولابوّت طفل صغ ىهرگاه دو نفر مدع
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احتمـال ابـوت در مـورد  رايشود؛ ز ىدو نفر او را به قتل رسانند، قصاص اجرا نم

علامـه ( شـود ىختـه نميوجود شـبهه، خـون ردارد و بـا هريك از دو طرف وجود

  .)460ص :5، جق1420حلى، 

را قاتـل  ىگـر، شـخص دومـيد ۀنـياقامـه شـود و ب یقاتل بودن فرد بر یا ينهاگر ب .ج

مـه نجا محقق حلى و علايدر ا. شوند ىدو ساقط مينه، هرند، از باب تعارض دو بك ىمعرف

هر دو  دانند مىمرتفع   قصاص را از هر دو شبهه،ن، با عنوان يالمحققو فرزندش فخر ىحل

 :5، جق1420علامـه حلـى، ( نـدينما ىلـف مكم یطـور مسـاو يۀ مقتول بهمتهم را به پرداخت د

 .)205ص :4، جق1408؛ محقق حلى، 473ص
وان بـه ايـن نتيجـه تـ مىبـر قصـاص درء  ۀقاعـد يا عدم شمول شمولدربارۀ  ،بنابراين

در لغت و لسان » حد«لفظ  دوم، ؛ود مجازات الهى استقصاص مانند حد نخست، :رسيد

در » الحـدود«بنـابراين عمـوم   و ی قصاص و تعزير نيز استفاده شـده اسـتامعن به :ائمه

از آنجـا كـه در  سـوم، ؛ودش شامل قصاص و تعزير نيز مى »تدرأ الحدود بالشبهات« ۀقاعد

جـان  ،است و در صورت اشتباه در اجـرای قصـاص عضوجان و نقص سخن از  ،قصاص

قصاص  شايسته است كه در موارد شبهه با اعمال قاعدۀ درء ،افتد خطر مى ناه بهگ انسان بى

. كه شامل قصـاص نيـز بشـود امتنانى بودن قاعده مانع از آن نيست چهارم، ؛برداشته شود

بـا  دم زيرا حقـوق اوليـای ،ردامتنانى بودن اين قاعده با حقوق متهم منافاتى ندا همچنين،

  .است شدنى پرداخت ديه جبران

  در فقه و حقوق كيفری قاعدۀ درءتعارض اصل استصحاب با  .2

انـدام  معنای عـرضِ  در لغت به. است »عرض« ۀمادمصدر باب تفاعل و مشتق از  »تعارض«

ن متعرض و مزاحم يكديگر شـدو وجود كردن، در مقابل هم قرار گرفتن، كردن، اظهارِ 

اری دو يـا چنـد گتنـافى و ناسـاز ،در اصطلاح اصول فقه .)117ص: 1362عميـد، ( آمده است

تنــافى بــين دو دليــل گــاهى . )437ص: ق1409آخونــد خراســانى، (گوينــد  تعــارض مــىدليــل را 

تعـارض «را  نخسـتصـورت . فتـدا صورت ظاهری اتفاق مى صورت واقعى و گاهى به به
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 ،1388سبحانى، ( گويند مى »تعارض ظاهری«يا  »مستقرتعارض غير«و صورت دوم را  »مستقر

اگر تنافى بين دو دليل از نوع تناقض يا تضاد باشد، تعارض  ،به عبارت ديگر. )190ص :2ج

و اگر تنافى بين دو يا چند دليل از نـوع تنـاقض يـا  )11ص :4ج ق،1428انصاری، (مستقر است 

كومـت و ورود باشـد، ح تخصـيص، تخصـص، تضاد نباشد، بلكـه امكـان جمـع عرفـى،

رسـد تعـارض  نظر مـى به. )45ص :4ج ق،1417 صدر،( مستقر و ظاهری خواهد بودتعارض غير

  .شود مستقر است كه توضيح آن بيان مىقاعدۀ درء از نوع تعارض غيربين استصحاب و 

  مصاديق تعارض استصحاب و درء در فقه  .2-1

در موارد متعددی با يكديگر تعارض در فقه جزايى اسلام، اصل استصحاب و قاعدۀ درء 

كه مقتضای اصل استصحاب ثبوت حد باشد، مفاد آن بـا قاعـدۀ  درصورتى. نندك پيدا مى

اگر در ثبوت حكـم يـا موضـوع حـد در  بايد گفتتوضيح  در .كند درء تعارض پيدا مى

زمان گذشته يقين داشته باشيم و در زمان بعد در بقای آن حكم يا موضـوع دچـار شـبهه 

ود و اقتضای چنين اصلى ثبوت حكم يا موضوع حد ش اصل استصحاب جاری مى ،ويمش

بـين  ،در نتيجـه. علت وجود شبهه، قاعدۀ درء بر رفع حد دلالت دارد كه به درحالى ؛است

كنـد  مـىشخصى ادعـا  مثلاً . دآي پديد مىتعارض  مقتضای اصل استصحاب و قاعدۀ درء

و كـرده دم علـم بـه عـده بـا چنـين زنـى ازدواج و با عـ در عده است ىزن هدانست كه نمى

بر مجازات  اينجا استصحاب عدم زوجيت در .)موضوعيه ۀشبه( ه استشد انجامنزديكى 

  .شود اما با اعمال قاعدۀ درء حكم به عدم مجازات مى ،چنين شخصى دلالت دارد

مفـاد استصـحاب و درء  كـه در آنهـادر فقه جزای اسلام موارد متعددی وجـود دارد 

حكـم بـه رفـع  ،ى از ايـن مـوارد بـا اسـتناد بـه قاعـدۀ درءبرخـدر  فقيهان. تعارض دارند

ه حكم به ثبـوت مجـازات اند و در موارد ديگری، با استصحاب حالت سابق هدادمجازات 

عمال ر فقيهان با اِ بيشت ،كه شبهه در باب حدود پيش آمده باشد صورتىدر. اند را برگزيده

كه شبهه در بـاب قصـاص پديـد  اما درصورتى ؛اند هدادجازات حكم به رفع م ،قاعدۀ درء

آنها اين قاعـده را در  ونچ ؛اند حاب را مقدم داشتهآمده باشد، اغلب فقيهان جانب استص
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  :شود اشاره مى ها اين رويهنه به چند مورد از نمو برای .دانند قصاص جاری نمى

اما شاهد و دليلى بر ادعايش  ؛شراب نوشيده است ولى ادعای اكراه دارد فردی. الف

گفتـه شـده در ايـن بـاره  .ويـد يـا دروغگ داند كه وی راسـت مى ورد و قاضى نمىآ نمى

اقتضـای آن ) استصـحاب عـدم اكـراه( عمالچند اصل اختياری بودن اَ در اينجا هر:  است

 و حد برداشته پذيرفتهشود، اما ادعای اكراه از او  شرب مسكر بر وی جاری دارد كه حدّ 

  .)385ص :2ج، ق1412موسوی گلپايگانى، ( شود مى

داند كه اكنون تبديل بـه  ولى نمى است؛ مايعى دارد كه قبلاً شراب بوده شخصى .ب

كـه بـود،  چنانشود كه  روشن مى سپس .نوشد آن مايع را مى او .يا خير  سركه شده است

، خمـر بـودندر اينجـا هرچنـد استصـحاب :  گفتـه شـده اسـتدر اين بـاره  .است شراب

، حـد از وی ءدر ۀاما بعيد نيست با استناد بـه قاعـدشرب مسكر است،  مقتضى ثبوت حدّ 

  .)37ص :ق1418مكارم شيرازی، ( شود ىساقط م

داند عقد نكاحى كه ميـان خـود و  كه نمى درحالى ؛كند مىی با زنى نزديكى مرد. ج

 .باطل بوده استشود كه عقد  مىسپس روشن  .صحيح است يا خير ،آن زن جاری كرده

مقتضـى  حرمـت وطـى ايـن زنْ استصحاب  در اينجا هرچند:  گفته شده استدر اين باره 

  .)همان(م اقط بداني، حدود فوق را سءدر ۀاستناد قاعدثبوت حد زناست، اما بعيد نيست به 

كند، گفتـه  زنى كه به جرم زنا دستگير شده و ادعای اكراه مى ۀبارشيخ صدوق در. د

كه استصحاب عدم  درحالى ؛ زيرا شبهه ايجاد شده است ،شود او برداشته مىحد از : است

 امستند اين فتو. )436ص :ق1415صدوق، شيخ ( كرد كار دلالت مىزنا اكراه بر ثبوت حد بر زنِ 

  : آمده است در اين روايت. است 7روايت ابوعبيده از امام صادق

 ؛آوردنـد 7نزد علـىمرد و زنى را  :نقل كرده است 7ابوعبيده از امام صادق

قسـم بـه  !7منينؤيـا اميرالمـ :زن گفت. كه مرد به زن تجاوز كرده بود درحالى

، ق1407، ىكلين( حد را از زن برداشت 7امام. خدا، اين مرد مرا اكراه كرده است

  .)196ص :7ج

ايـن عقـد  :ولـى گفتـه اسـت ۀنكاح دختر بالغ بـدون اجـاز ۀلئطوسى در مس شيخ.  ه



120  

  

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
95، 

ز 
يي
پا

13
97

  

ــ صــحيح اســت و اگــر زوجْ  ــد، مســتحق حــد نيســتخــو ۀزوج ــى . د را وطــى نماي حت

 ،وجود شـبههبـا ونچـ ؛ل به فساد چنين عقدی باشيم، حدی نخواهد بودئكه قا درصورتى

در اينجا نيز استصـحاب عـدم زوجيـت  .)253ص :4ج، ق1407طوسى، شيخ ( ودش حد ساقط مى

  .رفع حد داردولى اجرای قاعدۀ درء دلالت بر  ،اقتضای حد دارد

اگـر : گفتـه اسـت »عليـه و جـانى دم مجنى  اختلاف ولى« ۀدر مسئل جواهرصاحب . و

مرتكب قتل شود و ادعا كند كه در حال ارتكاب قتل،  ،جنون ۀسابقدارا بودن  ای با جانى

مجنون بوده است، ولى اوليای دم خلاف آن را ادعا كنـد، قـول جـانى بـا سـوگند ثابـت 

در ايـن صـورت بـا  ،ون جانى در زمان سابق بر جنايت معلـوم نباشـداگر جن اما ؛ودش مى

 :42ج، ق1404صـاحب جـواهر، (ود شـ حكـم بـه قصـاص داده مى ،اجرای اصل سـلامت افـراد

در توجيه اين حكم بـه استصـحاب جنـون در فـرع اول و استصـحاب سـلامت و . )183ص

مقتضای استصحاب و قاعدۀ  ،در فرع اول. شود عدم جنون جانى در فرع دوم تمسك مى

كه با ادعـای جـانى بـه  رصورتىولى در فرع دوم به حكم قاعدۀ درء، د ؛درء همسو است

الاصـول بايـد  رم، برای قاضى شبهه پيش آيد، علـىمجنون بودن وی در زمان ارتكاب ج

، عـدم قصـاص را تقويـت الافهـام مسـالکكه شـهيد ثـانى در  چنان. قصاص برادشته شود

زيـرا بـاوجود احتمـال و  ،احتمال دارد ادعـای جـانى درسـت باشـد«: است كرده و گفته

ى، ئخـو( ىئامـا مرحـوم خـو ؛)163ص :15ج، ق1413شهيد ثـانى، ( »ودش قصاص ثابت نمى ،شك

الــدين  و سيدشــهاب )523ص :تــا خمينــى، بىامــام ( 1امــام خمينــى ،)94ص :موســوعه 41ج، ق1422

ل به ثبوت قصـاص هسـتند و ئله قائدر اين مس )415ص :1جتا،  مرعشى نجفى، بى(مرعشى نجفى 

در تعـارض استصـحاب اين فقيهان  ،بنابراين. اند ل آن را استصحاب عدم جنون دانستهدلي

 ،در ايــن مــورد گفتنــى اســت كــه البتــه، .انــد و قاعــدۀ درء، استصــحاب را مقــدم نموده

   . تقويت شده است» اصل سلامت«استصحاب با ظاهر مستفاد از غلبه يا 

شود كه فقيهـان در  ، ملاحظه مى شدكه از فقيهان نقل  ای های فقهى با عنايت به نمونه

شـرب  ۀدر قضـي مـثلاً . اندباب حدود به معنای خاص آن، به تقديم قاعدۀ درء حكم داده

 بـاوجود ايـن،.  قاعدۀ درء مقدم شده استجانب  ،خمر و نزديكى زن و مرد با عقد فاسد
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كسانى همچون شهيد ثـانى كـه جريـان ايـن  .وت استص متفاحكم فقيهان در باب قصا

 ،وجود شـبههو بـااند  دهشاند، معتقد به تقديم قاعدۀ درء  قاعده در باب قصاص را پذيرفته

را در قصـاص  جريان قاعدۀ درء جواهراما از آنجا كه صاحب  ؛انندد قصاص را منتفى مى

بـا  ،بنـابراين. شـود درء جـاری نمى ،، در نتيجه معتقد است كه در اين صـورتپذيرد نمى

ى نيـز ئمرحوم خـو. حاب را تقويت كرده استجانب اصل استص ،ضميمه كردن سوگند

 رو، از ايـن .)209ص :موسـوعه 41ج، ق1422ى، ئخـو( ردپـذي نمى اسـاسرا از  حجيت قاعدۀ درء

  .ايشان نيز جانب استصحاب را تقويت كرده است

 مصـوب درء در قانون مجازات اسـلامى مصاديق تعارض استصحاب و قاعدۀ. 2-2

1392  

اينكـه  بـاوجود، 1392مصـوب قـانون مجـازات اسـلامى  ويژه به ،در حقوق كيفری ايران

صراحت اعلام كـرده اسـت كـه در مـوارد  رسميت شناخته و به را به قاعدۀ درء قانونگذارْ 

سـد در ر نظـر مـى بـه ،شبهه، مجرميت و مسئوليت كيفری منتفى اسـت، امـا بـا ايـن حـال

ايـن مـوارد  ۀاز جملـ .ازگار اسـتكه با مقتضای قاعـده ناسـ  شدهمواردی مقرراتى وضع 

  .قانون مجازات اسلامى اشاره كرد 311و  308، 307توان به مواد  مى

  : دارد اين قانون مقرر مى 307 ۀماد

اثـر مصـرف مـواد مخـدر، ر حال مستى و عدم تعادل روانى درارتكاب جنايت د

اثر مسـتى صاص است مگر اينكه ثابت شود برمانند آنها، موجب قگردان و  روان

الاختيـار بـوده اسـت كـه در ايـن  كلـى مسـلوب و عدم تعادل روانى، مرتكب بـه

 )تعزيـرات(صورت، علاوه بر ديه بـه مجـازات تعزيـری مقـرر در كتـاب پـنجم 

خود را برای چنـين عملـى  لكن اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً  .شود محكوم مى

 ت كرده و يا علم داشته باشد كه مسـتى و عـدم تعـادل روانـى وی ولـو نوعـاً مس

شـود، جنايـت عمـدی  موجب ارتكاب آن جنايـت يـا نظيـر آن از جانـب او مى

  .رددگ محسوب مى
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حال اگر شخصى در حالت مستى مرتكب قتل شود و ادعـا كنـد كـه در حـال انجـام 

امـا قـرائن و  ،خـود را ثابـت كنـد الاختيار بوده است ولـى نتوانـد ادعـای جنايت مسلوب

اينجـا تكليـف  ،ای باشد كه قاضى را دچـار شـبهه و ترديـد كنـد امارات موجود به گونه

  چيست؟ 

ــتا ــن اس ــف روش ــاده تكلي ــن م ــاهر اي ــدم  :ز ظ ــا استصــحاب ع ــين شخصــى ب چن

، ق1404صـاحب جـواهر، (برخى از فقيهـان . الاختياری محكوم به قصاص خواهد بود مسلوب

ييــد ايـن مطلــب بـه اصــل أدر ت )284ص :1390 ميرمحمــد صـادقى،(دانـان  و حقـوق )186ص :42ج

لازم به توضـيح . اند يد از اين اصل كمك گرفتهؤعنوان م اند و به هكرداستصحاب استناد 

وجودی يا وضـعيت سـابق ايـن  ۀسابق ونچ ،است كه اقتضای استصحاب نيز همين است

الاختيـار  لوبكند مسـت و مسـ حال كه ادعا مى ؛مختار بودن است انسانى آزاد و شخصْ 

 مسـتى واقعـاً  ۀواسـط هكنـد كـه آيـا بـ است و با اين ادعـا مـا را دچـار شـبهه و ترديـد مى

و  گرفـتيقينى او را درنظـر  حالت سابقِ  بايداستصحاب بنابر  ،الاختيار شده يا نه مسلوب

الاختيـار  عـدم مسـلوب بـا استصـحابِ  ،به عبارت ديگـر. دآن را با شك لاحق از بين نبر

ــودن وی،  ــلوبب ــى مس ــودن او را رد م ــار ب ــد كن الاختي ــى نتوان ــين شخص ــر چن يم و اگ

محكـوم بـه قصـاص  ،بـه حكـم استصـحاب ،الاختيار بـودن خـود را ثابـت كنـد مسلوب

  .شود مى

متقاعـد شـده و  ديگـر امـاراتِ  م از نظريـات پزشـكى قـانونى واگر دادگاه با اسـتعلا

ولى اگر متهم نتواند ثابت كند و در  ؛او را احراز كند، بحثى نيستالاختيار بودن  مسلوب

تكليـف چيسـت؟ قاعـدۀ درء تكليـف را مشـخص  ،قاضى را دچار شبهه كنـد ،عين حال

اين مطلب و ايـن اسـتناد بـه قاعـدۀ  البته،. ودش حد برداشته مى ،وجود شبههبا :است كرده 

اگر مـتهم ثابـت  گويای اين است كهه اين ماد. ودش اين ماده برداشت نمى فحوایاز  درء

ولى اگـر ثابـت نكـرد يـا  ؛شود ، حكم برائت داده مىاست الاختيار بوده كرد كه مسلوب

  .محكوم به قصاص است ،نتوانست ثابت كند

 ۀدارنـد، مـاد رسد درآن، مفـاد دو قاعـده تعـارض نظر مى يكى ديگر از موادی كه به

  : آمده استاين ماده  در .است ا.م.ق 308
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  مقــام قضــايى، در بــالغ يــا عاقــل بــودن ۀوســيل هاگــر پــس از تحقيــق و بررســى بــ

ــد و ــت، تردي ــامرتكــب، هنگــام ارتكــاب جناي ــى دم ي   جــود داشــته باشــد و ول

عليه ادعا كند كه جنايـت عمـدی در حـال بلـوغ وی يـا افاقـه او از جنـون  مجنى

يـا ولـى دم  ،سابقش انجام گرفته اسـت لكـن مرتكـب خـلاف آن را ادعـا كنـد

اقامـه بينـه،  در صـورت عـدم .عليه بايد برای ادعای خـود بينـه اقامـه كنـد مجنى

  . ...قصاص منتفى است

عـدم ( دانان با استناد به استصـحاب عـدمى و حقوق چرا قصاص منتفى است؟ فقيهان

گونـه مـوارد منتفـى  قصـاص را در ايـن) وجود جنون سابق( يا استصحاب وجودی) بلوغ

يت يقينى و سابق متهم قبل از وقوع جنايت، حسب مورد، عدم بلوغ يعنى وضع؛ اند دانسته

آيد كـه آيـا در  عليه يا ولى دم شبهه پيش مى يا وجود جنون سابق است و با ادعای مجنى

عـدم بلـوغ  ،بوده يا نه؟ در اين صورت يت، وضعيت مرتكبْ بلوغ يا افاقهزمان وقوع جنا

اينجـا روشـن اسـت و استصـحاب هـيچ  مقصود در. شود يا جنون سابق او استصحاب مى

ايـن  ۀدر ادامـ بـاوجود ايـن، .از جمله قاعدۀ درء ندارد ،مخالفتى با قواعد و امارات ديگر

  : آمده استماده 

مرتكب بوده اسـت، مرتكـب بايـد جنـون  هر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقاگ

يـن خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كنـد تـا قصـاص سـاقط شـود؛ در غيـر ا

   .ودش عليه يا ولى او قصاص ثابت مى جنىصورت با سوگند ولى دم يا م

آيد باز هـم  نظر مى به ،داده استحكم به ثبوت قصاص  دوم كه قانونگذاردر قسمت 

 ؛نمايد عنايت به ادبيات اين ماده نيز اين نظر را تقويت مى. مبنايش اصل استصحاب است

حالـت سـابقه نيـز همـان  حكم ماده بـا لحـاظ حالـت سـابق انجـام گرفتـه و لحـاظ ونچ

ولى مفاد  ؛مرتكب از قصاص است ۀ، تبرئاينجا با اينكه مفاد قاعدۀ درء. استاستصحاب 

يا ولى دم نيز  عليه سوگند مجنى .فوق با استناد به استصحاب قصاص وی خواهد بود ۀماد

نيـز مفـاد قاعـدۀ درء و  ا.م.ق 308 ۀقسـمت دوم مـاددر  ،بنابراين. استيدی بر مطلب ؤم

  .دناسازگارن اصل استصحاب
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  : كند ىاين ماده مقرر م .استا .م.ق 311 ۀبعدی ماد ۀماد

عليـه  مقام قضـايى در مسـلمان بـودن مجنـى ۀوسيل هاگر پس از تحقيق و بررسى ب

عـدم هنگام ارتكاب جنايت ترديد وجود داشته و حالت سابق او پيش از جنايت 

عليه ادعا كند كه جنايت عمدی در حال اسـلام او  و ولى دم يا مجنى اسلام باشد

و مرتكب ادعا كند كه ارتكاب جنايـت پـيش از اسـلام آوردن   انجام شده است

رت عـدم عليه بايد ثابـت شـود و در صـو بوده است، ادعای ولى دم يا مجنى وی

  ...قصاص منتفى است ،اثبات

 عليه حالت سابق عدم مسلمان بودن مجنى :عدمى جريان داردنجا نيز استصحاب در اي

سلمان بودن ولى عدم م ؛آيد بوده و در هنگام جنايت در مسلمان شدن وی شبهه پيش مى

 ،شـود مسـلمان قصـاص نمىمقابـل غير چون مسلمان در شود و عليه استصحاب مى مجنى

  : نيمخوا ىقسمت بعدی اين ماده مدر  باوجود اين،. قصاص منتفى است

ع جنايـت در حالـت اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده اسـت، وقـو

عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صـورت عـدم  عدم اسلام مجنى

حكم اين  .شود عليه يا ولى او قصاص ثابت مى نىاثبات، با سوگند ولى دم يا مج

وجود داشته باشد نيز جاری  يدعليه ترد كه در مجنون بودن مجنى ماده درصورتى

  .است

عليـه قبـل از جنايـت،  حالـت سـابق مجنـى: يـدآ های قبلى پيش مى در اينجا نيز بحث

به اين ترتيب كه مـتهم  ؛ستهن جنايت در مسلمان بودن او شبهه وی بود و در زما اسلامِ 

مسـلمان  قـبلاً  هرچند است؛ قتل رسانده او به عليه را در حالت كفرِ  ند كه مجنىك ادعا مى

در  ،مقـام قضـايى ۀوسـيل هتحقيـق و بررسـى بـبـاوجود  اين در حالى است كه .بوده باشد

چنـين  در .ودشـ صحت ادعای مرتكب شبهه وجود دارد و ادعای او نزد قاضى ثابت نمى

ولـى  ؛دارد حكم به محكوميت به قصـاص دهـدقاضى حق ن ،مطابق قاعدۀ درء ،شرايطى

استناد ادبيات مـاده بـر مبنـای  دانان و به نظر فقيهان و حقوق اين قانون نيز، كه به 311 ۀماد

و مفاد آن با قاعدۀ درء  دلالت بر قصاص مرتكب دارد  ،اصل استصحاب وضع شده است
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در صـورت شـك در مجنـون فوق هم حكم مزبور  ۀماد ىدر قسمت انتهاي. دارد تعارض

عليه قبل از انجام  سابق مجنىدر اينجا نيز حالت . ستاشده عليه جاری دانسته  بودن مجنى

عدم جنون او بوده و در صورت بـروز شـبهه در جنـون وی در هنگـام ارتكـاب  ،جنايت

شود و استصحاب جاری  عليه استصحاب مى نون مجنىجنايت، همان حالت يعنى عدم ج

  .در اين ماده نيز با قاعدۀ درء ناسازگار است

  تقدم قاعدۀ درء بر اصل استصحاب. 3

 ونچـ ،قر اسـتتتعارض بين استصحاب و قاعدۀ درء از نوع تعارض غيرمس گفته شد كه

اجتهـادی بـر  ۀو ادل است اجتهادی ۀاز ادل زيرا قاعدۀ درء ؛تعارض بين آنها واقعى نيست

زيـرا بـا اجـرای قاعـدۀ  ،اين تقدم از نوع ورود است. اند مقدم) اصول عمليه( فقاهتى ۀادل

وقتـى در  :بايـد گفـتتوضـيح  در .ودر بين مـىازتعبداً  )شك(درء، موضوع استصحاب 

 ،حكـم تعبـد ، بـهگناهى مـتهم درء و حكم به بىقاعدۀ ثبوت جرمى شك شود، با اجرای 

  . ماند تا بتوان با اجرای استصحاب، آن جرم را اثبات كرد ديگر شكى باقى نمى

هـادی اجت ۀامـاره بـوده و از ادلـ اين است كه چرا قاعـدۀ درء ،ماند بحثى كه باقى مى

  شود؟  اصل عملى محسوب نمى ،است و مانند استصحاب

و در اصطلاح  )485ص :1، جق1418جوهری، (اماره در لغت به معنای علامت و نشانه است 

به عبارت  . است همعتبر شناختآن را شارع  هود كش گفته مى ای اصول فقه به آن دليل ظنى

امـاره  ،قـين نرسـدقطـع و ي ۀبـه درجـق خود را ثابت نمايد، امـا ديگر، هر چيزی كه متعل

اين است  اعتبار اماره و حجت بودن آن أمنش. مانند خبر واحد، ظواهر و بنای عقلا ،است

ارع آن ظـن را ظـن، كاشـف از واقـع اسـت و شـ ۀوارد با افادم بيشتريا در  كه اماره دائماً 

 ۀغلـب مـردم افـادبين نوع و ايعنى در  ؛است »نوعى ظنّ «مراد از ظن،  .معتبر دانسته است

بلكه بـرای  ؛كنند كه متعلق خود را اثبات نمى اما اصول عمليه اموری هستند. كند ظن مى

تـا مكلـف بـرای  اند حكـم واقعـى قـرار داده شـده دربارۀرفع تحير و سرگردانى مكلف 

  .)373ص :1389مظفر، (از سرگردانى به آنها تمسك نمايد  نجات
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سـوق «قلا بدانيم، اين قاعده نيز همانند عُ  یيره و بنااگر مفاد قاعدۀ درء را مبتنى بر س

با  ؛قلاستعُ  یروشن است كه مفاد قاعدۀ درء مبتنى بر سيره و بنا .شود اماره مى »مسلمين

گذارنـد و مـتهم را  گنـاهى مـتهم مى قلا در موارد شبهه، اصل را بـر بـىاين توضيح كه عُ 

در صـورت وجـود شـبهه در  ونچـ ؛مگر اينكه خلافـش ثابـت شـود ؛كنند مجازات نمى

شـود و در نتيجـه مجـازات نيـز ثابـت  موضوع يا حكم محقق نمى موضوع يا حكم، قطعاً 

عدم احراز آن عمـل  ۀبينه بر انجام عمل مجرمانه، نشان نبودِ به عبارت ديگر، . نخواهد شد

 مجـازات را ۀتواند زمين آن عدم مجازات برای آن است و وجود اصل عملى نمى تبعِ  و به

قلا پـس عُ  یقلاست و بناعُ  ۀچون قاعدۀ درء مبتنى بر بنا و سير ،نتيجه اينكه .محقق سازد

تنها ردعى از  ييد صريح يا ضمنى شارع، تعبداً كاشف از واقع است و در اين زمينه نهأاز ت

 . شده استهم ييد أى تيچنين بنا» تدرأ الحدود بالشبهات«طرف شارع وارد نشده، بلكه با 

مگـر اينكـه  ؛شود نوعى به عدم مجرميت پيدا مى ت شك در مجرميت، ظنّ پس در صور

شارع مقدس نيز اين ظن را از باب مصلحت و ترجيح اهم بر مهـم . خلاف آن ثابت شود

. اعتبـار داده اسـت) فرار از مجازات مجرم واقعى بهتر از مجازات شدن غيرمجرم اسـت(

فـاد استصـحاب و قاعـدۀ درء تعـارض كـه م قاعدۀ درء اماره است و درصـورتى ،بنابراين

  .ماند داشته باشد، قاعدۀ درء جاری شده و محلى برای اجرای اصل استصحاب نمى

دليل ديگر بر تقديم قاعدۀ درء بر اصل استصحاب ايـن اسـت كـه قاعـدۀ درء يكـى از 

 ّ فقهى حكـم فقهـى  ۀقاعد« :اند هفقهى گفت ۀدر تعريف قاعد فقيهان. م فقهى استقواعد مسل

: 1ق، ج1411مكـارم شـيرازی، (» رود كار مى است كه برای استنباط احكام فقهى جزئى به ای كلى

حكــم  ،استصـحاب اصـل عملـى اسـت و در مقـام حيـرت و سـرگردانى در مقابـل، .)23ص

 ای بـاوجود حكـم فقهـى ،بنـابراين. )13، ص3، ج1428انصـاری، ( كنـد ظاهری قضـيه را بيـان مى

  . رسد همچون استصحاب نمى ای همچون قاعدۀ درء، نوبت به اجرای اصل عملى

 ؛باز هم بر اصـل استصـحاب مقـدم خواهـد بـود ،نباشدهم اماره  حتى اگرقاعدۀ درء 

 ،اننسـي یاگـر مـتهم ادعـا ،بنـابراين. چند اصل استصحاب بـر خـلاف مفـاد آن باشـدهر

حـاكم شـبهه ايجـاد شـود،  یكند و برا اكراه و غير اينها را مطرح ،اضطرار ،خطا ،غفلت
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عـدم  يـاعدم خطـا  يا انو اصل عدم نسي شود ىحد از متهم م درءِ  باعثهمين بروز شبهه 

حـدوث شـك و » الحـد  درء«را موضوع قاعـدۀ زي ؛شود ىنم یراه جارعدم اك يااضطرار 

جريـان  یاز بـرا ىموضـوع ،شود یو چنانچه اصول عدميه در اين موارد جار است شبهه

ايـن اسـت كـه  هنـر قاعـدۀ درء ،از سـوی ديگـر. آيـد ىماند و لغويـت لازم م ىقاعده نم

باشد، بتواند مجازات را رفع  با آن مغاير) از جمله استصحاب(كه اصول ديگر  درصورتى

تر است و در هر موردی  عام شمول قاعدۀ درء ۀشمول استصحاب از داير ۀريزيرا دا ؛كند

 ،استصحاب عدمى ، هرچنداگر بتوان با اجرای استصحاب ،شود ىكه قاعدۀ درء جاری م

  .ماند ديگر محلى برای اجرای قاعدۀ درء باقى نمى ،جلوی قاعدۀ درء را گرفت

انـد،  ارد جانـب استصـحاب را مقـدم دانسـتهای از مـو در پـاره اينكه بعضى از فقيهـان

جـانى  ممكن اسـت مثلاً  .انندد آن است كه قاعدۀ درء را در آن مورد جاری نمى سبب به

 جـواهرصـاحب  .ادعای جنون نمايد ولى ،نباشدنداشته جنون  ۀسابق ،قبل از انجام جنايت

زيـرا ايشـان  ؛)184ص :42ج، ق1404صـاحب جـواهر، (حكم داده است  به قصاصدر اين فرض 

از آنجا كـه شـهيد ثـانى جريـان ايـن  در مقابل،. اندد قاعدۀ درء را در قصاص جاری نمى

بـه سـقوط  ،در نتيجـه ،)40ص، 15ج، ق1413، ىشهيد ثـان(قاعده را در قصاص اجازه داده است 

له به ثبوت مجـازات ئنيز در اين مس المنهاجةمبانی تکملصاحب . قصاص حكم داده است

 41ج، ق1422 ى،ئخـو( پـذيرد نمىرا  قاعدۀ درء به اين علت كه ايشان اصلاً  ؛حكم داده است

شود كـه  روشن مى...) سرقت، زنا و(» حدود«باب  ۀاز سوی ديگر با مطالع. )96ص :موسـوعه

 ؛انـد حكم به سقوط مجـازات داده ،اتفاق به ،فقيهان در صورت وجود شبهه در اين موارد

  .ته باشندنپذيرف اساساز  حجيت اين قاعده را ،ىئمگر اينكه مانند محقق خو

  گيری نتيجه

شـود كـه اگـر در  فقه جزايى اسلام و قانون مجازات اسـلامى ايـران روشـن مى ۀمطالعبا 

ثبوت حكم يا موضوع حكم حدی در زمان گذشته يقين داشته باشيم و در زمان بعـد در 

 ؛ثبوت حـد اسـت مقتضای اصل استصحابْ  ،آن حكم يا موضوع دچار شبهه شويم یبقا
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بين مدعای  ،در نتيجه. ر رفع حد دلالت داردعلت وجود شبهه، قاعدۀ درء ب كه به درحالى

ى در فقـه و قـوانين چنـين تعارضـ. شود اصل استصحاب و قاعدۀ درء تعارض حاصل مى

قانون مجازات اسلامى  311و  308، 307به مواد  از آن موارد .ى زياد استياجز ۀموضوع

 ،اصـل استصـحاب ى موارد با استناد بـهبرخدانان در  فقيهان و حقوق. توان اشاره نمود مى

حكـم بـه سـقوط  ،اند و در موارد ديگری با اسـتناد بـه قاعـدۀ درءحكم به مجازات داده

كـه  ود كـه كسـانىشـ فقيهان معلـوم مى با بررسى مبنای فقهى و اصولىِ . اندمجازات داده

و شمول آن بر حدود، قصاص و تعزيـر را قبـول دارنـد،   اند حجيت قاعدۀ درء را پذيرفته

مانند  فقيهانى ،از طرف ديگر. اند حكم داده ود شبهه، به تقديم قاعدۀ درءدر صورت وج

. انـد ند، جانب استصحاب را مقدم دانستهپذير اساس نمىن قاعده را از ى كه ايئمحقق خو

كـه  ،های آنها نيـز مسلك و مقدس اردبيلى و هم جواهربعضى از فقيهان از جمله صاحب 

ند، در صورت تعارض مفاد استصحاب و قاعدۀ ذيرپ نمىرا در قصاص  جريان قاعدۀ درء

  . اند اص، جانب استصحاب را مقدم دانستهدرء در باب قص

ها اعـم از حـد،  رسد كه قاعدۀ درء در مطلق مجازات نظر مى شده به های انجام با بررسى

 :دوم ؛مجازات الهى اسـت ،قصاص مانند حدود نخست، :زيرا ؛قصاص و تعزير جريان دارد

  و ی قصـاص و تعزيـر نيـز اسـتفاده شـده اسـتامعنـ  در :در لغت و لسان ائمه» حد«لفظ 

شـامل قصـاص و تعزيـر نيـز  »تـدرأ الحـدود بالشـبهات« ۀدر قاعد» الحدود«عموم  ،بنابراين

جـان و نقـص عضـو اسـت و در صـورت  سـخن از ،از آنجا كه در قصاص سوم، ؛شود مى

شايسـته اسـت كـه در مـوارد  ،افتـد خطـر مى گناه به جان انسان بى ،اشتباه در اجرای قصاص

امتنـانى بـودن قاعـده مـانع از آن  چهـارم، ؛شبهه با اعمال قاعدۀ درء قصاص برداشـته شـود

 ،نيست كه شامل قصاص نيز بشود و امتنانى بودن اين قاعده با حقـوق مـتهم منافـاتى نـدارد

طبـق احاديـث  ،سـوی ديگـر از. اسـت شـدنى با پرداخت ديـه جبران دم زيرا حقوق اوليای

  .بهتر از خطا كردن در اجرای مجازات است ،، خطا كردن در عفو:نامعصوم

ف از قلا كاشعُ  یقلاست و بناعُ  یمبتنى بر بنا از آنجايى كه مفاد قاعدۀ درء ،بنابراين

و بـا اجـرای آن  اسـتقاعـدۀ درء امـاره  رو، از ايـن شود، و اماره محسوب مى استواقع 
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قاعدۀ درء بر اصل استصـحاب وارد  ،در نتيجه .ودر بين مىاز) شك( استصحابموضوع 

زيـرا  ؛باز هم بر استصحاب مقدم است ،نباشدهم شرعى  ۀحتى اگر اين قاعده امار. است

تر است و در هر موردی كه قاعدۀ  عام شمول قاعدۀ درء ۀشمول استصحاب از داير ۀريدا

جلـوی  )استصـحاب عـدمى هرچنـد(استصحاب  اگر بتوان با اجرای ،شود درء جاری مى

قاعدۀ درء را گرفت، ديگر محلى برای اجرای قاعـدۀ درء بـاقى نخواهـد مانـد و لغويـت 

ّ  ،از طرف ديگر. آيد لازم مى ن در ااصـولي. م فقهـى اسـتقاعدۀ درء يكى از قواعـد مسـل

نباط تاسـت كـه بـرای اسـ ای فقهى حكم فقهى كلى ۀقاعد« :ندا تهگففقهى  ۀتعريف قاعد

اما استصحاب اصل عملى است و در مقـام حيـرت و  ؛»رود كار مى احكام فقهى جزئى به

همچـون  ای وجود حكم فقهىبا ،بنابراين. كند حكم ظاهری قضيه را بيان مى ،سرگردانى

  .رسد همچون استصحاب نمى ای قاعدۀ درء، نوبت به اجرای اصل عملى
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  كتابنامه

  .شيرازی مكارمناصر  ۀقرآن كريم، ترجم* 

 :قــم نخســت،چــاپ ، کفایــة الأصــول، )ق1409) (حســين بــن اظمكمحمــد( ىآخونــد خراســان .1

 .:البيت آل
دفتر انتشـارات : قم نخست،چاپ ، مجمع الفائدة و البرهان، )ق1403( محمد اردبيلى، احمدبن .2

  .ىاسلام

 .ىسلامالإ مجمع الفكر :قم ،چاپ نهم ،صولفرائد الأ، )ق1428( انصاری مرتضى .3
تبـة ومطبعـة كة مكشـر :، چـاپ دوم، مصـرسـنن الترمـذی، )م1975( ىسـيع بـن محمدترمذی، .4

 .ىالحلب ىالباب ىمصطف
  .دارالفكر :، بيروتالصحاح، )ق1418( حماد بن اسماعيل جوهری، .5

تنظـيم و نشـر آثـار  ۀسسؤم :تهران، ستصحابالإ، )1376( موسوی االلهّٰ  ، سيدروح)امام( خمينى .6

 .1امام خمينى
مطبوعات  ۀسسؤم :قم ،چاپ نخست، ةتحریر الوسیل، )تا بى(___________________  .7

 .دارالعلم
موسـوعة الإمـام  42و  41ج( مبـانی تکملـة المنهـاج، )ق1422( یالقاسم موسوابو د، سيىئخو .8

 .1مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئى :قم، چاپ نخست، )الخوئى
ال قاعدۀ درء در فقه اماميه و قـانون مجـازات شرايط اعم«، )1395( ساداتى، سيد محمدمهدی .9

 .146-113، ص14، شمطالعات فقه و حقوق اسلامی، »اسلامى
امـام  مؤسسـۀ: قـم ،چهـارم چـاپ ،صـول الفقـهأالوسیط فی ، )1388( ، جعفریتبريز ىسبحان .10

 .7صادق
 .مؤسسه المنار: قم ،، چاپ چهارممهذّب الأحکام، )ق1413( ىالأعلعبد د، سيیسبزوار .11
مؤسسـة : قـم ،چـاپ نخسـت، مسـالک الأفهـام، )ق1413) (ىعلـ بـن نالـدي نزيـ( ىثان دشهي .12

 .ةالمعارف الإسلامي
امـام  ۀمؤسسـ :قـم ،چـاپ نخسـت، المقنـع ،)ق1415) (ىعل ابوجعفر محمدبن( صدوقشيخ  .13

 .7یهاد
المكتبـة المرتضـوية  :تهـران ،، چاپ سـومالمبسوط، )ق1387) (حسن محمدبن( ىطوسشيخ  .14

 .ةلإحياء الآثار الجعفري
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ــت ،الخــلاف ،)ق1407(_________________  .15 ــاپ نخس ــم ،چ ــارات : ق ــر انتش دفت

  .ىاسلام

دار : ، چـاپ هفـتم، بيـروتجـواهر الکـلام، )ق1404) (نجفـى حسـنمحمد( صاحب جواهر .16

 .ىإحياء التراث العرب
المعـارف ةدائر ۀسسـؤم :قم ، چاپ سوم،بحوث فی علم الأصول، )ق1417( صدر، محمدباقر .17

 . ىفقه اسلام
  .:آل البيت :قم ،چاپ نخست ،ریاض المسائل، )ق1418( بن محمد ىدعل، سيطباطبائى .18

  .یمرتضو ىفروش كتاب: تهران ،، چاپ سوممجمع البحرین، )ق1416( ، فخرالدينىطريح .19

التـراث  دار إحيـاء: ، بيـروتچاپ نخسـت، مفتاح الکرامة، )تا بى( جواد د، سيىحسين ىعامل .20

 .ىالعرب
 ۀمؤسسـ: ، قمچاپ نخست، تحریر الأحکام، )ق1420) (رمطه بن وسفي بن حسن( ىمه حلعلا .21

 .7امام صادق
 .انتشارات اميركبير: تهران، فرهنگ فارسی عمید، )1362( عميد، حسن .22
دفتـر انتشـارات : ، قـمچـاپ نخسـت، کشف اللثام، )ق1416) (حسن محمدبن( یل هندفاض .23

 .ىاسلام
 47، ش یمطالعات اسـلام ،»درء الحد ىفقه ۀدر قاعد ىپژوهش« ،)1379( ىتقمحمد ى،فخلع .24

  .164-121، ص48و

دار إحيــاء التــراث  :، بيــروتالقــاموس المحــیط، )ق1412( يعقــوب محمــدبنآبــادی، فيروز .25

 . ىالعرب
  .ةدار الكتب الإسلامي: نچاپ چهارم، تهرا ،الکافی، )ق1407( يعقوب محمدبن، ىنكلي .26

 .ةالمرتضوي ةمطبع :، نجفتنقیح المقال فی علم الرجال، )تا بى( عبدااللهّٰ مامقانى،  .27
چـاپ  ،روضة المتقـین فـی شـرح مـن لا یحضـره الفقیـه، )ق1406) (ىتقمحمد( اول ىمجلس .28

 .وشانبورك ىاسلام ـ ىمؤسسه فرهنگ :قمدوم، 
 .اناسماعيلي: ، چاپ دوم، قمشرائع الإسلام، )ق1408) (حسن جعفربن( ىمحقق حل .29
ز نشـر علـوم مركـ :تهـران ،اپ دوازدهمچ، قواعد فقه، )ق1406( ىمصطف دداماد، سي محقق .30

 .ىاسلام
 .ان بى: قم، 1ج ،ضوء القرآن و السنة یالقصاص عل، )تا بى( الدين شهاب د، سيىنجف ىمرعش .31
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 ی،آستان قدس رضـو: مشهد چاپ سوم، ،1، جفرهنگ الفبائی الرائد، )تا بى( مسعود، جبران .32

 .نشر شركت به
 .بوستان كتاب: قم، پ هفتم، چاصول الفقهأ، )1389( مظفر، محمدرضا .33
 :قـم ،چاپ نخسـت، کتاب حدود و تعزیراتـ  انوار الفقاهه، )ق1418( مكارم شيرازی، ناصر .34

 .7امام على ۀمدرس
امـام  ۀمدرسـ: قـم، سوم چاپ، )ارمکلم(ة یلقواعد الفقها، )ق1411(_____________  .35

 .7ىعل
چـاپ ، حکـام الحـدودأالـدر المنضـود فـی ، )ق1412( محمدرضـا موسوی گلپايگانى، سـيد .36

 .ار القرآن الكريمانتشارات د :قم، نخست
 :قــم ، چــاپ دوم،فقــه الحــدود و التعزیــرات، )ق1427( الكريمعبــد د، ســيىاردبيلــ یموســو .37

 .مؤسسة النشر لجامعة المفيد
  .عروج :تهران، چاپ سوم، ةقواعد فقهی، )ق1401( محمد د، سيیبجنورد یموسو .38

، چـاپ جـرائم علیـه اشـخاص ـ حقوق کیفری اختصاصـی، )1390( ميرمحمد صادقى، حسين .39

  .تهرانانتشارات دانشگاه  :تهرانهشتم، 

فروشـى  كتـاب :قـم ى،ئابوالقاسـم خـو تقريرِ  به، جود التقریراتأ، )تا بى( نائينى، محمدحسين .40

  .مصطفوی
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  »...راًیرجلٍ استأجر أج یف«ت یبررسی و نقد دلالت روا
  نیعدم ضمان ام ۀبر قاعد

  *على نصرتى

  دهكيچ

كنـد و او را  طبق روايتى در جوامع حديثى، شخصى برای حفظ كالايش مردی را اجيـر مى

در ايـن  7امـام صـادق. دزدد اش كند؛ ولى اجير كالا را مـى گمارد تا نگهداری بر آن مى

لحـاظ سـندی معتبـر اسـت و از آن بـه  ايـن روايـت بـه. »است مؤتمَناجير «: فرمايند باره مى

ی حلبـى را بـا  اند صـحيحه برخـى فقيهـان و محـدّثان كوشـيده. شـود صحيحۀ حلبى ياد مى

هـای  تقدير، توجيه و تأويل بر عدم ضمان امين تطبيق كننـد؛ ولـى تأمـل در صـحيحه و نقل

امين ندارد، بلكه مربوط بـه حـدّ  گونه ارتباطى به عدم ضمان دهد كه هيچ مشابه آن نشان مى

اشـتباه، آن را در ابـواب مربـوط بـه عـدم  سرقت است و برخى صاحبان جوامع حـديثى، بـه

. انــد ضــمان امــين نهــاده و زمينــۀ لغــزش برخــى فقيهــان و شــارحان حــديث را فــراهم كرده

همچنين، برخى فقيهان صـحيحۀ حلبـى و روايـات مشـابه آن را مخـالف بـا قـول مشـهور و 

رو، بر اين باورند كه اين طايفه از اخبار يـا بايـد بـر قـول  اند؛ از اين عد حدّ سرقت دانستهقوا

كوشـد ثابـت كنـد كـه  اين جسـتار مى. حساب آورد مشهور حمل شوند يا آنها را موهون به

  .ندا اين اخبار با قواعد و قول مشهور مخالف نيستند؛ پس نه به حمل نياز دارند و نه موهون

  ها واژه كليد

  حدّ سرقتضمان، عدم ن، دلالت، اجير، استيمان، مؤتمَ ، حلبى صحيحۀ
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  طرح مسئله

از امام » مَنٌ ل هو مؤتاق )سُرِقَ ف(=  فسَرَقهَ متاعه ىعل تأجر أجرِاً فأقعدهسرجلٍ إ ىف«روايتِ 

» سـرق«گـاه، فعـل : در جوامع و منابع حديثى به دو نقل گـزارش شـده اسـت 7صادق

: 7ق، ج1407نـى، يكل() »فسََـرَقهَُ «(همراه با ضـمير منصـوب مفعـولى آمـده صورت معلوم و  به

: 19ق، ج1409؛ حـر عـاملى، 109ص: 10ق، ج1407؛ شـيخ طوسـى، 535ص: 2، ج1385؛ شيخ صـدوق، 227ص

ق، 1410؛ مجلسـى، 417ص: 15ق، ج1406؛ فيض كاشـانى، 273و  272-271صص: 28؛ همان، ج142و  79صص

شـيخ صـدوق، () »فسَُـرِقَ «(صورت مجهول آمده اسـت  به» سرق« و گاه نيز فعل )183ص: 76ج

شيخ طوسى . )138ص: 24، ج1386؛ بروجردی، 906ص: 18ق، ج1406؛ فيض كاشانى، 304ص: 3ق، ج1413

و  184صـص: 7ق، ج1407شيخ طوسـى، (نقل كرده است  تهذیباين روايت را در دو جای ديگرِ 

، در )267ص: 30ق، ج1418خـوئى، (انـد  نمـودهگونه كه برخى فقيهان تصريح  ؛ ولى همان)218

مثلاً در چاپ با تحقيق خِرسان، . يكسان نيامده است تهذیبهای مختلف  ها و چاپ نسخه

؛ ولـى در )218و  184صـص: 7ق، ج1407شيخ طوسى، (ذكر شده است » فسَُرِقَ «نقل مجهول يعنى 

ای كـه  و نسـخه )177و  168صص: 2، ج1363شيخ طوسى، (االلهّٰ مرعشى نجفى  چاپ با مقدمۀ آيت

و شـيخ حـر عـاملى بـرای  )330ص: 11ق، ج1406مجلسـى، ( تهـذیبعلامه مجلسى برای شرح 

انـد، نقـل معلـوم  از آن اسـتفاده كرده )142ص: 19ق، ج1409حـر عـاملى، ( الشـیعه وسائلتدوين 

  .آمده است» فسََرَقهَُ «يعنى 

م ضمان امين آمـده اسـت روايت مزبور در جوامع حديثى، هم در ابواب مرتبط با عد

قرائت مجهول از اين روايت، فقط در ابواب مربوط . و هم در بابى از ابواب كتاب حدود

: 7ق، ج1407؛ شـيخ طوسـى، 304ص: 3ق، ج1413شـيخ صـدوق، (به عـدم ضـمان امـين آمـده اسـت 

؛ شـيخ طوسـى، 227ص: 7ق، ج1407نى، يكل(؛ ولى قرائت معلوم هم در باب حدود )218و  184صص

و هـم در ابـواب مربـوط بـه  )273و  272-271صـص: 28ق، ج1409؛ حر عاملى، 109ص: 10ق، ج1407

 )142و  79صـص: 19ق، ج1409؛ حـر عـاملى، 177و  168صـص: 2، ج1363شيخ طوسى، (عدم ضمان امين 

  .نقل شده است

دلالت قرائت مجهول بر عدم ضمان امين كاملاً روشن است و بسـياری از فقيهـان در 

: 19ق، ج1419؛ عاملى، 404ص: 21ق، ج1405بحرانى، (اند  ضمان امين به آن استناد كردهبحث عدم 
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؛ خـوئى، 781ص: ق1418؛ حـائری يـزدی، 241ص: تـا ؛ طباطبـائى، بـى422ص: 9ق، ج1418؛ طباطبـائى، 782ص

؛ موســوی خلخــالى، 285ص: 4ق، ج1421؛ مغنيــه، 117ص: 19ق، ج1413؛ ســبزواری، 267ص: 30ق، ج1418

برخى محدثان و . دارد نياز به بررسى معلوم روشن نيست و ولى دلالت نقلِ  ؛)522ص: 1385

؛ مجلسـى، 142و  79صـص: 19ق، ج1409حر عاملى، (آن را بر عدم ضمان امين تطبيق كرده  فقيهان

ــا، ج عصــفور، بــى ؛ آل331-330ص: 11ق، ج1406 : 8ق، ج1406، ی؛ شوشــتر17ص: 13؛ همــان، ج181ص: 12ت

و  )96ص: ق1423؛ قمّى، 254-253ص: 2ق، ج1411؛ مكارم شيرازی، 633ص: ق1424نى، ؛ فاضل لنكرا155ص

، 1385؛ شـيخ صـدوق، 227ص: 7ق، ج1407نـى، يكل(انـد  ی آن را مربوط به حدّ سرقت دانستهبسيار

ق، 1387؛ فخـرالمحققين، 221ص: 9ق، ج1413؛ علامه حلـى، 109ص: 10ق، ج1407؛ شيخ طوسى، 535ص: 2ج

ق، 1404؛ صاحب جـواهر، 489ص: 14ق، ج1413؛ شهيد ثانى، 375ص: 4ق، ج1404مقداد، ؛ فاضل 526ص: 4ج

  . )72ص: 28ق، ج1413؛ سبزواری، 492ص: 41ج

معلوم مربوط به عدم ضمان امـين اسـت  شود كه آيا نقلِ  اكنون اين پرسش مطرح مى

  ؟يابد ث تطبيق مىبر هر دو بح يا ارتباط دارد حدّ سرقتيا با 

به پاسخ ايـن پرسـش، شايسـته اسـت نخسـت اعتبـار روايـت مزبـور از پرداختن  پيش

بـدين : بررسى شود؛ سپس اتحاد يا تعدد روايت در نقل معلوم و نقل مجهول تبيين شـود

معنــى كــه آيــا هريــك از دو نقــل، يــك روايــت مســتقل اســت يــا هــردو متحــد و يــك 

  ؟اند روايت

  بررسى سند روايت. 1

بنـابراين، طريـق هريـك از آنـان را . انـد نقـل كردههمۀ مشـايخِ ثلاثـه روايـت مزبـور را 

  .كنيم جداگانه بررسى مى

  طريق شيخ كلينى. 1-1

ه يـعـن أب ميبن إبـراه ىّ لع«: كلينى اين روايت را با يك طريق بدين صورت آورده است

ْ عم ىعن ابن أب : 7ق، ج1407نـى، يكل(» ...ه قـالنـّأ 7عبد االلهّٰ  ىعن أب ىّ برٍ عن حمّادٍ عن الحلي

تنها در  يـك از آنـان نـه هـيچ. شـود نام پنج راوی در زنجيرۀ ايـن سـند ديـده مى. )227ص
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هاشم با صراحت توثيـق  بن جز ابراهيم بلكه همگى به اند، های رجالى تضعيف نشده كتاب

؛ علامـه 404و  156صـص: ق1420؛ شيخ طوسـى، 326و  260و  231-230صص: 16، ج1365نجاشى، (اند  شده

 دهـد گـواهى مى هاشم بن وثاقت ابراهيم بر ؛ ولى شواهد و قرائن فراوانى)63ص: 1381حلى، 

  .گمان، طريق شيخ كلينى صحيح و معتبر است بنابراين، بى. )291ص: 1ق، ج1413خوئى، (

  طريق شيخ صدوق. 1-2

  : شيخ صدوق روايت مذكور را با دو طريق نقل كرده است

شـيخ (كه طبـق مشـيخه  )304ص: 3ج ق،1413شيخ صدوق، ( من لایحضره الفقیه، در نخست

بسـياری . ، راويان پايان زنجيرۀ سند با طريق كلينى يكسان است)453ص: 4ق، ج1413صدوق، 

: 2ق، ج1403؛ اردبيلى، 439ص: 1381علامه حلى، (اند  از عالمان اين طريق را صحيح و معتبر دانسته

  .)227ص: 7ق، ج1413خوئى، ؛ 238ص :7ج ،1364 ؛ قهپايى،103ص :14ج ق،1406؛ مجلسى، 533ص

كه تفاوت آن با طريقِ نخست تنهـا  )535ص: 2، ج1385شيخ صـدوق، ( الشرایع علل، در دوم

احمـد  الشرایع عللدر  ،آمده فقیهيزيد، كه در سند  بن جای يعقوب به: در يك راوی است

شـده های رجالى مدح و توثيـق  احمد در كتاب .آمده است ىسيع بن محمد ىو عبدااللهّٰ ابن

ولى عبدااللهّٰ مهمـل  )79ص: 1381؛ علامه حلى، 60ص: ق1420؛ شيخ طوسى، 82ص: 1365نجاشى، (است 

البته اهمال وی به صحت سـند آسـيب . )74ص: 1342داود،  ؛ ابن799ص: 2ق، ج1404كشى، (است 

دو برای اعتبار  زند؛ چون در زنجيرۀ سند به برادرش عطف شده و وثاقت يكى از آن نمى

  .بنابراين، طريق دوم شيخ صدوق نيز صحيح و معتبر است. استسند كافى 

  طرق شيخ طوسى. 1-3

  :كند با سه سندِ مختلف نقل مى تهذیبشيخ طوسى اين روايت را در سه جای 

ْ عُمَ  ىعن ابن أب] دين بن سعيالحس[عنه « :طريق نخست عـن  ىّ رٍ عن حمّادٍ عـن الحلبـي

شـيخ ( فهرسـتشـيخ طوسـى در . )184ص: 7ق، ج1407شـيخ طوسـى، (» ... :قـال 7عبـد االلهّٰ  ىأب

 دارد اهـوازی سـعيد بـن حسـينبه  و در مشيخه چهار طريق طريق دو )150ص: ق1420طوسى، 

: 2ق، ج1403اردبيلـى، (كه بسياری از آنها صحيح و معتبر اسـت  )320ص: 4ق، ج1390شيخ طوسى،(
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هـای  سعيد نيز در كتـاب بن حسين. )267ص: 6ق، ج1413؛ خوئى، 211ص: 7، ج1364؛ قهپايى، 488ص

راويان پايان سـند نيـز بـا طريـق شـيخ . )149ص: ق1420شيخ طوسى، (رجالى توثيق شده است 

  .در نتيجه، اين طريق نيز صحيح و معتبر است. و توثيق آنها بيان شد اند كلينى يكسان

 ىّ عـن الحلبـ یعْـزالم ىم عن أبكَ حَ بن ال ىّ عن عل] حمّدم أحمد بن[عنه «: طريق دوم

شـش طريـق در  شيخ طوسـى. )218ص: 7ق، ج1407شيخ طوسـى، (» ... :قال 7عبد االلهّٰ  ىعن أب

كه برخى از  )327و  324و  314-313صص: 4ق، ج1390شيخ طوسى،(محمد دارد  مشيخه به احمدبن

ق، 1413؛ خـوئى، 208ص: 7، ج1364؛ قهپـايى، 479ص: 2ق، ج1403اردبيلى، (آنها صحيح و معتبر است 

: 1365نجاشـى، (اند  های رجالى توثيق شده راويان ديگرِ زنجيرۀ سند نيز در كتاب .)89ص: 3ج

  .)79ص: 1381؛ علامه حلى، 265و  60صص: ق1420؛ شيخ طوسى، 231و  133و  82صص

 ىعن أب ىّ رٍ عن حمّادٍ عن الحلبيعُمَ  ىه عن ابن أبيم عن أبياهربن إب ىّ عل«: طريق سوم

اين سند دقيقاً با طريق شيخ كلينى . )109ص: 10ق، ج1407شيخ طوسى، (» ... :أنهّ قال 7عبدْ االلهّٰ 

دو طريــق و در  )267-266ص: ق1420شــيخ طوســى، ( فهرســتشــيخ طوســى در . يكســان اســت

ابـراهيم دارد كـه بسـياری از  بـن چهار طريق به على )310ص: 4ق، ج1390شيخ طوسـى، (مشيخه 

ق، 1413؛ خـوئى، 504ص: 2ق، ج1403؛ اردبيلـى، 487ص: 1381علامه حلـى، (آنها صحيح و معتبر است 

گمان، همانند طريق شـيخ كلينـى صـحيح و  در نتيجه، اين طريق نيز بى. )213-212ص: 12ج

  .معتبر است

همۀ اين شش طريق صحيح . بنابراين، روايت مزبور با شش طريق گزارش شده است

  .توان از آن به صحيحۀ حلبى ياد كرد و معتبرند و مى

  يا اتحاد دو نقل مشابهتعدد . 2

بيان شـده  )فسَُرِقَ (و مجهول ) فسََرَقهَُ (نقل معلوم طور كه گذشت، صحيحۀ حلبى با  همان

، 1385شـيخ صـدوق، (، طريق دومِ شيخ صـدوق )227ص: 7ق، ج1407نى، يكل(طريق كلينى . است

ــوم را  )109ص: 10ق، ج1407شــيخ طوســى، (و طريــق ســومِ شــيخ طوســى  )535ص: 2ج نقــل معل

نقل مجهول را  )304ص: 3ق، ج1413شيخ صدوق، (گزارش كرده و طريق نخستِ شيخ صدوق 

: های طريـق نخسـت و دوم شـيخ طوسـى نيـز مختلـف اسـت نسخه. حكايت نموده است
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شيخ طوسى، (و برخى با نقل مجهول  )177و  168صص: 2، ج1363شيخ طوسى، (برخى با نقل معلوم 

تـرين طريـق نقـل  رو، طريق نخستِ شـيخ صـدوق مهـم ايناز . )218و  184صص: 7ق، ج1407

از پرداختن به دلالت حديث، بايد روشن شود كه هريك از دو نقـل،  پيش. مجهول است

صـادر شـده  7از معصـوم ای يك روايت مستقل است و هركدام در مجلـس جداگانـه

اد اتحـ(شدۀ ديگری اسـت  اند و يكى تصحيف يا اينكه هردو يك روايت) تعدد روايت(

  ).روايت

دهد هر دو نقل، روايتـى  قرائن و شواهدی در اِسناد و متن حديث هست كه نشان مى

بيشـتر راويـان طـرق و اسـناد . متحد است؛ ولى در يكى تصحيف صـورت گرفتـه اسـت

كه اختلاف طريق نخستِ شـيخ صـدوق بـا طريـق دوم  ای گونه گانه يكسان است؛ به شش

ايـن اتحـاد راويـان ـ . ، تنهـا در يـك راوی اسـتكند او، كه هريك نقلى را گزارش مى

ـ احتمـال اتحــاد روايــت را افــزايش  7ويــژه اتحــاد آخـرين راوی و اتحــاد معصــوم بـه

دهد؛ زيرا اين احتمال بسيار بعيد است كه دو قضـيه و مـاجرای جداگانـه بـرای يـك  مى

بـه هـم ـ كـه  با الفاظ بسيار شـبيه ای راوی اتفاق بيفتد و او هريك را در مجلس جداگانه

بپرسـد و بـرای  7است ـ از يك معصوم) هُ(تفاوت آنها فقط در بود و نبود يك ضمير 

يـك  بنـابراين، نگارنـده اطمينـان دارد كـه دو نقـلْ . ما با طرق بسيار شبيه به هم نقل شود

  .شدۀ ديگری است دو اشتباه و تصيحف روايت متحدند و يكى از آن

  انتخاب نقل صحيح. 3

روايتِ متحد هست و در يكى تصحيف صورت گرفته اسـت،  از بپذيريم دو نقلچنانچه 

 ىفـ«يك از دو نقل صحيح است؟ آيا نقل معلـوم يعنـى  كدام: شود مطرح مىاين پرسش 

صحيح است و نقـل مجهـول » متاعه فسََرَقهَُ قال هو مؤْتمنٌ  ىراً فأقعده عليرجلٍ استأجر أج

اشــتباه و » متاعــه فسَُــرِقَ قــال هــو مــؤْتمنٌ  ىعلــ راً فأقعــدهيــرجــلٍ اســتأجر أج ىفــ«يعنــى 

  است يا برعكس؟  از ديگری شده تصحيف

  :دهد های ذيل، نقل معلوم را ترجيح مى نگارنده با توجه به قرينه

ديگـری بيشـتر از اگر در حديثى دو نقل وجود داشته باشـد كـه يكـى عبـارتى : يكم
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ق، 1410امـام خمينـى، (شود  مقدّم مى» اصالة عدم النقيصة«بر  »ةاصالة عدم الزياد«داشته باشد، 

) ه(در اين روايت، ضمير منصوب مفـرد مـذكر غايـب . )432ص: 2ق، ج1421؛ همو، 26ص: 1ج

در نقلى كه ضمير هست، شـك داريـم كـه . در يك نقل آمده و در ديگری نيامده است

شـود؛ يعنـى اصـل ايـن  ی مىدر اينجا، اصل عدم زياده جار. اين ضمير زيادی است يا نه

همچنـين، در . بوده و راوی آن را زياد نكرده اسـت 7است كه اين ضمير در كلام امام

در اينجـا نيـز اصـل . كنيم كه آيا ناقص است يـا نـه نقلى كه ضمير نيامده است، شك مى

شود؛ يعنى اصل اين است كـه راوی ايـن ضـمير را حـذف نكـرده  عدم نقيصه جاری مى

حال، اصل عـدم زيـاده را مقـدم . صادر شده است 7بدون ضمير از اماماست و روايت 

 )100-96ص: تـا سيسـتانى، بـى(برخى عالمان . كنيم انتخاب مى را )فسرقه(كنيم و نقل معلوم  مى

 باور آنان، بين ايـن دو اصـلْ   به. پذيرند تقديم اصل عدم زياده بر اصل عدم نقيصه را نمى

در ايـن صـورت، قـرائن . واعد باب تعارض مراجعه كـردآيد و بايد به ق تعارض پيش مى

 .دهيم بعدی مرجحِ نقل معلوم هستند و طبق آنها نقل معلوم را ترجيح مى
؛ شـيخ 227ص: 7ق، ج1407نـى، يكل(انـد  همۀ مشايخ ثلاثه نقل معلوم را گـزارش كرده :دوم

مـن لا نهـا در ؛ ولـى نقـل مجهـول ت)109ص: 10ق، ج1407؛ شيخ طوسى، 535ص: 2، ج1385صدوق، 
شــيخ طوســى، ( تهــذیبهای  و برخــى نســخه )304ص: 3ق، ج1413شــيخ صــدوق، ( یحضــره الفقیــه

  .آمده است )218و  184صص: 7ق، ج1407

كلينى نقل معلـوم . الاسناد در نقل معلوم، دليل ديگری بر درستى آن است قرب :سوم

صدوق نقل مجهـول كه شيخ  كند؛ درحالى گزارش مى 7را با پنج واسطه از امام صادق

ها كـم شـود، احتمـال مخالفـت  بديهى است هرگاه واسطه. كند را با شش واسطه نقل مى

  .يابد نقل با واقع كاهش مى

ق، 1404مجلسـى، (الاصـول اسـت  اضبط کافیبنابر عقيدۀ عالمان، كتاب شريف  :چهارم

  . ده استدر اين كتاب، تنها نقل معلوم آمده و نقل مجهول اصلاً گزارش نش. )3ص: 1ج

صورت مجموعى، بر درستى نقـل معلـوم گـواهى  تنهايى يا به هريك از اين قرائن، به

در پـس  .دهد كه نقـل مجهـول از آن تصـحيف شـده و معتبـر نيسـت دهد و نشان مى مى

افـزون بـر  .كنـيم دنبال مـى ، كه معتبر است،قرائت معلوم ادامه، بحث دلالى را با توجه به
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دلالتش روشن است و به بحث و بررسـى  ،معتبر باشدهم هول نقل مج كه ، درصورتىاين

  .نياز ندارد

  حلبى  ۀصحيح نقل معلوم بررسى دلالت. 4

عـدم جريـان حـدّ سـرقت بـر اجيـر را اكنون دلالت نقل معلـوم بـر عـدم ضـمان امـين و 

  .كنيم صورت جداگانه بررسى مى به

  بررسى دلالت نقلِ معلوم بر قاعدۀ عدم ضمان امين. 4-1

صـورت مختصـر  از بررسى دلالت روايت، شايسته است قاعدۀ عدم ضـمان امـين بـه پيش

  .معرفى گردد؛ سپس دلالت نقل معلوم روايت بر عدم ضمان امين بررسى شود

  قاعدۀ عدم ضمان امين. 4-1-1

» قاعـدۀ اسـتيمان«يـا » نيقاعـدۀ عـدم ضـمان امـ«يكى از قواعد مشهور و پركاربرد فقهى 

صورت امانتِ مالكى يا شرعى مسلط شـود،  قاعده، اگر كسى بر مالى بهبرپايۀ اين . است

: 1تـا، ج د اول، بـىيشـه(شرط آنكه در نگهداری آن تعـدی يـا تفـريط نكنـد  ست؛ بهيضامن ن

؛ مكـارم 27ص: ق1416، ىرانـك؛ فاضـل لن9ص: 2ق، ج1419؛ بجنوردی، 482ص: 2ق، ج1417؛ مراغى، 341ص

   .)91ص: 1ق، ج1406داماد، ؛ محقق 247ص: 2ق، ج1411شيرازی، 

امانـت مـالكى و : آيد، امانت بـر دو قسـم اسـت مىگونه كه از تعريف قاعده بر همان

سبب يكـى از عقـود  مقصود از امانت مالكى اين است كه مالكْ امين را به. امانت شرعى

ماننـد عقـد (گاهى موضوع اصلى عقدْ امانت و نگهداری مال است . بر مالش مسلط كند

گاه نيز موضوع اصلى عقد تصرف امين در مال است و امانـت و نگهـداری مـالْ  ).وديعه

. تكالـت و شـركاجاره، عاريه، مضاربه، مزارعه، مسـاقات، و مانند ،تبعى و ضمنى است

را  منظور از امانت شرعى اين است كه شارع فردی را بر مال ديگری امين قرار دهـد و او

 گـم ى كـهيابنـدۀ مـال ماننـد ،يا در آن تصرف كندط نمايد تا از آن نگهداری بر آن مسل

و  كىحفظ امانت اعم از مال. مثل پدر و جد پدریدارند، تصرف كه حق  يىاوليا ياشده 
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چنانچـه  امـا ؛اسـتحرام و موجب ضمان  ،آنط در حفظ يا تفري یتعدواجب، و  ىشرع

ق، 1403انى، د ثـيشـه: رك(سـت يضامن ن ین در حفظ، تلف شود، ويام ىِ وتاهكامانت بدون 

  .)654-653ص: 1ج، 1385؛ جمعى از پژوهشگران، 236-235ص: 4ج

بنابراين، مورد قاعدۀ عدم ضمان امـين جـايى اسـت كـه شـخص امـين در نگهـداری 

امانت، اعم از مالكى و شرعى، تعدی يا تفريط نكرده باشد؛ ولـى اگـر تعـدی يـا تفـريط 

. ۀ عدم ضمان امـين خـارج اسـتكرده باشد، خيانت كرده و ضامن است و از مورد قاعد

يكـى اينكـه : توان گفت كه دو ركن اساسـى در ايـن قاعـده وجـود دارد طور كلى مى به

تنهـا در  شخص از سوی مالك يا شارع امين شمرده شود و مؤتمن باشد؛ ديگری اينكه نه

چنانچـه . گونه تعدی و تفريطـى هـم نداشـته باشـد نگهداری مال خيانت نكند، بلكه هيچ

  .شود اين دو ركن وجود نداشته باشد، به عدم ضمان حكم نمى يكى از

كه شخص امين ادعا كند كـه در نگهـداری مـال تعـدی و تفـريط نكـرده  درصورتى

به همين سبب، بين . شود؛ ولى بايد قسم بخورد است، ادعايش بدون اقامۀ بينّه پذيرفته مى

پـس . )113ص: 3ق، ج1419بجنـوردی، (» نيليس علـى الأمـين إلا اليمـ«فقيهان مشهور شده كه 

مهـم ) ركـن نخسـت(شود و اثبات امين بـودن  ى انجام مىسادگ اثبات ركن دوم قاعده به

عنوان وديعه در اختيار ديگری قرار دهد و مـال  بنابراين، اگر كسى مالش را مثلاً به. است

قسـم  در دست مستودع تلف شود و بگويد من در نگهداری آن تعدی و تفريط نكردم و

علت عدم ضمان وی ايـن اسـت كـه مـودع او را امـين دانسـته . هم بخورد، ضامن نيست

  .بودن دليل عدم ضمان است» مؤتمن«در نتيجه، . بوده است» مؤتمَن«است و 

  ديدگاه عالمان دربارۀ دلالت يا عدم دلالت روايت بر قاعدۀ عدم ضمان امين. 4-1-2

نقـل معلـوم  :بیـت جـامع فقـه اهـلو  الاحادیث معجاافزارهای  نگارنده با استفاده از نرم

در نتيجۀ اين بررسـى، . های حديثى و فقهى بررسى كرده است روايت حلبى را در كتاب

: 19ق، ج1409؛ حـر عـاملى، 331-330ص: 11ق، ج1406مجلسـى، (تعداد اندكى از محدثان و فقيهـان 

؛ خـوئى، 155ص: 8ق، ج1406شوشتری، ؛ 17ص: 13؛ همان، ج181ص: 12تا، ج عصفور، بى ؛ آل142و  79صص

؛ قمّــى، 254-253ص: 2ق، ج1411؛ مكــارم شــيرازی، 633ص: ق1424؛ فاضــل لنكرانــى، 267ص: 30ق، ج1418
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ای در ارتباط با دلالت يا عـدم دلالـت آن روايـت  را يافته است كه به گونه )96ص: ق1423

اين نظـرات را . نيستالبته، نظرات آنان يكنواخت . بر عدم ضمان امين سخن گفته باشند

  :توان خلاصه كرد در پنج ديدگاه مى

  گونه تأويل و توجيه دلالت بر قاعده بدون هيچ:ديدگاه نخست. 1-2-1- 4

ى كه دربارۀ نقل معلوم روايت حلبى ارائه شـده، ايـن اسـت كـه نقـل يها يكى از ديدگاه

تقـدير هـم نيـاز گونه تصرف، بر عدم ضمان دلالت دارد؛ به تأويل و  ، بدون هيچ»فسرقه«

  .ندارد و در آن تبديل و تصحيف هم صورت نگرفته است

دار بدون  امانت«بابى با اين مضمون گشوده است كه  الشیعه وسائلشيخ حر عاملى در 

دومين حديثى كه در ذيل اين باب آورده، نقل معلوم روايت حلبى . »تفريط ضامن نيست

شود كه بـه عقيـدۀ وی، نقـل  باب فهميده مىاز عنوان . )79ص: 19ق، ج1409حر عاملى، (است 

معلومِ روايت حلبى بر عدم ضمان امين دلالت دارد و برای آن بيان، توجيه و تأويلى ذكر 

  . نشده است

گروهى از فقيهان نيز در موارد متعددی برای اثبات عدم ضمان امـين بـه نقـل معلـوم 

» فسََـرَقهَُ «تأويلى بـرای فعـل معلـوم گونه توجيه و  هيچ آنان .اند روايت حلبى استناد كرده

؛ همان، 181ص: 12تا، ج عصفور، بى آل( اند و ظهور آن در عدم ضمان امين را پذيرفته  ذكر نكرده

  .)96ص: ق1423؛ قمّى، 633و  560صص: ق1424؛ فاضل لنكرانى، 17ص: 13ج

  نقد ديدگاه نخست

» فسََـرَقهَُ «؛ چـون فاعـل شود كه اجير كـالا را دزديـده اسـت با دقت در روايت روشن مى

 در صـورت .پس وی خائن است نـه مـؤتمن .گردد ضمير مستتری است كه به اجير برمى

 ،در نتيجـه .ضامن است؛ زيرا در نگهداری كالا تعدی كرده استاو  ،خيانت پذيرش اين

  .كند و به عدم ضمان ارتباطى ندارد روايت بر ضمان دلالت مى

مجلسـى، (بيق روايت بر عدم ضـمان امـين بيـان شـده توجيهات و تأويلاتى كه برای تط

؛ مكارم شـيرازی، 267ص: 30جق، 1418؛ خوئى، 155ص: 8جق، 1406؛ شوشتری، 331-330ص: 11جق، 1406

دهـد كـه ديـدگاه نخسـت درسـت نيسـت و ظـاهر  روشنى نشان مى به )253ص: 2جق، 1411
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در بطـلان ديـدگاه  ن،ايبنـابر .كند روايت بدون تأويل و توجيه بر عدم ضمان دلالت نمى

  .نيستشكى نخست 

  دلالت بر قاعده با تأويل: ديدگاه دوم. 1-2-2- 4

علامه مجلسى نيز نقل معلوم روايت حلبى را مربوط به قاعـدۀ عـدم ضـمان امـين دانسـته 

اين است كه ظاهراً سرقت اجير ثابت نشده و وی » هو مؤتمن«به باور او، منظور از . است

ايـن محـدث . شود و او ضـامن نيسـت امين شمرده شده است؛ بنابراين با قسم تصديق مى

خود در ظاهر روايت تصـرف كـرده و دو تأويـل بـرای آن بزرگوار برای اثبات ديدگاه 

اين است كه مالك ادعا كرده كـه اجيـر  »فسََرَقهَُ «از مراد : تأويل نخست: بيان نموده است

با تشديد خوانده شود تا از بـاب تفعيـل » فسرقه«فعل : مال او را دزديده است؛ تأويل دوم

. به اجير نسـبت سـرقت داده اسـتباشد و معنای نسبت قصد شود؛ بدين معنى كه مالك 

علامه مجلسى تلاش كرده است كه روايت را با يكى از ايـن دو تأويـل بـر قاعـدۀ عـدم 

: 11ق، ج1406مجلسـى، (ضمان امين منطبق سـازد؛ گرچـه تأويـل دوم را اظهـر دانسـته اسـت 

  .)331-330ص

  نقد ديدگاه دوم

ادعـای » فسََـرَقهَُ «شـان دهـد تأويل نخست بسيار بعيد است و شاهدی در روايت نيست كـه ن

بـا هيئـت بـاب تفعيـل بـرای » سـرقت«چون مـادۀ  ،ولى تأويل دوم بعيد نيست ؛مالك است

قهَُ أ«كار رفته است و  هنسبت ب بنـابراين. )1496ص: 4جق، 1410جـوهری، (» نسبه إلى السرقة یسَر، 

قهَُ «تشديد يعنى  اب» فسََرَقهَُ «در نقل معلوم اگر  گونه كـه علامـه بيـان  همان ،شود خوانده» فسََر

اين توجيـه علامـه بهتـرين توجيـه  ،به نظر نگارنده .كند بر عدم ضمان امين دلالت مى ،كرد

  . ددان مىبرای تطبيق روايت بر عدم ضمان امين است و علامه نيز آن را اظهر 

بنابراين، روايت با تشديد بر عدم ضمان امين دلالـت دارد؛ ولـى بـا تخفيـف دلالـت 

قرائت تشديد از اين . دارد و در صورت دَوَران بين تشديد و تخفيف مجمل خواهد بودن

اجـرای  سبب بهدرست بودن اين قرائت  .نادرست و قرائت تخفيفْ درست است روايت،

كه شيخ اعظم انصاری در موارد مشـابه جـاری كـرده اسـت نيست » أصالة عدم التشديد«
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اصـل  هـماست و » أصالة عدم التخفيف«معارَض به  هم؛ چون )221ص: 5جق، 1428انصاری، (

بايـد  ،تشـديد خوانـده شـود اكه اگـر بـدرست است به اين دليل  اين قرائت. مثبت است

» اجيـر«به بايد  ،و اگر به تخفيف خوانده شود برگردد »رجل«به » فسرقه«ضمير فاعلى در 

ق، 1421سـيوطى، (رگردد ترين لفظ مناسب خود ب بايد ضمير به نزديك ،طبق قاعده .برگردد

قرائت تخفيـف  در نتيجه، .است» اجير« مناسبْ  ترين لفظِ  نزديك ،در روايت .)562ص: 1ج

  .درست است و توجيه علامه خلاف ظاهر روايت است

  دلالت بر قاعده با تقدير: ديدگاه سوم. 1-2-3- 4

بـرای فعـل كى از فقيهان معاصر برای اينكه روايت را به عدم ضمان امين مربـوط كنـد، ي

دانسته تا » فسََرَقهَُ سَارِقٌ «را » فسََرَقهَُ «در تقدير گرفته و مراد از » اجير«فاعلى غير از » فسََرَقهَُ «

  .)253ص: 2ق، ج1411مكارم شيرازی، (باشد  سارقِ متاع» اجير«شخصى غير از 

  منقد ديدگاه سو

تـوان  روايت را بر قاعدۀ عـدم ضـمان امـين مى ،»سارق«ست است كه با تقدير گرفتن در

و زمانى بايد  استعدم تقدير بر اصل  .استولى تقدير گرفتن خلاف ظاهر  كرد؛منطبق 

لحـاظ عقلـى  تقدير گرفت كه صدق و صحت كلام بهطبق دلالت اقتضاء در را ای  كلمه

: 1، ج1375 ظفر،م(كلام نادرست گردد  ،يا شرعى يا لغوی متوقف بر آن باشد و بدون تقدير

كه معنای روايت مزبور بـدون تقـدير درسـت اسـت و نيـازی بـه تقـدير  درحالى ؛)132ص

  .نداردارتباطى به عدم ضمان امين  ىندارد، ول

  در مقام بيان حكم نبودن:ديدگاه چهارم. 1-2-4- 4

گونـه  كند و آن را ايـن گزارش مى تهـذیبايت حلبى را از وعلامه شوشتری نقل معلوم ر

؛ ظـاهراً مقصـود ايـن »مكـان حيـ، لا بفالظاهر أنّ المراد به أنهّ ائتمن خائناً «: كند مى توجيه

. )155ص: 8ق، ج1406شوشـتری، (است كه او خائن را امين قرار داده نه اينكه بيان حكم باشـد 

گويای ضامن بودنِ اجير نيست؛ بلكه مـراد »هو مؤتمن«منظور از اين توجيه اين است كه 

  .خائن را امين شمرده و بر كالايش گماشته است كه صاحب متاعْ  روايت اين است
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  نقد ديدگاه چهارم

اين توجيه نيز با ظاهر روايت سازگار نيست؛ چون پرسش راوی در مورد حكـم اسـت و 

درصـدد بيـان حكـم  7امـام. ربطى به بيان حكم نداشـته باشـد 7شود جواب امام نمى

  .هستند اما نه حكم عدم ضمان

  عدم دلالت بر قاعده و وقوع تصحيف: دگاه پنجمدي. 1-2-5- 4

كه نقل معلوم روايت حلبى بر عدم ضـمان امـين دلالـت  بر اين باور است االلهّٰ خوئى آيت

» فسَُـرِقَ « ،در واقـع ،»فسََـرَقهَُ « به نظر ايشان، .است ندارد و در آن تصحيف صورت گرفته

آمـده و درسـت آن » سَـرَقهَُ فَ «اشـتباه  بـه تهـذیبو چـاپ قـديم  وسائلبوده و در دو جای 

  .)267ص: 30ق، ج1418خوئى، (است » فسَُرِقَ «

  نقد ديدگاه پنجم

دلالت نكردنِ نقل معلوم بر عدم ضمان امين كاملاً درست است ولى وقوع تصـحيف در 

نقل معلوم بسيار بعيد است؛ زيـرا بـه عقيـدۀ نگارنـده، نقـل معلـوم و نقـل مجهـول يـك 

دو تصـحيف شـده باشـد و در  روايت، بايـد يكـى از آناند و در صورت وحدت  روايت

صحيح  ، نقل معلومْ )طور كه گذشت همان(دَوَران تصحيف بين نقل معلوم و نقل مجهول 

گونـه كـه  بـاوجود ايـن، همـان. شده و نادرست اسـت تصحيف و درست، و نقل مجهولْ 

ن امـين خواهد آمد، جايگاه نقل معلوم در ابواب حـديث، ابـواب مربـوط بـه عـدم ضـما

  .نيست؛ بلكه اين نقل بايد در ابواب حدّ سرقت قرار گيرد

  عدم دلالت بر قاعدۀ عدم ضمان امين: ديدگاه نگارنده. 1-2-6- 4

گونه ارتباطى بـا قاعـدۀ عـدم ضـمان امـين  به باور نگارنده، نقل معلوم روايت حلبى هيچ

ع نيسـتند و بـرخلاف دفـا يك از توجيهات و تأويلات يادشده قابـل در نتيجه، هيچ. ندارد

  . اند ظاهر روايت

شـود كـه پرسـش راوی از مـورد قاعـدۀ عـدم  با دقت در اين نقلِ روايت روشـن مى

» اجيـر«اسـت كـه بـه » هو«ضمير مستتر » فسََرَقهَ«ضمان امين خارج است؛ چون فاعل فعل 
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. يـده اسـتدمتـاع اسـت، يعنـى اجيـر كـالا را دز» ه«گردد و مرجع ضمير مفعـولى  برمى

كنـد و مـالش را  قصه و جريان روايت اين است كه شخصى ديگری را اجير مى ،بنابراين

عقد اجاره ديگـری را  سبب به پس مالك .گذارد تا از آن نگهداری كند در اختيار او مى

شـخص امـين كـالا را  در ادامه،. شود ق مىمحق» امانت مالكى«كند و  ط مىبر مالش مسل

در توضـيح مفـاد قاعـده  .كنـد كند و تعدی و تفريط مـى د و در امانت خيانت مىددز مى

) خيانـت(ی و تفـريط يكى امين بـودن و ديگـری تعـد: گذشت كه قاعده دو ركن دارد

پس مورد روايت از محـل قاعـدۀ عـدم  ؛ركن دوم در مورد روايت وجود ندارد. نكردن

مـال ن در نگهـداری ضـامن اسـت؛ چـو در مورد روايت، اجيـرْ . ن امين خارج استضما

از . نـداردعـدم ضـمان امـين هـيچ ارتبـاطى  ۀپس نقل معلوم به قاعـد .خيانت كرده است

: 7ق، ج1407نـى، يكل(انـد  نهـاده حـدّ سـرقتمشايخ ثلاثه آن را در ابواب مربـوط بـه  رو، اين

  .)109ص: 10ق، ج1407؛ شيخ طوسى، 535ص: 2، ج1385؛ شيخ صدوق، 227ص

مورد روايت از محل قاعده خارج است، چرا ممكن است اين اشكال مطرح شود كه اگر 

  كند؟ را مطرح مى» هو مؤتمنٌ «در پاسخ به پرسش راوی، دليل عدم ضمان يعنى  7امام

يكـى : كبرا و دليل برای دو حكم است» نٌ هو مؤتم«پاسخ اشكال اين است كه جملۀ 

ثابـت   دو حكـم در حـق كسـى. »عدم جواز اجرای حدّ سـرقت«و ديگری » عدم ضمان«

  :است كه از سوی مالك بر مالى مسلط گردد و امين قرار داده شود

د اول، يشـه(اگر در نگهداری آن تعدی و تفريط نكند و تلف شود، ضامن نيست . الف

ــى ــا، ج ب ــى، 341ص: 1ت ــوردی، 482ص: 2ق، ج1417؛ مراغ ــك؛ فاضــل لن9ص: 2ق، ج1419؛ بجن : ق1416، ىران

   ؛)91ص: 1ق، ج1406قق داماد، ؛ مح247ص: 2ق، ج1411؛ مكارم شيرازی، 27ص

جنيـد  ابـن(شـود  بـر او جـاری نمى حدّ سرقتخائن است و  ،اگر آن را سرقت كند .ب

ادريـس حلـى،  ؛ ابـن 717ص: ق1400؛ شـيخ طوسـى،  447ص: ق1415؛ شـيخ صـدوق، 348ص: ق1416اسكافى، 

؛ فاضـل مقـداد، 526ص: 4ق، ج1387؛ فخـرالمحققين، 221ص: 9ق، ج1413؛ علامه حلى،  487ص: 3ق، ج1410

؛ امام خمينى، 492ص: 41ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 489ص: 14ق، ج1413؛ شهيد ثانى، 375ص: 4ق، ج1404

انــد  برخــى فقيهــان ايــن حكــم را اجمــاعى دانســته. )46ص: ق1410؛ خــوئى، 484ص: 2تــا، ج بــى

  . )72ص: 28ق، ج1413سبزواری، (
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اجيری كه خيانت كـرده و : كند در حديث مزبور، دليل حكم دوم را بيان مى 7امام

شود؛ چون امـين  مالى را كه بر آن مسلط شده دزديده است، حدّ سرقت بر او جاری نمى

  .شمرده شده و مال نسبت به امين در حرز نيست

 به عقيدۀ نگارنده، علت لغزش برخى عالمـان و فقيهـان در فهـمِ نقـل معلـوم روايـت

  : حلبى و تطبيق كردن آن بر قاعدۀ عدم ضمان امين دو عامل است

قرار گرفتن نقل معلوم روايت در ابواب مربوط به عدم ضمان امين در برخى از : يكم

های  و برخـى نسـخه )142و  79صـص: 19ق، ج1409حر عاملى، ( الشیعه وسائلجوامع حديثى مثل 

  . )177و  168صص: 2، ج1363شيخ طوسى، ( تهذیب

برای عدم ضمان امين، معـروف و مشـهور اسـت » هو مؤتمنٌ «كبرا و دليل بودن : دوم

» عـدم جـواز جريـان حـدّ سـرقت«و از دليل بودن آن بـرای  )113ص: 3ق، ج1419بجنـوردی، (

  .شود غفلت مى

  نسبت به اجير حدّ سرقتبر عدم جريان  معلوم بررسى دلالت نقل. 4-2

او « :دنـفرماي مـى ،اجيـری كـه دزدی كـرده ۀبـارحلبى در ۀصحيح در نقل معلومِ  7امام

تواند دليل بر عـدم  يتمان در مورد اين روايت نمىاِ طور كه گذشت،  همان. »مؤتمن است

  پس دليل برای چيست؟  .ضمان باشد

  : كند روشنى بيان مى ذيل پاسخ اين پرسش را بهروايات 

   .الف

هو : ه فقالقَ رَ ر متاعه فسَ يالأجرا فأخذ يسألته، عن رجل استأجر أج: عن سماعة قال

ــال ــم ق ــؤتمن، ث ــالأج: م ــي ــ فير والض ــاء، ل ــيس يامن ــع عل ــرقةيق ــد الس ؛ هم ح

دربـارۀ مـردی پرسـيدم كـه شخصـى را  7گويد از امام باقر مهران مى سماعةبن

او : فرمودنـد 7امـام. اجير كرده بود؛ سپس اجير كالايش را برداشت و دزديـد

حدّ سرقت بر آنها جاری . يهمان امين هستنداجير و م: مؤتمن است؛ سپس گفتند

؛ شــيخ طوســى، 535ص :2، ج1385؛ شــيخ صــدوق، 228ص: 7ق، ج1407كلينــى، ( شــود نمــى

  .)272ص: 28ق، ج1409؛ حر عاملى، 109ص: 10ق، ج1407
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   .ب

سـرق يرا فيـستأجر أجيعن الرجل  7سألت أبا عبد االلهّٰ : مان بن خالد قاليعن سل

ن؛ سـليمان خالـد س بسـارق هـذا خـائيهذا مؤتمن لـ: ده؟ قاليته هل تقطع يمن ب

كنـد؛  دربارۀ مردی پرسيدم كه شخصـى را اجيـر مى 7از امام صادق: گويد مى

آيــا دســت وی قطــع ] از ايشــان پرســيدم كــه. [كنــد اش دزدی مى از خانــه ســپس

او مؤتمن اسـت و سـارق نيسـت؛ بلكـه خـائن اسـت : فرمودند 7شود؟ امام مى

: 28ق، ج1409؛ حـر عـاملى، 109ص: 10ق، ج1407؛ شيخ طوسـى، 227ص :7ق، ج1407كلينى، (

  .)272ص

  . ج

ر و يـقطـع الأجي لا: قـَالَ  7د االلهّٰ بع ىعن أبا ر عن بعض أصحابنيعم ىعن ابن أب

ّ ف إذا سرقا لأيالضّ  دستشان قطع  ،اجير و مهمان دزدی كنند اگر... ؛  هما مؤتمنانن

: 28ق، ج1409؛ حر عاملى، 535ص: 2، ج1385شيخ صدوق، ( شود؛ زيرا مؤتمن هستند نمى

  .)273ص

بر اجيـر و مهمـان ايـن  حدّ سرقتده كه دليل عدم جريان در روايات فوق تصريح شَ 

حـدّ حلبى دليل برای عدم جريـان  ۀيتمان در صحيحپس اِ  دو مؤتمن هستند؛ آناست كه 

  .بر اجير است سرقت

و او را  ط كردهبر مالش مسليتمان و استيمان بدين صورت است كه مستأجر اجير را اِ 

عـدم . مـال نسـبت بـه اجيـر در حـرز نيسـت ،در اين صـورت .بر آن امين قرار داده است

نـداده و آن را مستأجر مال را در اختيار اجير قـرار  كه يتمان و استيمان در صورتى استاِ 

  .در حرز نهاده است

طبـق  ،شود كه اگـر اجيـر از مـال مسـتأجر سـرقت كنـد پرسش مطرح مى اكنون اين

خـواه (شـود  بـر او جـاری نمى حـدّ سـرقت حلبى و روايات مشابه آن آيا مطلقاً  ۀصحيح

يـا فقـط در صـورت اسـتيمان و  )خواه مال در حرز باشد يا نباشـد ؛استيمان باشد يا نباشد

  گردد؟ عدم حرز جاری نمى
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بـر  مطلقاً  حدّ سرقتمشابه آن عام باشد و دلالت كند كه  حلبى و اخبار ۀاگر صحيح

 حـدّ سـرقتبـين عمـوم ايـن اخبـار و عمومـات  ،در ايـن صـورت ،شود اجير جاری نمى

 ،گويد اگر اجيـر از حـرز سـرقت كنـد اخبار مورد بحث مى  .آيد پيش مى تعارض بدوی

از حـرز دلالـت دارد كـه چـون  حـدّ سـرقتولى عمومـات  ؛شود جاری نمى حدّ سرقت

عـام  حـدّ سـرقتاخبار مورد بحث خاص و عمومـات . شود حد جاری مى ،سرقت كرده

حـدّ عمومـات  رو، از ايـن .حلبى معتبـر اسـت ۀبرخى از اخبار خاص مانندِ صحيح .است

جـاری  بـر اجيـر مطلقـاً  حـدّ سـرقت ،در نتيجـه .خـورد سرقت دربارۀ اجير تخصيص مى

  . شود نمى

گونه  مينه ،اساس اخبار مورد بحثبر ) 717ص: ق1400طوسى، شيخ ( نهایهشيخ طوسى در 

 ؛شـود بر اجير جاری نمـى مطلقاً  حدّ سرقتدلالت دارد كه  ظاهر كلام او. استفتوا داده 

  . خواه مال مستأجر در حرز باشد يا در حرز نباشد

قول مشـهور ايـن اسـت  ،اند تصريح كرده و صاحب جواهر گونه كه شهيد ثانى نهما

شـهيد (شـود  بر او جـاری مـى حدّ سرقت ،اجير مال مستأجر را از حرز سرقت كندكه اگر 

  .)492ص: 41ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 489ص: 14ق، ج1413ثانى، 

توان گفت كه قول مشهور قرينه است تا اخبار مورد بحث بر استيمان حمـل شـود  مى

ل شـيخ طوسـى قو ،تعارض نكند و در صورت حمل بر استيمان حدّ سرقتو با عمومات 

ولى ممكن است در زمان شيخ طوسى شهرت محقق نباشد يا وی شـهرت را  ؛شود مىرد 

ل صورت اسـتيمان و اگر بپذيريم اخبار مورد بحث عام است و شام ،بنابراين. قرينه نداند

  .رد كردن قول شيخ طوسى ساده نيست ،شود غير استيمان مى

فقـط در  حدّ سرقتو دلالت كند كه حلبى و اخبار مشابه آن عام نباشد  ۀاگر صحيح

 حـدّ سـرقتهـا و عمومـات ، در اين صورت بين آنشود حال استيمان بر اجير جاری نمى

  .تنافى و تعارض وجود ندارد و با قول مشهور منطبق است

اخبار مورد بحث مربوط به حال اسـتيمان اسـت و شـامل حـال عـدم  به باور نگارنده،

راوی  پرسـشتر است؛ چون مـورد  نسبت به بقيه روشنۀ حلبى صحيح. شود استيمان نمى

صورت استيمان است و دليل عدم جريان حد هم اسـتيمان اسـت و وجهـى بـرای تعمـيم 
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راوی يـا  روايـات مشـابه آن، پرسـشولـى در  ؛حكم به حالت عدم استيمان وجود ندارد

د ايـن، بـاوجو. شـود شامل صورت استيمان و غير استيمان مى و صدر روايت اطلاق دارد

 یآمده و اين علـت جلـو حدّ سرقتت عدم جريان عنوان عل استيمان به 7در كلام امام

گـاهى نيـز باعـث  ،شـود گونه كه باعـث تعمـيم مـى ، همانگيرد؛ زيرا علت اطلاق را مى

گز دلالت بر نهى از خوردن هر» لا تأكل الرمان لأنه حامض«ت عبار. گردد تخصيص مى

 حـدّ سـرقتحلبى و اخبار مشـابه آن بـا عمومـات  ۀصحيح ،ينبنابرا. كند انار شيرين نمى

  . تنافى و تعارض ندارد

حلبى و اخبـار مشـابه  ۀكه مستند قول شيخ طوسى را صحيحاز اين پس صاحب جواهر

  :كند گونه رد مى است، ديدگاه وی را اين آن معرفى كرده

ن مـا أشـعر بـه حسـكحـال الاسـتئمان  ىمحمولـة علـ ىضعفه إذ ه ىب فيولا ر

ف يمنها، فلا تصلح معارضته للعمومات، خصوصاً بعد عـدم الجـابر للضـع ىالحلب

منها، بل الموهن متحققّ؛ هيچ ترديدی در ضعف قول شيخ طوسـى نيسـت؛ زيـرا 

بـر  ۀ حلبـى اشـعار دارد ـگونـه كـه حسـن همـان ـ اخباری كه مستند شـيخ اسـت

از  كه جابری بـرای ضـعف سـند ضـعيف ويژه به ؛شود صورت استيمان حمل مى

  .)492ص: 41ق، ج1404، جواهرصاحب (بلكه مُوهنِ وجود دارد  ؛ها نيستآن

دليلى كه صاحب جواهر  ،ولى به نظر نگارنده ،چه قول شيخ طوسى ضعيف استاگر

گفتـه روشـن  ضـعف دليـل وی از مطالـب پـيش. دفـاع نيسـت آورده قابـلبر ضـعف آن 

حال  ۀ حلبى و اخبار مشابه دربارۀب جواهر عموم صحيحبدين صورت كه صاح :شود مى

اسـت؛ ولـى بـرای  استيمان و عدم استيمان را مسلمّ گرفته و آن را مستند قول شيخ دانسته

ر استيمان كـرده ، اخبار مورد بحث را حمل بحدّ سرقتها و عمومات رفع تعارض بين آن

 معتبر هست؛ اص، روايتِ ها عموم و خصوص است و در بين اخبار خنسبت بين آن. است

؛ مگـر كه خاص را تأويل برد و حمل بر استيمان كرد، نه اينپس بايد عام را تخصيص زد

ولى در زمان شيخ شـهرتى نبـوده يـا  ،كه شهرت را قرينه برای تفسير خاص قرار دهيماين

  .ممكن است قرينه بودن شهرت برای تأويل روايت نزد شيخ پذيرفته نباشد
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، در ايـن صـورت حلبى و اخبار مشابه را صورت استيمان بگيريم ۀحياگر مدلول صح

دلول با قول اين م. شود؛ چون با اين مدلول و معنا ناسازگار است قول شيخ طوسى رد مى

حلبـى و اخبـار مشـابه آن  ۀپـس مُـوهِن وجـود نـدارد و صـحيح مشهور نيز منطبق است؛

  . مطابق قاعده است

  جوامع حديثىارزيابى جايگاه حديث حلبى در . 5

تنها نقل معلوم مربـوط بـه  تا اينجا، دلالت صحيحۀ حلبى بررسى شد و مشخص شد كه نه

حدّ سرقت است و به قاعدۀ عدم ضمان امين هيچ ربطى ندارد؛ بلكه نقل مجهول مربـوط 

اكنون شايسـته اسـت . به قاعدۀ عدم ضمان امين است و به حدّ سرقت هيچ ارتباطى ندارد

لبى را در جوامع حديثى بررسى كنـيم تـا ببينـيم محـدّثان آن را در كه جايگاه حديث ح

  .اند يا نه جای مناسب نهاده

اگر دو نقل روايت حلبـى را يـك روايـت و نقـل معلـوم را درسـت و نقـل مجهـول را 

شده بدانيم، قرار دادن روايـت حلبـى در ذيـل ابـواب مربـوط بـه عـدم  نادرست و تصحيف

بايد آن را تنهـا در  )227ص: 7ق، ج1407نى، يكل(ضمان امين درست نيست و همانندِ شيخ كلينى 

لوم تنها مربوط به حدّ سرقت است و به عدم ضـمان امـين آورد؛ زيرا نقل مع» حدود«كتاب 

بنابراين، طبق اين فرض، قرار . شده است هيچ ارتباطى ندارد و نقل مجهول هم كه تصحيف

؛ شـيخ 304ص: 3ق، ج1413شـيخ صـدوق، (گرفتنِ روايت حلبى در ابواب مربوط عدم ضمان امـين 

  .نيست شدنى توجيه )142و  79صص: 19ق، ج1409؛ حر عاملى، 218و  184صص: 7ق، ج1407طوسى، 

اگر دو نقل روايت حلبى را دو روايت مختلف و متعدد بدانيم، نقل معلوم مربوط بـه 

نقـل . خواهـد بـود »عـدم ضـمان امـين«و نقل مجهول مربـوط بـه ابـواب  »حدود«كتاب 

؛ 304ص: 3ق، ج1413شـيخ صـدوق، (آمـده  »عدم ضمان امين«مجهول فقط در ابواب مربوط به 

ــ ــى، ش ــوم در دو جــای  )218و  184صــص: 7ق، ج1407يخ طوس ــل معل ــا نق ــدارد؛ ام و مشــكلى ن

شـيخ طوسـى، (های تهـذيب  و برخى نسخه )142و  79صص: 19ق، ج1409حر عاملى، (الشيعه  وسائل

اين امـر . قرار گرفته است »عدم ضمان امين«در ابواب مربوط به  )177و  168صـص: 2، ج1363

از . د اصلاح شود تـا زمينـۀ لغـزش در فهـم حـديث ازبـين بـرودقطعاً نادرست است و باي
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هـای  الشـيعه و نسـخه االلهّٰ خـوئى، حـديث حلبـى در دو جـای وسـائل رو، به باور آيت اين

اسـت » فسَُـرِقَ «آمده كـه قطعـاً غلـط اسـت و صـحيح آن » فسََرَقهَُ «قديمى تهذيب با فعل 

  . )267ص: 30ق، ج1418خوئى، (

  گيری نتيجه

 .ى با طرق معتبر و صحيح نقل شده است؛ پس صحيح و معتبر استـ صحيحۀ حلب
در يكـى  :دنـداربـا هـم حلبى با دو نقل گزارش شده كـه تفـاوت انـدكى  ـ صحيحۀ

نقل «مى را و دو »نقل معلوم«لى را اونگارنده  .»فسَُرِقَ « آمده و در ديگری »فسََرَقهَُ «

 .ناميده است »مجهول
نقل مجهولِ صـحيحۀ حلبـى يـك روايـت اسـت و دو  ـ به نظر نگارنده، نقل معلوم و

 .درست است شده و نقل معلومْ  تصحيف نقل مجهولْ . روايت مستقل نيست
هيچ ارتباطى ندارد و تلاش محدّثان و فقيهـانى  ـ نقل معلوم به قاعدۀ عدم ضمان امين

ايـن روايـت . نتيجه اسـت اند آن را بر عدم ضمان امين منطبق كنند، بى كه خواسته

كند كه اگر اجير مال مستأجر، كـه بـر آن  بوط به حدّ سرقت است و دلالت مىمر

 .شود را سرقت كند، حدّ سرقت بر او جاری نمى امين قرار داده شده،
كنـد و  بر عدم ضمان امين دلالـت مى) با فرض صحت(ـ نقل مجهول صحيحۀ حلبى 

 .به حدّ سرقت هيچ ارتباطى ندارد
قل معلوم و مجهول و درستى نقل معلوم، نهـادن آن ـ با فرض وحدت روايت در دو ن

بـر ايـن اسـاس، تنهـا شـيخ . در ابواب مربوط به عدم ضـمان امـين درسـت نيسـت

كلينى، از مشايخ ثلاثه، آن را در جای مناسب نهاده و فقط آن را در كتاب حدود 

 .آورده است
ه نقل معلوم جايگا» حدود«ـ با فرض تعدد روايت در دو نقل معلوم و مجهول، كتاب 

رو، دو  از ايـن. جايگـاه نقـل مجهـول اسـت» عدم ضمان امـين«ابواب مربوط به  و

كه نقل معلوم در ذيل ابواب مربـوط  تهذیبهای  و برخى نسخه الشیعه وسائلجای 

 .به عدم ضمان امين قرار گرفته، قطعاً اشتباه است
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موافـق و بـا  رْ ـ مضمون و محتوای صـحيحۀ حلبـى و اخبـار مشـابه آن بـا قـول مشـهو

در ارتباط بـا  جواهررو، ديدگاه صاحب  از اين. عمومات حدّ سرقت سازگار است

 .دفاع نيست موهون بودن آنها قابل
در دو  تهـذیبهای  و برخـى نسـخه الشـیعه وسـائلكند كه اشتباه  نگارنده پيشنهاد مىـ 

وحـدت های آينده اصلاح شود؛ زيرا چـه قائـل بـه  شده در پاورقى چاپمورد ياد

ــاً  و روايــت در دو نقــل شــويم ــت، قطع ــدد رواي ــه تع ــل ب ــن دو جــای  چــه قائ اي

يعنـى  :اشتباه اسـت و بايـد تصـحيح شـود تهذیبهای  و برخى نسخه الشیعه وسائل

  .شود تا سبب اشتباه در فهم حديث نگردد» فسَُرِقَ «تبديل به » فسََرَقهَُ «
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  كتابنامه

، چـاپ )ضيللفـ( ح الشـرائعیشـرح مفـات یالأنوار اللوامع ف، )تا  بى(محمد  بن نيعصفور، حس آل .1

  .ةيمجمع البحوث العلم: نخست، قم

: ، چـاپ دوم، قـمیر الفتاویلتحر یالسرائر الحاو، )ق1410(منصور  ادريس حلى، محمدبن ابن .2

  .ىدفتر انتشارات اسلام

تحقيـقِ  ، گـردآوری و دیـابـن جن یمجموعة فتاو، )ق1416(احمد  جنيد اسكافى، محمدبن ابن .3

  .ىدفتر انتشارات اسلام: پناه اشتهاردی، چاپ نخست، قم على

دانشـگاه : ، چـاپ نخسـت، تهـران)ابـن داود( تـاب الرجـالک، )1342(علـى  بن داود، حسن ابن .4

  .  تهران

، چاپ جامع الرواة و إزاحة الإشتباهات عن الطرق و الأسـناد،  )ق1403( ىعل ، محمدبنىلياردب .5

  . ضواءدار الأ:  روتينخست، ب

  .ىمجمع الفكر الإسلام: ، چاپ هشتم، قمکتاب المکاسب، )ق1428(انصاری، مرتضى  .6

  .نشر الهادی: ، چاپ نخست، قمةیالقواعد الفقه، )ق1419(حسن  دي، سیبجنورد .7

دفتر : ، چاپ نخست، قمام العترة الطـاهرةکأح یالحدائق الناضرة ف، )ق1405(وسف ي، ىبحران .8

  .ىانتشارات اسلام

تصـحيحِ جمعـى از محققـان، چـاپ  ، بهجامع أحادیث الشـیعة، )1386(بروجردی، سيدحسين  .9

  .فرهنگ سبز: نخست، تهران

فرهنگ فقـه مطـابق ، )1385( )هاشمى شاهرودی سيدمحمود زيرنظرِ (جمعى از پژوهشگران  .10
 .دائرةالمعارف فقه اسلامى ۀمؤسس :قم دوم،، چاپ :بیت مذهب اهل

  .نييدار العلم للملا: ، چاپ نخست، بيروتالصحاح، )ق1410(حماد  بن لي، اسماعیجوهر .11

  دفتــر انتشــارات: ، چــاپ نخســت، قــمتــاب الخمــسک، )ق1418( ى، مرتضــیزديــ یحــائر .12

  .ىاسلام

  .:تيالب مؤسسۀ آل: ، چاپ نخست، قمعةیوسائل الش، )ق1409(، محمد ىحر عامل .13

مؤسســۀ مطبوعــاتى :  قــم، چــاپ نخســت،  الرســائل،  )ق1410(االلهّٰ  ، ســيدروح)امــام( ىنــيخم .14

  .  انيلياسماع
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مؤسسـۀ مطبوعـات : ، چـاپ نخسـت، قـم لةیر الوسـیـتحر، )تا بى(_______________  .15

  . دارالعلم

م و يمؤسسـۀ تنظـ: ، چاپ نخسـت، تهـران عیـتاب البک،  )ق1421(_______________  .16

  . 1ىنينشر آثار امام خم

  . نةالعلميمد: وهشتم، قم بيست، چاپ  ملة المنهاجکت، )ق1410(ابوالقاسم  خوئى، سيد .17

، چـاپ پـنجم، ل طبقات الـرواةیث و تفصیمعجم رجال الحد، )ق1413(___________  .18

  .نا بى: جا بى

اء آثار يمؤسسة إح: ، چاپ نخست، قمیموسوعة الإمام الخوئ، )ق1418(___________  .19

  .ىالإمام الخوئ

  .مؤسسة المنار: چهارم، قم، چاپ امکمهذّب الأح، )ق1413( ىعبدالأعل دي، سیسبزوار .20

، چـاپ ىسـتانيتقريرِ سيدمحمدباقر س ، بهقاعدة لا ضرر و لا ضرار، )تا بى(على  سيستانى، سيد .21

  .نا بى:  نخست، قم

، چـاپ دوم، علـوم القـرآن یالإتقان ف، )ق1421(بكر  أبى بن الدين عبدالرحمن سيوطى، جلال .22

  .ىدار الكتاب العرب: بيروت

 ىفروشـ تابك: ، چاپ نخست، تهرانشرح اللمعة یالنجعة ف، )ق1406( ى، محمدتقیشوشتر .23

 .صدوق
  ىفروشـ تـابك: ، چـاپ نخسـت، قـمالقواعـد و الفوائـد، )تـا بـى) (كىم محمدبن(د اول يشه .24

  .ديمف

الروضـة البهیـة فـی شـرح ، )ق1403) (احمـد عـاملى بن نورالدين على بن الدين زين(شهيد ثانى  .25
  . ىدار إحياء التراث العرب: يروت، چاپ دوم، باللمعة الدمشقیة

ح یتنق یالأفهام إل کمسال، )ق1413(_______________________________  .26
  .ةيمؤسسة المعارف الإسلام: ، چاپ نخست، قمشرائع الإسلام

  ىفروشــ تــابك:  ، چــاپ نخســت، قــم علـل الشــرائع، )1385) (علــى محمــدبن(شــيخ صــدوق  .27

  . یداور

اكبـر غفـاری،  تصحيحِ علـى ، بهمن لا یحضره الفقیه، )ق1413(________________  .28

  .دفتر انتشارات اسلامى: چاپ دوم، قم
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  مؤسســـۀ امــــام: ، چـــاپ نخســـت، قـــم المقنـــع، )ق1415(________________  .29

  .7یهاد

انتشـارات : ، چـاپ نخسـت، تهـرانتهـذیب الأحکـام، )1363) (حسن محمدبن(شيخ طوسى  .30

 .فراهانى
تصحيحِ حسن  ، بهما اختلف من الأخباریلإستبصار فا،  )ق1390(________________  .31

  . ةيتب الإسلامكدار ال:  موسوی خِرسان، چاپ نخست، تهران

: چاپ دوم، بيروت  ،یمجرد الفقه و الفتاو یة فیالنها، )ق1400(________________  .32

  . ىتاب العربكدار ال

  نیالمصـنفعة و أصـولهم و أسـماء یتـب الشـکفهرست ، )ق1420(________________  .33
ــه و أصــحاب الأصــول ــائى، چــاپ نخســت، قــم ، ب ــدالعزيز طباطب مكتبــة المحقــق : تحقيقِ عب

  .الطباطبائى

تصحيحِ حسن موسوی خِرسـان،  ، بهامکب الأحیتهذ، )ق1407(________________  .34

  . ةيتب الإسلامكدار ال:  چاپ چهارم، تهران

، چاپ  شرح شرائع الإسـلام یلام فکجواهر ال، )ق1404) (ىمحمدحسن نجف(صاحب جواهر  .35

  . ىاء التراث العربيدار إح: هفتم، بيروت

  .:تيالب مؤسسۀ آل: ، چاپ نخست، قماض المسائلیر، )ق1418( ىعل دي، سىطباطبائ .36

ــائ .37 ــىطباطب ــد  دي، س ــد مجاه ــا بى(محم ــاب المناهــلک، )ت ــمت ــت، ق ــاپ نخس ــۀ : ، چ مؤسس

 .:تيالب آل
دفتـر : ، چاپ نخست، قمشرح قواعد العلاّمـة یرامة فکمفتاح ال، )ق1419(جواد  دي، سىعامل .38

 .ىانتشارات اسلام
، چـاپ  معرفـة الرجـال یب خلاصـة الأقـوال فـیـترت، )1381) (وسـفي بـن حسـن( ىعلامه حل .39

  .یآستان قدس رضو  ىاسلام یها اد پژوهشيبن: نخست، مشهد

: ، چـاپ دوم، قـمعةیام الشـرکأح یعة فیمختلف الش، )ق1413(________________  .40

  .ىر انتشارات اسلامدفت

لات کحـل مشـ ینـز الفوائـد فـک، )ق1416( ىنيمحمد اعرج حسـ بن نيدالديعم دي، سیديعم .41
  .ىدفتر انتشارات اسلام: ، چاپ نخست، قمالقواعد
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  .چاپخانه مهر: ، چاپ نخست، قمةیالقواعد الفقه، )ق1416(، محمد ىرانكفاضل لن .42

، چـاپ لة ـ الإجـارةیر الوسـیـشرح تحر یعة فیل الشریتفص، )ق1424(_____________  .43

  . :ائمۀ اطهار ىز فقهكمر: نخست، قم

، چـاپ ح الرائـع لمختصـر الشـرائعیالتنقـ، )ق1404) (یوريعبـدااللهّٰ سـ مقدادبن(فاضل مقداد  .44

  .1ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانۀ آكانتشارات : نخست، قم

، چـاپ لات القواعدکشرح مش یضاح الفوائد فیإ، )ق1387) (حسن محمدبن(ن يفخرالمحقق .45

  . انيلياسماع: نخست، قم

تابخانــۀ امــام ك: ، چــاپ نخســت، اصــفهانالــوافی، )ق1406(  ، محمدمحســنىاشــانكض يفــ .46

  .7نيرالمؤمنيام

تـاب کـ  یالعـروة الـوثق یق علـیـالتعل یفـ یة القصـویالغا، )ق1423( ىئطباطبا ىتق دي، سىقمّ  .47
  .ىانتشارات محلات: ، چاپ نخست، قمالإجارة

  . انيلياسماع:  ، چاپ دوم، قم مجمع الرجال، )1364(االلهّٰ  تيعنا ،يىقهپا .48

، چاپ نخست، يىتحقيقِ مهدی رجا به ، ار معرفة الرجالیإخت، )ق1404(عمر  كشى، محمدبن .49

  .اء التراثيلإح :تيمؤسسة آل الب:  قم

، چـاپ چهـارم، یاكبـر غفـار تصـحيحِ علـى ، بهیافکـال، )ق1407(  عقـوبي ، محمدبنىنيلك .50

  . ةيتب الإسلامكدار ال:  تهران

: ، چاپ دوم، تهران: شرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول ف، )ق1404(، محمدباقر ىمجلس .51

  . ةيتب الإسلامكدار ال

: ، چـاپ نخسـت، قـمب الأخبـاریفهـم تهـذ یار فـیـملاذ الأخ، )ق1406(___________  .52

  . 1نجفى ىااللهّٰ مرعش تيتابخانۀ آكانتشارات 

  . مؤسسة الطبع و النشر: روتي، چاپ نخست، ببحار الأنوار، )ق1410(___________  .53

، چـاپ مسـائل الحـلال و الحـرام یشرائع الإسـلام فـ، )ق1408) (حسن جعفربن(محقق حلى  .54

  .انيليمؤسسۀ اسماع: دوم، قم

ز نشـر علـوم كـمر: ، چاپ دوازدهم، تهـرانقواعد فقه، )ق1406( ىمصطف ديمحقق داماد، س .55

  .ىاسلام

دفتـر انتشـارات : ، چـاپ نخسـت، قـمةیـن الفقهیالعناو، )ق1417(رعبدالفتاح يم دي، سىمراغ .56

  .ىاسلام
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  .  انيلياسماع:  ، چاپ پنجم، قمأصول الفقه، )1375(مظفر، محمدرضا  .57

  .انيمؤسسه انصار: ، چاپ دوم، قم7فقه الإمام الصادق، )ق1421(ه، محمدجواد يمغن .58

مدرســۀ امــام : ، چــاپ ســوم، قــمةیــالقواعــد الفقه، )ق1411(مكــارم شــيرازی، ناصــر  .59

  .7نيرالمؤمنيام

، چـاپ نخسـت، )كتـاب الإجـارة( فقه الشـیعة، )1385(محمدمهدی  موسوی خلخالى، سيد .60

  .انتشاراتى منير    مركز فرهنگى ـ: تهران

  .دفتر انتشارات اسلامى: ، چاپ ششم، قمیرجال النجاش،  )1365( ىعل نجاشى، احمدبن .61

  



منح الإجازات والدرجات العلميةّ قرّر المجلس العالي للحوزات العلميةّ فـي للجنة  131استناداً إلى القرار رقم 
درجة المجلةّ العلميةّ ـ التحقيقيةّ منذ عددها رقـم ) فقه(منح المجلةّ الفصليةّ  5/3/1394جلسته المنعقدة بتاريخ 

لس العالي للثـورة الثقافيـّة للمج 625وجدير بالذكر أنهّ استناداً إلى المادّة المصادق عليها في الجلسة رقم . 75
فإنّ قرارات المجلس العالي لحوزة قم العلميةّ الخاصّة بمنح الامتياز العلمي للمجلاّت  21/3/1387المنعقدة في 

  .العلميةّ هي قرارات معتبرة رسمياًّ ويترتبّ عليها الامتيازات القانونيةّ في الجامعات والحوزات العلميةّ

  
  

  

   علميةّ تحقيقيةّفصليةّ 

  ١٣٩٧السنة الخامسة والعشرون ـ العدد الثالث ـ خريف 

  ٩٥      
  

  قم العلميةّمكتب الإعلام الإسلامي في حوزة : ازيمتالاصاحب 

  للعلوم والثقافة الإسلاميةّ المعهد العالي

  زدپناهإيعبدالرضا : لؤومسالر يمدال
  يف االلهّٰ صراميس: رئيس التحرير
  يرضا فجريعل: خبير التحرير

  الموسوين يحس السيدّ :خبير التنفيذي
 محمدرضا ظفري: محرّر اللغة الإنجليزيةّ

  متكن حيدحسمحمّ : مترجم اللغة العربيةّ
  

  )بالترتيب الألفبائي(يئة التحرير ه ءعضاأ
  )مكتب الإعلام الإسلامي ءنامأُ  يئةعضو ه(زدپناه إيعبدالرضا 

ّ سال   )عضو مجلس خبراء القيادة وعضو جماعة المدرّسين( ينيحمد حسأدي

  )أُستاذ مساعد في جامعة المصطفى العالميةّ( يبرج يعقوبعلي

  )جامعة المصطفى العالميةّأُستاذ مساعد في (محمّد زروندي رحماني 

  )مساعد أُستاذ في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(السيدّ عباّس صالحي 

  )أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(سيف االلهّٰ صرامي 

  )عضو مجلس خبراء العقيادة ورئيس مركز الأبحاث في مجلس الشورى الإسلامي(أحمد مبلغّي 

  )أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(السيدّ ضياء مرتضوي 

  )محققّ السطح الرابع في حوزة قم العلميةّ( ينانيدصادق مزمحمّ 

  )مساعد أُستاذ في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(راد  محمّد حسن نجفي
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ـــة  ـــאّت אلوطنّ ـــة  (www.Magiran.com)אلمج ـــאّت אلمتخصّص ـــور للمج ـــع אلن  و (www.Noormags.ir)وموق

  (http://.journals.dte.ir)نאفذة אصدאرאت مכتب אאعאم אאسאمي و) www.civilica.com(سیویلیכא
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  الموضوعات فهرست

  

  

  
  B.O.T.(  ۱۶۱) (تي. أو. بي(مطالعات فقهيةّ في عقود    

  بلال شاكري   
  حسين ناصري مقدّم   

  ۱۶۲  التطبيقات الفقهيةّ لآثار مخالفة الامتنان في جريان البراءة الشرعيةّ   
  محمّد علي خادمي كوشا   

  ۱۶۳  على الضمان في حالة خطف الإنسان) على اليد(دلالة قاعدة    
  محمّد رحماني   
  نفيسة زروندي   

  ۱۶۴  أسباب ترجيح الاستعراض الموضوعي بالأُسلوب التركيبي  
  لدى استعراض المواضيع الفقهيةّ  
  السيّد تقي واردي   

  ۱۶۵  تعارض الاستصحاب وقاعدة الدرء في الفقه الجزائي  
  ۱۳۹۲وقانون العقوبات الإسلامي الصادر سنة    
  رضا إلهامي   
  السيّد سجّاد محمّدي   
  كمال أغا پور   

  ۱۶۶  »...في رجلٍ استأجر أجيراً«نقديّة لدلالة رواية دراسة    
  على قاعدة عدم ضمان الأمين   
  علي نصرتي   
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  ).B.O.T) (تي. أو. بي(مطالعات فقهيةّ في عقود 

  1بلال شاكري
  2حسين ناصري مقدّم

  الملخّص

إعطاء الطرف الأوّل حقّ تأسـيس واسـتثمار : بما يلي) تي. أو. بي( يمكن تعريف عقود الـ

الطـرف الثـاني، مـع اشـتراط أن يقـوم أحد المشاريع المعينّة في فتـرة زمنيـّة محـدّدة إلـى 

الطرف الثاني بتنفيذ واستثمار هذا المشروع بهدف اسـترجاع أصـل رأسـماله مـع الأربـاح 

المنطقيةّ المناسبة، ومن ثمّ تحويل هذا المشروع دون مقابلٍ ماليّ إلى الطرف الأوّل سـالماً 

  .وقابلاً للاستفادة المطلوبة عند انتهاء مدّة العقد

حالي يبحث الجوانب الفقهيةّ لمثل هذا النوع من العقود، وذلـك مـن خـلال والمقال ال

  .استعراض وتحليل المصادر الموجودة والآثار المشابهة

وما يمتاز به هذا المقال عن غيره من الآثـار المشـابهة هـو أ نـّه لـم يكتـفِ باسـتعراض 

النوع من العقود، بل يؤشّر الأسُس والفرضياّت المسبقة المؤثرّة في التحليلات الفقهيةّ لهذا 

  .أكثر من خمسة عشر احتمالاً مختلفاً للتحليلات الفقهيةّ لهذه العقود

كما يشير المقال أيضاً إلى جواز تنظـيم هـذه العقـود بالصـور والأنـواع المختلفـة مـن 

القبالـة، (العقود الشرعيةّ التي تزيد نماذجهـا علـى العشـرة نمـاذج، منهـا العقـود المعهـودة 

الإجارة والمصالحة، (، والعقود التركيبيةّ )لحة، الإجارة، الاستصناع، الجعالة، الوكالةالمصا

  .، أو العقود المستقلةّ)البيع والمصالحة، الوكالة والإجارة

  .وتتفاوت الآثار المترتبّة على كلّ واحدٍ من هذه الصور والأنواع

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .يل، العقود الجديدة، العقود التركيبيةّ، البناء والاستفادة والتحو)تي. أو. بي(

                                                            
 .)الكاتب المسؤول(طالب دكتوراه في الفقه وأُسس القانون بجامعة الفردوسي في مدينة مشهد  .١

    b.shakeri@iran.ir 
 naseri1962@um.ac.ir  .أُستاذ مساعد في كليّةّ الإلهياّت والمعارف الإسلاميةّ بجامعة الفردوسي في مدينة مشهد .٢
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  التطبيقات الفقهيةّ لآثار مخالفة الامتنان في جريان البراءة الشرعيةّ

  1محمّد علي خادمي كوشا
  الملخّص

تمتاز بعض الأحكام الإلهيةّ باشتمالها على امتنانٍ خاص للمكلفّ؛ بمعنى أ نهّا قد وُضـعت 

ويطلق على هذه الأحكام اسم الأحكـام . ر النفسي لهمن أجل تأمين راحته وتوفير الاستقرا

الامتنانيةّ، ويـرى الفقهـاء عـدم جريانهـا فـي المـوارد التـي يشـقّ علـى المكلـّف تنفيـذها 

وكذلك الأمر في الموارد التي لا يـؤدّي تطبيقهـا إلـى تـأمين راحـة . وتتناقض مع الامتنان

  .إلى الامتنان، فلا يجري تطبيقها المكلفّ واستقراره النفسي، حيث تفتقر في هذه الحالة

والبراءة الشرعيةّ هي واحدة من الأحكام الامتنانيةّ التي طالما ورد المنع من إجرائها في 

الكتب الفقهيةّ والأصُوليةّ بسبب ما تمتاز به من الامتنـان، حيـث يجـيء هـذا المنـع ضـمن 

بينما يشتمل الثـاني علـى أحدهما يشتمل على الموارد التي تتناقض مع الامتنان، : محورين

  .الموارد التي تفتقر إلى الامتنان

وعلى الرغم من ذلك فلا نجد في المصادر الفقهيةّ والأصُوليةّ ما يشير إلى البحث عـن 

  .الآثار الامتنانيةّ للبراءة وشروط وضوابط تطبيقها

اطيةّ وهذه المقالة هي الخطوة الأوُلى في هذا المجال، حيث تبحث فـي الآثـار الاسـتنب

لامتنانيةّ البراءة من خلال تطبيقاتها في أحـد هـذين المحـورين الأصـلييّن، ألا وهـو عـدم 

جريان البراءة في موارد تناقضها مع الامتنان، مع لمسـاتٍ نقديـّة لـبعض مصـاديق خـلاف 

  .الامتنان وما يترتبّ على ذلك من آثار

ة الشرعيةّ على اشتراط عدم وضمن قبولها لتوقفّ جريان البراء ومن ثمار هذه المقالة ـ

ـ هو أنّ تطبيق امتنانيةّ البراءة في الاستنباطات الفقهيةّ إنمّا يحتاج إلى تـوفرّ  مخالفة الامتنان

بعض الشروط التي لم يتمّ الالتفات إليها، حيث توجد في أكثـر التطبيقـات الفقهيـّة موانـع 

ئقـاً أمـام جريـان البـراءة أو أن أُخرى في مرتبةٍ أعلى من مرتبة مخالفة الامتنـان وتقـف عا

  .يكون لها ثمرة في هذا المجال

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .الأحكام الامتنانيةّ، الامتنان، أصل البراءة، البراءة الشرعيةّ

                                                            
 Khademi@isca.ac.ir  .ي للعلوم والثقافة الإسلاميةّمعيد، وعضو الهيئة العلميةّ في المعهد العال .١
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  على الضمان في حالة خطف الإنسان) على اليد(دلالة قاعدة 

  1محمّد رحماني
  2نفيسة زروندي

  الملخّص

العريقة في فقه الفـريقين، ويعـدّ نموذجيـّاً فـي غنـاه مـن مبحث الضمان هو أحد المطالب 

  .حيث محتواه واتسّاع آفاقه وتوفيره الإجابة للعديد من المسائل

وربما أمكن القول بأنّ الفقهاء قد بحثوا في ضمان أو عدم ضمان كافةّ مصـاديق تلـف 

  .الأموال والحقوق الماليةّ

ضـمان الـنفس الإنسـانيةّ التـي تخُتطـف أو ومع ذلك يبقى المجال خالياً ومفتوحاً أمام 

  .تسُجن ظلماً، ثمّ تموت لسببٍ ما في الحبس

وبعبارةٍ أُخرى يمكن القول إنّ الفقهاء قد بحثوا بالتفصيل في ضـمان المـال والأعمـال 

والحقوق الماليةّ للناس؛ لكنهّم إمّا لم يبحثوا في ضمان حياة الإنسان، أو أ نهّم قـد أشـاروا 

  .راتٍ عابرةإلى ذلك إشا

وفقـاً للمبـاني الرجاليـّة ) علـى اليـد(وهذا المقال، بعد إثبات الاعتبار للحديث النبـويّ 

المختلفة لدى الفريقين، يتناول بالدراسـة والنقـد الصـور المختلفـة للمسـألة، ويبـينّ محـلّ 

ضـمان النزاع، ويقرّر دلالة النبويّ على الضمان، ويناقش أدلةّ ما يورده المخـالفون لهـذا ال

  .من إشكالات

تدلّ على ضمان حياة الشـخص الـذي ) على اليد(وما يخلص إليه المقال هو أنّ قاعدة 

  .يسُجن ظلماً أو يخُتطف ثمّ يموت، حتىّ لو لم يستند موته إلى الخاطف بطريقة مباشرة

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .الضمان، الخاطف، المحبوس، اليد، السلطة، الدية

                                                            
مدرّس دروس الخارج في الحوزة العلميةّ، وأُستاذ مساعد في جامعة المصطفى العالميةّ، ومدير قسم الفقه العبـادي  .١

 )الكاتب المسؤول(. في المدرسة العليا للفقه التخصّصي التابعة لجامعة المصطفى العالميةّ
 m.zarvandi2@gmail.com  .علوم القرآنيةّدكتوراه في ال .٢
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  الموضوعي بالأسُلوب التركيبيأسباب ترجيح الاستعراض 

  لدى استعراض المواضيع الفقهيةّ

  1السيّد تقي واردي
  الملخّص

تختصّ هذه المقالة بالبحث عن إمكانيـّات الأسـاليب المتداولـة فـي التنظـيم الموضـوعي 

ــات  ــب، والاســتعراض الموضــوعي(للمعلوم ــل الفهرســة، والترتي ــن قبي ســعياً لتنظــيم ) م

  .يةّ من خلال معاجم الاصطلاحات الفقهيةّواستعراض المواضيع الفقه

ويؤشّر المقال استحسانه لأسُلوب الاسـتعراض الموضـوعي دون غيـره مـن الأسـاليب 

. التنظيميةّ، وذلك لما يمتاز به من الاستعراض التحليلـي والاسـترجاع الهـادف للمعلومـات

تبـاره أُسـلوباً كما يذكر المقال اختيـاره لأسُـلوب الاسـتعراض التحليلـي ـ الموضـوعي باع

وحيداً لتنظيم المعلومات وإدارة مواضيع علم الفقه؛ وذلك بسبب كثرة المواضيع وتنوّعهـا 

  .مع وفرة المصادر والاحتمالات الفقهيةّ المستخرجة

ويضيف الكاتب أنّ هناك من بين الأساليب المتداولة في الاسـتعراض ثلاثـة أسـاليب هـي 

، وهـي تمتـاز )الداخلي، واستعراض النسج الخـارجيالاستعراض البسيط، واستعراض النسج (

بعدم كفاءتها لتنظيم مواضيع علم الفقه بسبب اشتمالها على بعـض العيـوب والنـواقص، الأمـر 

الذي يدفعه للتأكيد على ضرورة انتهاج أسُلوب الاستعراض الموضوعي التركيبي الذي يقـوم 

  .دخليةّ لتعريف أحد المواضيععلى أساس تركيب عددٍ من الاصطلاحات أو المفردات الم

وهذا الاستعراض التركيبي هو الأسُـلوب المتبّـع فـي مركـز أبحـاث إدارة المعلومـات 

  .والوثائق الإسلاميةّ الذي اخترعه وأرسى أُسسه في هذه الديار

وهذا الأسُلوب يمتاز بكفاءته العالية في توصيف المواضيع الكليّةّ والجزئيةّ لكـلّ علـمٍ 

كما يمتاز فـي مقـام اسـترجاع المعلومـات . ـ بفروعها الكثيرة ومنها علم الفقه من العلوم ـ

بالقيادة الهادفة والمطلوبـة للباحـث وإيصـاله إلـى المطلـوب دون الاكتفـاء بتأشـير سـبيل 

  .الوصول إلى ذلك المطلوب

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .ض الموضوعي التركيبيتنظيم المعلومات، المواضيع الفقهيةّ، علم الفقه، الاستعراض، الاستعرا

                                                            
معيد ومدير قسم تنظيم المعلومات والوثائق في مركز أبحاث إدارة المعلومات والوثائق الإسلاميةّ بالمعهـد العـالي  .١

 t.varedi@isca.ac.ir  .للعلوم والثقافة الإسلاميةّ
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  تعارض الاستصحاب وقاعدة الدرء

  1392في الفقه الجزائي وقانون العقوبات الإسلامي الصادر سنة 

  1رضا إلهامي
  2السيّد سجّاد محمّدي
  3كمال أغا پور

  الملخّص

تعدّ قاعدة الدرء واحدةً من القواعد المهمّة في فقه العقوبات، حيث يتمّ رفع العقوبات عند 

  .الشبهات والترديد استناداً إلى هذه القاعدة

ويمكن في بعض موارد الفقه الجزائي وقانون العقوبـات الإسـلامي أن يبـرز التعـارض 

وهـذا التعـارض يحصـل حينمـا يسـتلزم . بين مفـاد هـذه القاعـدة مـع مبـدأ الاستصـحاب

  .الاستصحاب ثبوت المجازاة، في حين تدلّ قاعدة الدرء على رفع المجازاة

لاّ أنّ كَــون قاعــدة الــدرء هــي مــن الأدلـّـة الاجتهاديـّـة، يجعلهــا متقدّمــةً علــى مبــدأ إ

  .الاستصحاب العملي الذي هو أحد الأدلةّ الفقاهتيةّ

وعلى الرغم من هذا نرى بعض الفقهاء ورجال القانون قد حكموا فـي بـاب القصـاص 

مبدأ الاستصحاب دون عند التعارض بين الدرء والاستصحاب بثبوت العقوبة مستندين إلى 

في حين نرى في مقابل هؤلاء هناك بعضٌ آخر مـنهم حكمـوا برفـع . ملاحظة قاعدة الدرء

  .العقوبة مستندين إلى قاعدة الدرء

وهذا الاختلاف ينشأ من ميزان شمول هذه القاعدة حسب آرائهـم، فـإذا كـانوا يـرون 

، )ود والقصـاص والتعزيـربمـا فيهـا الحـد(ثبوت دلالة قاعدة الدرء على مطلـق العقوبـات 

  .حكموا بتقدّم قاعدة الدرء على مبدأ الاستصحاب في كافةّ العقوبات

ومن خلال التحقيق يصل كاتب المقال إلى نتيجة مفادها توفرّ العديد من العوامل التي 

  .تدفع باتجّاه شمول هذه القاعدة لكافةّ العقوبات

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .أ، الأمارة، الورود، فقه العقوبات، قانون العقوبات الإسلاميالاستصحاب، قاعدة الدرء، المبد

                                                            
 r.elhami@tabrizu.ac.ir  .)لكاتب المسؤول(معيد في جامعة تبريز ا .١
 mohammadi_s@students.mofidu.ac.ir.طالب دكتوراه في الفقه ومبادئ القانون الإسلامي بجامعة المفيد في قم .٢
 k.aghapour@yahoo.com  .مدرّس المرحلة الثامنة في قسم القانون بجامعة پيام نور .٣
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  »...في رجلٍ استأجر أجيراً «دراسة نقديةّ لدلالة رواية 

  على قاعدة عدم ضمان الأمين

  1علي نصرتي
  الملخّص

تذكر إحدى الروايات الواردة في المجاميع الحديثيةّ أنّ شخصاً قد استأجر رجلاً آخر كي 

وفـي هـذا الصـدد . على بضاعته، إلاّ أنّ هذا الأجير يقـوم بسـرقة البضـاعةيقوم بالمحافظة 

  .إنّ الأجير مؤتمن: يقول الإمام الصادق عليه السلام

وقـد سـعى بعـض . وهذه الرواية معتبرة من جهة السند، ويعبرّ عنهـا بصـحيحة الحلبـي

ل التقـدير الفقهاء والمحدّثين إلى تطبيق صحيحة الحلبي على عدم ضمان الأجير من خـلا

  .والتوجيه والتأويل

إلاّ أنّ التأمّل في هذه الصحيحة وغيرها من مشابهاتها يشير إلـى عـدم وجـود أيّ صـلة 

تربطها بعدم ضمان الأمين، بل هي معنيةّ بحدّ السرقة فقط، في حين اشتبه الأمر على بعـض 

الأمـين، ممّـا  أصحاب الجوامع الحديثيةّ فأوردوها خطأً في الأبواب الخاصّة بعـدم ضـمان

  .أدّى إلى تمهيد الأرضيةّ أمام التباس الأمر على بعض الفقهاء وشرّاح الحديث

كما أنّ هناك بعضاً آخر من الفقهاء اعتبر صحيحة الحلبي والروايات المشابهة لهـا ممّـا 

يخالف قول المشهور وقواعد حدّ السرقة؛ ومن هنا اعتقدوا بضرورة حمل هذه الطائفة من 

  .لى قول المشهور، أو اعتبارها موهونةالأخبار ع

وهذا المقال يسعى لإثبات عدم مخالفة هذه الأخبار مع القواعد وقـول المشـهور، فـلا 

  .حاجة بها إلى الحمل أو الوهن

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .صحيحة الحلبي، الدلالة، الأجير، الاستئمان، المؤتمن، عدم الضمان، حدّ السرقة

 

                                                            
 nosrati@razavi.ac.ir  .سلاميةّمعيد في قسم الفقه ومبادئ القانون الإسلامي بالجامعة الرضويةّ للعلوم الإ .١
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Analysis and critique of the implication of the hadith "fi rajol ista`jara 

ajiran" on the trustee`s non guaranty 

Ali Nosrati  
Assistant professor, Department of jurisprudence and principles of Islamic law, Razzavi Islamic 
sciences University 

nosrati@razavi.ac.ir 

 
Abstract 

According to a tradition of the hadith sources, if a person hires a man for maintain 
his goods, but the worker thieves the property, Imam Sadiq (a.s.) says: "The hired 
worker is the trustworthy". The document of this tradition is a valid and the had-
ith is called as Halabi`s authentic tradition or sahiha (Halabi is the traditionist 
who his traditions are authentic or sahiha). Based on the implication, justification 
and interpretation, some jurisprudents and traditionists have tried to adapt that 
sahiha to the trustee`s non guaranty; however, a hesitation about the sahiha and 
the same narrations shows that it has no relation with the trustee`s non guaranty, 
but it relates to the theft had (definite penalty) and some authors of the hadith 
sources have wrongly mentioned the sahiha in the chapters related to the trustee`s 
non guaranty, and have provided the ground for error of some jurisprudents and 
interpreters of hadith. Similarly, part of the jurisprudents have regarded the sahiha 
and the same traditions as contrary to the famous theory and the theft had rules. 
Therefore, they believe that this collection of the traditions should be interpreted 
as the famous viewpoint or regarded as the worthless ones. This research tries to 
prove that these traditions are not different from the rues and famous theory; then, 
they do not need any interpretation and are not worthless.  
Keywords 

Halabi`s sahiha, implication, hired worker, trusty, trustee, non - guaranty, theft 
had. 
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Conflict of istiṣḥāb and dar` rule in criminal jurisprudence and Islamic Pun-

ishment Code 2014 

Reza Ilhami  
Assistant professor, Tabriz University (corresponding author) 

r.elhami@tabrizu.ac.ir 

sayyed Sajjad Mohammadi 
PHD student of Jurisprudence and principles of Islamic law, Mofid University, Qom 

mohammadi_s@students.mofidu.ac.ir 

Kamal Aqapour 
Instructor of Law Department, Payame Noor University 

k.aghapour@yahoo.com 

 
Abstract 

Dar` rule is one of the important rules of the criminal jurisprudence. Based on this 
rule, the punishments are removed with the mistake or doubt. In criminal juris-
prudence and Islamic Punishment Code, the cases can be raised in that the content 
of dar` rule conflics with istiṣḥāb principle. This contradiction occurs when the 
istiṣḥāb implies to establish the punishment, while the implication of dar` rule is 
removal of the punishment. But since this rule is a ijtihādi evidence, it precedes 
the practical principle of istiṣḥāb which is jurisprudential reason. Nevertheless, as 
to qisās (retaliation), according to istiṣḥāb principle, some jurisprudents and law-
yers have ruled to establishment of the penalty in the conflict of this principle and 
dar` rule, and they have not regarded the latter. In contrast, based on the dar` rule, 
some other of them have ruled to remove the punishment. This contradiction is 
due to inclusion of this rule in accordance with their viewpoint. If implication of 
the dar` rule is proven on all the punishments (hodud, qisas and ta`zir punish-
ments), the dar` rule precedes the istiṣḥāb principle in all the punishments. Ac-
cording to considerations, it seems that inclusion of this rule on the absolute pun-
ishments has advantages. 
Keywords 

istiṣḥāb, dar` rule, principle, imārah, entry, criminal jurisprudence, Islamic pun-
ishment Code. 
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Reasons of preferring a subjective index with a compound approach to rep-

resenting jurisprudential subjects 

Sayyed Taqi Varedi 
Assistant professor of Islamic science and culture Academy, Qom 

t.varedi@isca.ac.ir 

 
Abstract 

This article examines the probability - measure of the usual approaches in organ-
izing content information (such as cataloging, categorizing and indexing), in or-
der to structure and represent jurisprudential matters based on the thesaurus of the 
jurisprudence. Among them, due to the analytical representation and proposed 
data extraction, it has preferred indexing to other methods of organization, and 
because of the diversity and variety of issues, and the abundance of sources and 
attributions of jurisprudential output, this paper introduces the only method of 
analytic - subjective indexing for organizing information and managing issues of 
jurisprudence. Nevertheless, because of some defects, this research regards three 
indexes including simple, textual and contextual indexes among the common ap-
proaches of indexing as inadequate to organize the subject of jurisprudence, and 
emphasizes and recommends on the synthetic subject indexing, which consists of 
combining several terms or words to represent an issue.  
The synthetic indexing has been created and localized by the Institute for Man-
agement of Islamic Information and Documents. In this method, the macro and 
micro issues of any science, including the jurisprudence with its many branches is 
well described. Similarly, in order to achieve its data extraction, it will result in a 
proposed and desirable access of a researcher and, instead of providing a way, it 
will achieve the desirable aim.  
Keywords 

organizing data, jurisprudential subjects, science of jurisprudence, indexing, syn-
thetic subject indexing. 
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Implication of `ala al-yad rule on the liability of kidnapping  

Mohammad Rahmani 
Associate professor of Al-Mustafa international University (corresponding author) 

mzarvandi2@gmail.com 

Nafise Zarvandi 
PHD of the Quranic sciences 

 
Abstract 

Liability issue is one of the long standing contents of the two sects` jurisprudence, 
and in terms of content, response and width, it has an exemplary richness. It can 
be said that the jurisprudents have studied all the instances of destruction of the 
property and its rights regarding the liability and non-liability. However, the place 
of discussing about the liability of an human life which is unjustly kidnapped, 
imprisoned and accidently died in the prison, is empty. In other words, the juris-
prudents have precisely talked about guaranty of property, actions and financial 
rights of the human beings, but they have not discussed regarding the life of a 
man, or have vaguely referred to it. 
After proving validity of the prophet`s hadith "ala al-yad" based on the two sects` 
various narrators, this article has examined and criticized the different forms of 
the issues, expressing the conflict place, speaking out the implication of the 
prophet`s hadith on the guaranty and the evidence of its opponents in the forms of 
difficulties. The final result of this article is that the `ala al-yad rule implies on the 
liability of person`s life which has been unjustly imprisoned or kidnapped and 
died, although , the death is not attributed to the kidnapper.  
Keywords 

liability, kidnapper, imprisoned, possession, authority, blood money.  
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Jurisprudential comparing the opponent works of gratefulness for enforcing 

principle of religious innocence  

Mohammad Ali Khademi Kusha 
Assistant professor of Islamic science and culture Academy, Qom 

khademi@isca.ac.ir 

 
Abstract 

Some divine precepts have a special gratefulness for a responsible person; that is 
to say that they have been enacted for human welfare and comfort. These precepts 
are called as gratefulness (imtināni) ordinances, and the cases which cause hard-
ship on a responsible person, are regarded by the jurisprudents as anti grateful-
ness, and so they are not enforced.  
The religious innocence is one of the imtināni precepts that because of its very 
imtināni, its performance is always prohibited according to the jurisprudential and 
`osuli (principles of jurisprudence) works in two main viewpoints: the first, anti - 
imtināni cases, and the other is none imtinānii ones. However, the effects of being 
imtināni of innocence, and the conditions and criterion of its comparison are not 
discussed and criticized by the jurisprudential and `osuli sources. This paper is 
the first step in this regards, and comparatively examines the inferential effects of 
being imtināni of innocence from one of the two main viewpoints, namely the 
innocence is not enforced in the cases that are not being imtenani; meanwhile in 
this research, some anti- imtināni situations and their effects are criticized. 
The achievement of this article is that adapting the being gratefulness of inno-
cence to the jurisprudential inference has some conditions that are failed to con-
sider, while accepting the condition of not being anti - gratefulness for enforcing 
the religious innocence. In the most jurisprudential adaptations, before anti grate-
fulness there are other obstacles which prevent performance of innocence or its 
resulting.  
Keywords 

imtināni precepts, imtināni, principle of innocence, religious innocence. 

    



4 

  

 

V
o

l. 
25

, N
o

. 
95

, A
U

T
U

M
N

, 
20

18
  

  

  

Abstracts 

  

Jurisprudential analysis of B.O.T contracts 

Belal Shakeri 
PhD Student of jurisprudence and legal principles, Ferdowsi University, Mashhad (Corresponding 
author) 

b.shakeri@iran.ir 

Hosein Naseri Moqaddam 
Associate professor, faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University, Mashhad 

naseri1962@um.ac.ir 

 
Abstract 

The definition of the B.O.T contract is as follows: giving the right to establish and 
use a certain project during the specified period from the first party to the second 
one, provided that the second party implements and uses the project with the in-
tention of returning the basic capital and its logical and appropriate profit, and at 
the end of the contract period, without receiving a payment, the project will be 
delivered to the first party in the form of a desirable ready activity. In this re-
search, with describing and analyzing the existing sources and similar works, 
such contracts have been jurisprudentially reviewed. The distinction between this 
work and the same works is that in addition to consideration of the affective 
foundations and presuppositions on jurisprudential analyzing these such con-
tracts, more than 15 different possibilities for the jurisprudential reviewing these 
such contracts have been considered. Similarly, it is permissible to regulate how 
these conventions in the different forms and types of the religious contracts (more 
than ten legal models) including the specified contracts (deed, compromise, lease, 
istiṣnā`, reward, agency), combined contracts (lease and compromise, sale and 
compromise, agency and lease) and independent contracts. Each of these forms 
also has the different effects. 
Keywords 

B.O.T, establishment, operation and transfer, new contracts, combined contracts. 
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